











@ انتشارات تو کا» تهر ان» شاهرضاء مقابل دانشگاه» پالاك ۰ ۱۳۹ 


محموعه آثار محمدعلی افراشته 

گردآورنده: نصرت‌انته نوح 

تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۵۸ 
چاپخانه فردوسی 


افر اشته» شاعری توده‌ای که شعر را ار برحهای عاج 
به ميان مردم آورد 


مردان رفته » با قلم پا نوشته‌اند 


درست است که با اعدام حیدرعمواوغلی مغز متفکر انقلاب ایران و 
خاموش شدن آنش قیام جنگل گیلان» کودتای شوم سوم اسفند» سنگرهای 
مبارزان خلق دا یکی پس از دیگری در هم‌کوبید و رزم‌آوران جبهه پیکار 
آزادی را آشکار و پنهان به سیاهچالها و یا بسینة گورستان فرستاد . 

اما با اينهمه» پیکار بی‌امان خلق متوقف نشد و در سایة رژیم سیاه 
دیکتاتوری بیست سال رضاخان» مبارزان آگاه به پیکار بی‌امان خود عليه 
استبداد رضاخانی ادامه دادند. 

ارانی‌ها» حجازی‌هاء دهگان‌ها» صفر نوعی‌ها و هزاران کارگرچاپخانه 
و مسسات کوچك صنعتی با قیمت خون خود» این شعلة مقدس را فروزان 
نگاه‌داشتند» بعد از فرار رضاخان و سقوط دیکتاتوری بيست ساله بودکه 
مردم ایران به ميزان جنایتهائی که در حق آزادیخواهان صورت گرفته بود 
آگاه شدند. ,۱ 

فرباد میرزاده عشقی» فرخی یزدی» عارف‌قزویتی و ابوالقاسملاهوتی 
در چنین دوران سیاهی» سکوت سنگین استبداد را درهم شکست و هر کدام 
به نوعی آواره» تبعید و با ترور شدند. 

امروز» وقتی به کارنامة پیکار این جانبازان خلق می‌نگريم باید 
به‌شرایط زمانی ومکانی آنهاء میزان آگاهی مردم از مسایل سیاسی روز و 
حساسیت دستگاه استبدادی را نسبت به کلماتی مانند ۰ کار گر » آزادی › 
استعمار و استثمار در نظر داشته باشیم. بايد بدانیم که بکار بردن کلمة «کار گر » 
در شعر با مقاله جرم بود و مأموران سانسور کلم کار گر را به « فعله » 
تبدیل میکردند. 


بهمین جهت؛ نقش شاعران و نویس‌ند گان خلتی» که بعد از شهریور 
پیست» برای بیداری تودهُ کار گر و دهتان فعالیت میکردند نهایت اهمیت 
را داشت» دراین دوره هنوز شعر در قالب قصاید مطنطن و غزلهای پرسوز 
و کداز عرضه میشد و راه نیما نیز بدرستی شناخته نشده بود. 

تودهٌ مردم به. شعر ساده نیاز داشتند تا منعکس کننده نیازها» احساس 
و دردهای ملموس زندگی آنها باشد. بی‌جهت نیست که سید اشرف‌الدین 
نسیم شمال دراین سالهاگل میکند و محمدعلی افراشته پس از او در صحنهُ 
مبارزات سیاسی واجتماعی میدرخشد و شعر او شعار روز مردم کو چه‌وبازار 
میشود. 

دربارة افراشته پس ازکودتای ۲۸ مرداد» توطةٌ سکوت اجرا شد و 
بردن نام او درمطبوعات حتی درمقالات جرم شناخته ميشد و بهمین جهت 
نسل جوان امروز تا پیش‌از انقلاب کمتر نام افراشته را شنیده بود وبه‌شیوة 
کار او آشنائی داشت» اوراق فرسودۀ روزنامۀ چلنگر» که کارنامه سیاسی و 
ادبی این شاعر انقلابی و بیداری مردم ایران است نشان‌دهندة تلاش این 
انسان آزاده در راه رهائی وبیداری مردم ایران میباشد. 

سخن از افراشته است » مردی که در برهه‌ای از زمان» عرش شعار 
مردم بود وکلامش تا پائین‌ترین طبقات جامعه نفوذ میکرد. بجرأت میتوان 
گفت تاکنون هیچ شاعری چون افراشته نتوانسته است در عمق اجتماع 
نفوذ کند. 

.علت نفوذ کلام افر اشته درمردم» صر احت» ساد گی کلام » بی پیر ایکی» 
همدلی و همزبانی او با تودهُ مردم است. 

سورهُ شعر افراشته را آدمهای محروم» توسری‌خورده» نفرین‌شده و 
آوارشهرها و .روستاها تشکیل میدهند . او به‌شعرائی که اسیر زرق و برق 
کلام » آرایش حملات و قافیه و ردیف شعر هستند با دیدی تمسخر آمیز 
می‌نگرد و خود نیز ه رگز در فکر آرایش کلام خود لیست» درست است که 
این بی‌توجهی به‌تزیین کلام راء شعرای زمانش نمی‌پسندیدند وبراو خرده 
میگر فتند ولی او بی‌توجه به گنتار این وآن راه خودرا می‌پیمود ومیدانست 


۶ 


در شعرش با چه گروهی و طبقه‌ای کار دارد و چگونه شعری مورد نیاز و 
خو است خواننده‌های اوست. 

نام افراشته بعد از شهریور بیست» بعنو ال شاعری خلقی: مبارژ و 
انساندوست برسر زبانها افتاد» روزنامه‌ها و مجلات. هرروز شعر تازه‌ای با 
شیوه‌ای نو و دید و بانتی کاملا تازه از او جاپ میکردند» در احتماعانی 
که از طرف حزب تود ايران در نقاط مختلف شهر تشکیل میشد؛ افر اشته 
شمرهای تاز خود را برای مردم میخواند » درواقع میتوان‌گفت اولین‌بار 
بودکه شاعری در اجتماعات سیاسی شعرهای خود را برای طرفداران خود 
میخواند. ۱ 

صداقتی که در کلام این گیله‌مرد وجود داشت و سوژه‌هائی که انتخاب 
کرده بود آنقدد بدیم و تازه ب-ود که شعرش بسرعت‌برق در خاطره‌ها و 
حافظه‌ها نقش می‌بست. حرف او از دل برآمده بود ولاجرم بردل مردم 
می‌نشست. 

طنز تلخ و گزنده‌ای که درشعرش وحود داشت خواننده را می‌خنداند 
وگاه میگریاند» بیکاریها, در بدریهاء محرومیت‌ها» تبعیض‌ها» رشوه‌خواریها 
و فساد حاکم بردستگاه حاکمه» مایة اصلی شعر او بود. 

او گاهی از زبان کار فرما» صاحب کارخانه؛گاهی از زبان مالك وگاهی 
از زبان کشاورز وابسته به‌زمین به تشریح دردهای اجتماع میپرداخت» او 
رابطه‌ای‌را که بین طبقات‌حا کم » بر ای‌استثمار طبقۀ محروم وجود داشت‌می‌دید 
واين رابطه‌ها را با زبانی ساده وتوده‌فهم بر ای کار گر ان وسایرطبقات‌محروم 
فاش میکرد. 

درسالهای پس‌از شهریور بیست تا ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ آثار افراشته در 
نشریات حزب تودهُ ایرال چاپ میشد» از اہن سال بعلت غیرقانو نی‌شدن 
حزب توده ايران» خوانندگان.شعر افراشته نیز از خواندن آثارش محروم 
شدند. درسالهای ۱۳۲۸ و۲4 که نشریات مخفی حزب تود ایران بتدریج 
بطور مخفیانه درسر اسر کشور منتشرميشد و پس‌از آن در روزنامه‌های‌علنی 
حزب تودءٌایران آثار افراشته کم وبیش بچشم میخورد. اما از ۱٩‏ اسفندماه 


۷ 


۰۹ افر اشته دست به انتشار روزنامة چلنگر رد» انتشار این روزنامه 
حادثه‌ای در دنیای شعر و مطبوعات کشور بود. 

البته قبل‌از انتشار روزنامه چلنگر» روزنامه‌های فکاهی دیگری نیز 
و حود داشتند» از جمله روزنامهُ فکاهی توفیق که افراشته و گروهی دیگر از 
شعرای فکاهی‌سرا در آن مطلب مینوشتند» اما هیچکدام ازآنها چلنگر نبود. 

این روزنامهٌ کوچك که درچهار صفحه (دو ورق) منتشر ميشد دارای 
سبك و روشی مخصوص بخود بود. در آن از طنزهای لوس و بیمزه خبری 
نبود» هرشعر و هرنوشته یاکاریکاتور حامل پیامی بود» بیانگر دردی بود» 
منعکس کننده حقایق و وقایعی بود. 

انتخاب نام «چلنگر» نیز بعنو ان روزنامه» داستانی دارد که افراشته 
بارها آنرا برای دوستان و اطرافیان خود تعریف کرده است. این نام را 
صادق هدایت نویسنده بزرگ ایران به افراشته پیشنهادکرده بود و او نیز 
آنرا پذیرفته بود» چلنگر دراندمدتی تا دورافتاده‌ترین روستاها نفوذکرد 
و شعر ومطالب آن دست بدست ودهن بدهن میگشت. 

هیچ پدیدة زشت و زیبانی از نظر تیزبین و موشکاف افراشته پنهان 
نمی‌ماند موضوع‌ها و مسایلی که بسیاری از شعرا ونویسندگان» ازکنار آن 
بآسانی میگذشتند برای افراشته شعرآفرین بود» او در پس همه زیبائی‌هاء 
زشتی‌های آنرا نیز می‌دید و به‌تشریح آن میپرداخت. 

فی‌المثل «برف» را درنظر بگیریم» شاعران ايران قرنها ریزش برف 
را تماشاکرده‌اند واز آن لذت برده‌اند. بجز یکی دونفر آنهم خیلی مختصر 
و سطحی به‌تشریح آن پرداختند» هيچيك از این گروه عظیم شعرا با دید و 
عينك افر اشته به تماشای برف ننشستند. او از یکسو برف را برای اغنیا» 
می‌دید. و می‌دیدکه با ریزش برف» مجالس عیش ونوش آنهاگرمتر میشود 
و يا به‌شکار و اسکی میروند و ویسکی و كناك مینوشند, از طرفی دیگر 
میدید که ریزش این برف زیباء برای گروه کثیر ی از خانه‌بدوشان و بیکاران» 
فاجعه آفرین است» دیدن این اختلاف فاحش طبقاتی» باعث ایجاد «برف‌اغنیا 
و فقرا» که یکی‌از شاهکارهای افر اشته است میشود. 


۸ 


افر اشته به‌مسمئولیت خود» درقبال‌حامعه آگاهی کامل داشت وهیچگاه 
ارسرسیری ویا برای تفریح شعری نسرود» هرشعر آفراشته فریادیست عليه 
ظلمی که به محرومان‌اجتماع میشود» درواقع او شعری نسرود که فریادی در 
آن نباشد. 

شعار پوچ «هثر برای هنر» نیز هیچگاه او را نفریفت» از نظر او 
ارزش شعر به‌محتوا و مضمون آن بستگی داشت نه به‌زیبائی کلام. 

بارها و بارها شاعرانی که پیرو «دگم» انوریها و عسجدیها بودند با 
او به بحث و گنتگو نشستند اما او باشیوه خاص وبا منطق خود که فا 
آلوده به‌طنز و ریشخند بود نظرات آنها را رد میکرد. شاعری استاد که 
دارای چند ترحمۀ عربی بود وشا گردانی معروف نیز داشت پس از انتشار 
روزنامۀ چلنگر به دفتر افراشته رفت و به شیوءٌ شعر و شاعری او انتقاد 
کرد. افراشته تمام حرفهای این شاعر استاد راگوش کرد وهم حرفهای او 
را درقالب‌شعری» خطاب به‌خودپیاده کرد» این شعر باعنو ان «ناصح الشعراء» 
در شمارة دوم روزنامۀ چلنگر چاپ شد و دراین کتاب نیز مطالعه‌میفرمائید. 

شعر «آمیرزا» یا «عریضه» نیز یکی‌دیگر ازشاهکار های افراشته است. 
افر اشته دراین شعر به‌شعر «آکبلای» استاد علامه دهخدا نظر داشته است. 

شعر» دارای سوژه‌ای واقعاً پیش‌پا افتاده است» هرروز هسزاران ثفر 
از کنار این سور زنده گذشته بودند وبخاطر هيچيك خطور نکرده بودکه‌این 
سوژه میتواند آفریننده شعری ناب و مردمی باشد. 

در جلو ادارهپست (سالهاقبل) زن‌کار گری درکنار یکی ازنامه‌نویسان 
نشسته است. و از او میخواهد برای رسیدگی به کارش» نامه‌ای به‌مقامات 
دولتی بنویسد» حرفهای ساده این‌زن با نامه‌نویس» فریاد رسای طبِقه کار گر 
ایران عليه استثمار وحشیانه کارخانه‌داران است. 

افر اشته درکنگرة نویسندگان و شعرای ايران نیزکه به‌سال ۱۳۲۵ 
در تهران تشکیل شد شرکت کرد» در این کنگره که به‌همت انجمن روابط 
فرهنگی‌ایران وشوروی ترتیب‌یافت چهره‌های درخشانی چون‌مك‌الشعرای 
بهار» علامد دهخدا» احسان طبری نویسنده و محقق بزرگ » نیمابوشیج» 


۹ 


صادق هدایت و دهها شاعر و نویسندۀ دیگر نیز حضور داشتند و هر کدام 
به نوبت آثار خودرا عرضه کردند. 

هنگامی که نو بت به‌افر اشته رسید» او قبل‌ازاینکه آثار خودرابخواند 
چند کامه‌ای صحبت کرد» او گفت: درتهر ان» ما دو گروه دکتر داریم؛ گروهی 
درشمال‌شهرمطب دارند که وبزیت آنها پنج تومان است و گروهی دیگر هم 
در جنوب‌شهر» مثلا درمحلة اسمال‌بزاز ‏ وگودزنبوركغانه مردم را بادریافت 
پنج ریال مداوا میکنند » دکتر شمال شهری ممکن است بعضی از روزها 
بیمار نداشته باشد وپولی گیرش نیاید» اما دکتر جنوب‌شهری روزی پنجاه 
نفر را ویزیت میکند و ۲۵ تومان در آمد دارد. 

من شاعرء مانند آن‌دکتر جنوب‌شهری‌هستم» شعرم مال مردم‌جنوب 
شهر است و ممکن است شعرای طرفدار پروپا قرص انوری وعسجدی‌آنرا 
نپسندند ولی من طرفداران خودم را دازم. 

او دراین جلسات شعرهای «پالتو چهارده‌ساله» و «شغال محکوم» را 
خواند. شعر«شغال محکوم» درسالهای بعداز شهریور بیست خیلی گل کرد» 
این شعر فریادیست عليه فثودالیسم حاکم براجتماع و دستگاه فاسد اداری 
که جز رشوه گرفتن وفساد و سردواندن مردم کار دیگری ندارد. 

«شغال محکوم» دراین شعر به‌هیأت نمایند گان جنادهای مختلف‌هیأت 
حاکمه و فئودالیته به‌محاکمه کشیده میشود» شغالی که بعداز مدتها سرقت و 
دستبرد به‌مسزرعة کشاورز فقیر» به تله افتاده است» روستائی ساده‌دل او را 
محاکمه و به‌اعدام محکوم میکند؛ اما این شغال» هنکام اعدام» به کشاورز 
پند میدهد که: اعدام بك شغال کافی نیست» بايد همه شغالها و زالوهائیکه 
خون مردم را میمکند اعدام شوند تا توده از فقر و محرومیت رهائی پابد 
و حاکم برسرنوشت خویش گردد. 

واما شعری از افراشته که شعار روز مردم روز گارش بود وهست‌شعر 
زیبا وسادۂ «بشکتی ای‌قلم» ای دست! گر - پیچی از خدمت محرومان سر» 
میباشد» این شعر آرم روزنامه بود و د رتمام شماره‌های چلنگر برپیشانی 
روزنامه میدرخشيد (البته غیر از شماره‌هائی که توقیف میشد و با نامهای 


دیگری مخفی و نیمه‌مخفی انتشار مییافت). 

این شعر در ابتدا همین يك بیت بود اما حادثه ۳۴ آذر ۱۳۳۰ که 
منجر به‌ویرانی و غارت مثزل و دفتر کار افر اشته شد باعث گر دید این بیت 
به‌شعر کامل تبدیل گردد. 

یکی از خصوصیات افراشته در شعر» نگرش انسانی و اصولی او 
به‌قضایا وحوادث‌بود» اوحادثه را از زاویه ودیدی می‌نگریست که دیگران 
نمیدیدند و این خصوصیت بودکه از این گیله‌مرد» افر اشته ساخته بوده او 
به‌شعر خشك و بیجان عقیده نداشت» مسایل خشك وسیاسی روز را درلایه‌ای 
از طنز می‌پیچید و مانند کیسول شیرینی که داروی تاخ و حیات بخش را دارد 
بمردم عرضه‌میکرد» او درواقع عکاس ماهری بود که میدانست از کدامزاویه 
بايد عکس موردنظر را بگیرد تا درمسابقه برنده شود. 

در روز ۲۳ تیر سال ۱۳۳۰ دمونستراسیون باشکوه مردم تهران که 
عایه ورود «هاریمن» آمریکائی دلال نفت » ترتیب یافته بود در شاه‌آباد و 
بهارتان بخون کشیده شد» پروانه شیرینلو دختر شجاع توده‌ای راه را 
برتانکی که یك آمریکائی آنرا میراند گرفت تا مانم حرکت او وکشتارمردم 
شود» اما تانك اورا زیر گرفت و بر اه خود بسوی حمعیت ادامه داد. 

پروانه در این حادثه يك‌پای خود را از دست داد» روزنامه‌ها دربارۀ 
این حادثة جنایت بارمطالب فراوانی نوشتند وشاعران» شهامت وتهور اورا 
در شعرهایغان ستودند. اما زباترین شعر را افراعنتة برای: پروانه مات 
او حادثه را از زاویه‌ای نگاه کرده بود که واقعاً کسی از آن زاویه نگاه 
نکر ده بود. 

شعر » بااحوالیرسی دو دوست‌ازیکدیگر بصورت‌دیالو گ آغازمیشود؛ 
بی خشم وخروش» بدون بکار بردن کلمات احساسات‌بر انگیز» ودرست آنجاکه 
خواننده انتظار ندارد ضر به‌فر ود میآید وشاعر فریاد رعشهآورش را درقالب 
کلمات‌ساده‌و طنز آمیز که عفابد پو چ و حامعه‌ر انسبت به‌رنان ودختر ان 
به‌ریشخندو استهز امیگیرد برسر خواننده فرومی‌بارد» و باتجلیل‌از زنان‌مبارز 
پروانة شیرینلو شعر را پایان می‌بندد» این شعر با عنوان «دختر» در این 
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کتاب چاپ شده است. 

همچنین انقلاب اکتبر رانیز او از چشم خود و آدمهائی امثال خود 
نگاه نمی‌کند» این حادثه را او ازدیدگاه کارخانه‌داران» معدن‌داران»تاجران 
وسایر زالوهای اجتماع می‌بیند که با طرفةالعینی» انقلاب آنها را خلم‌ید 
کرده‌است» او انقلاب‌کییر ملت روسرا از زبان اینگونه افراد تو صیف‌میکند 
و اينکه با چشمهای باز پایان دوران ا-تثمار انسان از انسان‌را بريك‌ششم 
کرءٌ خاك نظاره میکنند. 

در این شعر نیز افر اشته» ابتدا دوران کودکی خودراکه مصادف با 
انقلاب کبیر اکتبر است بخاطر میآورد و بدون اينکه خواننده متوحه باشد 
او را باخود به‌صحنه‌های خونین انتلاب میبرد» او انقلاب را از زبان يك 
تاجر عمدۀ گیلانی که سالی چندبار به‌روسیه میرفت و کشمش میبرد و گالش 
میآورد وتعریف میکند. در این‌شعر» کامات-اده» بار مفاهیم‌سنگینی‌را بدوش 
میکشند وبخوبی از عهده آن برمیآیند» او بدون مددگرفتن ازلغات قلمبه؛ 
ویا«ایسم»ها» حادئه را به‌سادگی مردی‌که خاطرات دور ان کودکی خودرا 
تعریف میکند باز گو مینماید (شعر انتلاب اکتبر) . اگر بخواهیم هريك 
ازآثار افراشته شاعر بزر گ حزب تود؛ ايران را بررسی کنیم واقعاً مثنوی 
هفتادمن کاغذ میشود و ممکن است باعث طول کلام وملال خاطر خوانندگان 
شود» در هالیکه هنوز به شیوءه افر اشته در نشر» نمایشنامه‌نویسی و داستان 
نویسی ومخصوصاً اشعارگیلکی او اشاره‌ای نشده است. 

(امیدوارم در اینمورد افراد باصلاحیتی چون آقایان احسان طبری و 
به آذین که بیشتر از من با افراشته دمخور و دوست بوده‌اند اقدام کنند). 

بطور اختصار میتوان گفت افراشته درنثر نیز شیوه‌ای به گونة شعر 
خود دارد» در داستانهایش نیز خواننده» با مردم کوچه وبازار» با دلالان» 
محتکران» کارمندان دون‌پایه , رسای بندو بست‌چی» کار گران و روستائیان 
محروم» بازاریان متدین و ساده‌دل سرو کار دارد. 

سادگی بیش از اندازهُ نثر» در داستانهای افراشته بحدیست که گاهی 
داستان را در حد مقاله پنظر میآورد» در ح-الیکه هر داستانش نشان دهندۀ 
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گوشه‌هائی از زندگی رقت‌بار مردم است. 

او در خلق نمايشنامه نیز نازلبیتی» طنز اجتماعی» ساده‌نویسی» 
مردم‌دوستی ونقش افشاگر ان خودرا فراموش نمیکند» از افر اشته‌نمایشنامد. 
های متعددی در دست‌است که فقط یکی‌از آنها باعنوان (کمدی‌اخوی‌زاده) 
پچاپ رسیده‌است. چند نمایشنامة او نیز در دورۀ دوم چلنگر انتشار یافت. 
افراشته مجموعه‌ای از اشعار خود را بنام «آی گفتی» در سال ۱۳۲۴ و 
مجموعه‌ای از داستانهای خود را با نام «مکتب نو» درسال ۱۳۳۱ چاپ و 
مر کد آگاهی وآشنائی افر اشته به بدیع وعروضص و آثار شعر ای متقدم 
یکی‌دیگر از خصوصیات او بود بدون اینکه هر گز به‌دانستن آن تظاهر کند 
یا برخود ببالد. 

او گاهی آثار شعر ای معروف اير ان را بقول خود «دستکاری» میکرد 
و بدآموزیهای آنرا به ریشخند میکرفت و به‌آن پاسخ میگفت» مثلا شعر 
معروف‌سعدی؛ مخور هول‌ابلیس تاجان‌دهد ب هر آنکس که دند اند هد نان‌دهد 
را پاینصورت حواب داده بود 

حکیمی است اندر خیابان ری به‌پیر نود ساله دندان دهد 
برو دامنش را بگیر و بگوی هرآنکس که دندان دهد نان‌دهد 

و یا درجواب بیت معروف سعدی که گفته است: 
نابرده رنج» گنج میسرنمیشود مزد آن‌گرفت جان برادر که کار کرد 
با ریشخندی استهزا آمی زکنته است: 
در این‌محیط ه رکه کند این‌سخن‌تبول باید گرفت بینی او را مهار کرد 

بررسی کاملآثار افر اشته نیاز به‌مجال بیشتری دارد» در بار؛ٌ او بايد 
بطور خلاصه گفت۰ شاعری که در سراسر زندگی شر افتمندانة خود لحظه‌ای 
از تلاش و آفرینش هنری باز نایستاد , با شعر ساده و روان خود و همچنین 
با انتشار روزنامهٌ چلنگر دربحرانی‌ترین سالهای سیاسی» بزر گترین خدمت 
را در راه بیداری توده مردم عرضه داشت. 

ارتجاع در وحود افر اشته » این شاعر آگاه تنوده‌ای» سرسخت‌ترین 
دشمن خود را میدید» زیرا شعر افراشته » چون دشنه‌ای برقلب دستگاه 
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استبدادی وحامیال آن می‌نشست. 

بهمین‌جهت پس ا زکودتای شوم ۲۸ مرداد» تلاش دستگاه جهنمی‌شاه 
برای یافتن افراشته بحداکثر رسید. اما او به‌آغوش مردمی پناه برده بود 
که برایشان شعر میساخت. او در پناه حزب توده ایران بود وحزب بودکه ` 
تو انست درمدت دوسال او را با وحود سخت‌ترین تعقیب‌ها حفظ کند. 

افر اشته بیش‌از یکسال ونیم پس ازکودتا» در ایران زندگی‌کرد» اما 
واتعیت این بودکه فشار ماشین جنگی شاه برگرده ملت» مخصوصاً طبقات 
آگاه روبفزونی میرفت و زندانها از مبارزان تسوده‌ای انباشته ميشد» با 
کشف سازمان نظامی حزب تودء ايران و دستگیری و شهادت گروه کثیری 
از انسران توده‌ای» هیچ راه گشایشی و هیچ مفری برای انسانهائی که 
رو زگاری فریادی‌علیه‌طلم و استثمار کشیده بو دند باقی نما ند» کریم پورشیر ازی 
مدیر روزن‌امه شورش را در زندان قصر زنده زنده جلوی چشم شاه و 
خواهرش اشرف سوزاندند. دکتر فاطمی وزیر امور خارجه کابینة مصدق را 
درمحوطه شهر بانی چاقو کشان شاه ازپا در آوردند و سپس اعدام کردند. 

دراین گیر و دار بودکه حزب توده ايران» دوستان ورفتای افر اشته 
نسبت به‌زندگی و جان او بيمناك شدند و با كمك حزب او را از ایران 
خارح کردند (شرح این‌ماجرا را درشمارة ۴ روزنامة آهنگر در ویژه‌نامه‌ایکه 
بمناسیت بیستمین سالگرد د رگذشت افر اشته منتشر کر دیم نوشتیم). 

دوری از وطن» برای مردی که قلبش با آهنگ زندگی روزانهٌ مردم 
ایسران می‌تپید بسیار تلخ و ناگوار بود و بهمین جهت چند سالی بیشتر 
نتوانست در کشورهای خارج زندگی‌کند. او در اواخر سال ۱۳۳۴ ازایر ان 
خارج شد و در ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۸ پس از ۵۱ سال زندگی 
به‌عات‌سکته قلبی چشم از جهان‌فروبست. جسدش رادرصوفیه (بلغارستان) در 
همان‌شهر ی که زند گی ميکر د بخاكسپردند وبیت معروفش» بشکنی ای‌قلم ,.. 
را برسنگ گورش نقر کردند. 

افراشته به‌سال ۱۲۷۱ در روستای «بازقلمه» یکی از روستای قدیمی 
حومه‌رشت چشم بدنیاگشود ودرابتدا «راد بازقلعه‌ای» امضا میکردکه بعد 
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نام خودرا به‌افر اشته تفییر داد 
۱ افر اشته مردی‌صریح‌اللهجه» مهر بان» شوخ ومردم‌دوست‌بود وچون 

از طبقة محروم اجتماع برخاسته بود» دردهای اجتماع‌را بخوبی‌میشناخت. 
او زندگي را با فقر و محرومیت آغازکرده بود» دلالی فروشگچ» شاکرد 
پادوئی در شر کتهای ساختمانی » دلالی بنگاههای معاملات ملکی» کار در 
شهرداری باعنوان‌معمار» آموزگاری» هنرپیشگی‌تآتر» مجسمه‌سازی» نقاشی 
و خلاصه روزنامه‌نکاری و شاعری ازجمله کارهائی بود که انجام داده بود. 
زندگینامه افراشته تا قبل‌از انتشار چلنگر به‌قام خود او درهمین کتاب‌چاپ 
شده است. 

آشنائی نزديك با اصناف و گ_روههای مختلف اجتماع» افر اشته را 

مردی پخته و سرد و گرم‌چشیده بار آورده بود» او دردها و نیازمندیهای 
مردم را خوب میشناخت و به‌زبان مردم آشنا بود» افراشته از ميان مردم 
برخاست وبا مردم زندگی و پیکارکرد وتا آخرین دم‌نیز به آرمان انسانی و 
حزب پرورندۀ خویش» حزب تودۀ ایران وفادار ماند. یادش گرامی‌باد. 
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سا لین از اش کات بودم» درهمان قدم اول تمام آن هنر مندیهای 
وزارتخانه را به ناچار کنار گذاشتم» آدم معقولی شدم؛ ضمناً درجریان کار 
شرکت» با تجار توتون شر کای شرکت آشنائی پیداکرده بودم. 

روزی که به‌واسطهُ عصبانیت و خشم نابجای مدیر شرکت» به‌صورت 
قهر شر کت را ترك کردم تاچند روزی‌که اسباب آشتی ما فر اهم شد ودوباره 
به کارخود بر گشتم» این فاصله را به کار آزادی مشغول شدم؛ به‌اين معنی 
که به‌یکی ازتجار توتون که کارخانۀ گچ داشت مراجعه واز او تقاضا ی کار 
کردم» او کارهای زیادی داشت ومی‌توانست دراختیارم بگذارد. اما علائق 
شر کتی مانع ازاین بودکه مدیر شرکت» دوستش را با وا گذاری‌کاری به‌من 
بر نجاند» دلش می‌خواست که دوباره سر کار خودم بر گردم ومیانة ما آشتی 
شود. 

به این جهت کاریکه به‌نظرش کوچك می آمد وتصور می‌کردکه قبول 
آن‌کار» کسرشأن من خواهد شد وزیربار نخواهم رفت درحضور چندتاجر 
پیشنهاد کرد تا به‌این‌وسیله سبب تحقیری که با پيشنهاد آنکار» غیر مستقیم 
به‌من ميشد روحيهُ من کوفته وبه کار قبلی خودعلاقمند شوم وآن تاجر بعد 
بتواند میانة من ومدیر شر کت آشتی بدهد. چون من به‌صورت اعتراض از 
شر کت خارج شده‌بودم و«سیگاری» هم گفته بود که اگرمفت کاربکند قبولش 
نبخو اهم کرد. 

غرض» پرشنهاد آقای تاجر را بی‌معطلی» فوری قبول کردم» چون با 
حضور چندنفر این‌مذاکره به‌عمل آمده‌بود» حاجی دیگرنمی‌توانست زیرش 
را بزند وحرفش راوس بگیرد. 

ازفرداخودم را آمادۂ کار کردم» فکل وکراوات را بازنمودم وبا لباس 
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متوسط که تناسب با آن کار داشته‌باشد به‌حجره‌اش رفته آمادگی خود را 
اعلام نم‌ودم» کار پیشنهادی حاجی این بود که می‌بایستی توی‌کوچه‌ها و 
خیابانها» هر حاکه ساختمان نیمه تمامی به‌نظرم رسید به‌مهندس يا معماریا 
صاحب کار یاسر استاد ساختمان بگویم که. آقای محترم! ما فروشنده بهترین 
گچ آسیابی هستیم» گچ کارخانة ما» چه و چطوره» شرح مفصلی دراین‌باره 
تبیغ کنم» اگر توانستم یکی‌را راضی‌کنم که ازماگچ بخرد به ارخانه تلفن 
بزنم ومعامله راخااصه جوش بدهم» ازاین طرف که نبایستی چیزی‌بگیرم؛ 
یعنی امیشد بگیرم» ولی‌حاجی آقا» حقی‌بابت فروش گچ برایمن »نظور بکند. 


به شر کت بر گشتم 

در ظرف ده روزیکه دراین مدت «سیگاری» به‌رشت مسافرت کرده 
بود چنان ازعهدۀ این کار به خوبی بر آمدم که آقا و نو کر خودم بودم» در 
فاصلة فر صتی که پیدامی کردم به‌شر کت پیش کارمندان محاسبات وانبار رفته» 
آنها را به‌اصطلاح خودم تشویق و به‌قول معاون شر کت اغوا می کردم» 
شاید همین موضوع سبب شده بود که پس‌از مراجعت «سیگاری» از رشت» و 
اطلاع پیداکردن توسط معاونش که: اگرفلانی همین دلالی گچ را ادامه بدهد 
طولی نخواهد کشید که تمام کارمندان محاسبات سربهوا خواهند شد ودنبال 
کار آزاد را خواهندگرفت وکار شرکت لنگ خواهدماند» یا شایدهم به‌پاس 
دوستی که مرحوم‌سیگاری باپدرم داشت‌دلالی گچرا دون‌شان من می‌دانست» 
یا هردوء خلاصه مدير شرکت مر اخواست» بانصیحت واندرز و اینکه. تو 
پسر فلانی هستی» من به‌جای پدرت می‌باشم» اینکارهای جلف وسبك» ولو 
دارای در آمد خوبی هم باشد با شثونات مرحوم حاجی جور درنمی‌آید» 
خلاصه کاری کرد که رو بند شدم و کاریکه شیره‌اش زیر دندانم مزه کرده بود 
ودرآمد آن مدت‌کوتاه» بیش‌از حقوق يك‌ماهة من درشر کت بودء با اينکه 
هنوز در این کار مبتدی بودم» دلم می‌خواست برای این کار» دوچرخه‌ای 
تهیه کنم تا بتوانم به‌همه‌جا سربکشم ودرآمد بیشتری فراهم نمایم. با این 
وصف؛ ازفردا لباس تر وتمیز اتو کشیده» فرم وزارت فرهنگ» باکراوات و 
پیراهن سفید پشت میز ریاست کابینة شر کت سهامی پخش سیگار ایر ان» 
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به‌صورت آقای رئيس کابینة قبلی مشغول به کارشده‌بودم» مرحوم سیگاری» 
پسیارآدم جدی وسختگیر بود» با اينکه تربیت اولیه‌اش توی مدرسه‌های 
قدیمی بود و بایستی اهل بحث و نحص و بواش یواش راه رفتن و تنحنح 
باشد» برعکس مثل‌امیر لشکرها وسرتیپ‌ها» خیلی يك‌دنده وشق و رق راه 
برو و اینجور چیزها بود. دوم‌تانش درباره‌اش اینطور قضاوت می کردند: 
کسی است‌که ازغرور» اگر جواهری قیمتی ازدستش بیفتد برای برداشتن آن 
کمر خم نخواهدکرد» واین اولین باری بود که درشر کتش کارمندی قهر کرده 
بود واورا پانوازش به کار دعوت نموده‌بود. 

این عمل «سیگاری» بخصوص, درآن فاصلهٌ چندروزکه با سماجت و 
سرسختی وبدون رودربایستی وخجالت» توانسته بودم تاحدودی ازعهدۀ 
دلالی گج بر بيایم» برای تجارتوتون وشرکای شر کت خبر قابل‌ملاحظه‌ای 
بود که مراآدم کاری وبه‌دردخوری بشناسندوهمین موضوع برایم به‌اصطلاح 
سرقفلی شده‌بود که هربك ازتجار میل داشتند واگر می‌توانستند کاری‌بکنند 
که سیگاری ازآنها رنجیده خاطر نباشد مرا دراستخدام خود در بیاورند. 
مدیر عامل شر کت شدم 

چند تا ازتجار توتون شرکتی سهامی داشتند که مصسالح میمانی 
می‌فرو خت» ابن شرکت واقع بو د در سه‌راه امیراکرم» مدیر عامل شر کت 
به و اسطه نزاع ونقاری که بین هیأت‌مدیره ومدیر عامل در گرفته‌بود شر کت 
را بدون اطلاع ترك کرده و در شهرداری به کار مقاطعه کاری مشغول شده 
بود. 

این‌عده ازمیر زا احمدخان‌سیگاری خو اهش کردند وبا رضا ورغبت او» 
مراکه این گو نه کارها را به سابق ذوق صنفی دوست مسی‌داشتم» بخصوص 
که شغل جدید از ریاست کابینه بالاتر و عنوان مدیرعامل يك شر کتی را 
داشت برای اینکار انتخاب نمودند. حالا دیگر ازطرف رئیس هیأت مدیره؛ 
چانشین مدیرعامل شر کت سیمانکاری شده بودم» تلفن وبرو وبیا ومحاسب 
و تحصیلدار دراختیار دارم» خوب می‌توانستم دراین شرکت جولان بدهم» 
متأسفانه شر کت بعداز هشت ده ماه» بواسطۀ لج ولجبازی وگروکشی مدير 
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عامل سابق» پس‌از اینکه خوب عرق مرا در آورد ورشکست شد. 

یکی ازش رکای‌شرکت» تمام شر کت ورشکسته‌را خرید ومن ومحاسب 
را اخراج نمود» زیرا خودش ضین کارهای دیگر این کار را هم می‌توانست 
اداره بکند. 

بیکار شدم» راه بر گشت به‌شرکت سیکار برایم نبود» زیرا سیگاری 
گفته بود گول این اشخاص را نخور ونرو» اگر رفتی‌و روزی پشیمان‌شدی 
وبر گشتی ازپذیر فتنت معذورم. 


دلال معاملات ملکی شدم 

من ومحاسب آن شر کت ورشکسته» چکارکنيم» چکار نکنیم» باهم قر ار 
گذاشتيم به اتفاق يك بیکار ديگرشريك شده سرپائی دلالی معاملات ملکی‌را 
شروع کنیم.پس از آنکه موفقیتی پیداشد د کان ودستکاهی ومیز وتلفنی رو 
. به‌راه بنمائیم. دراین کار خوب دوندگی می کردیم ولی چون دراین رشته 
سابقه‌ای نداشتیم تسوفیقی بدست نمی‌آوردیم» بخصوص به نظر اینجانب» 
شرط اول اینکار داشتن مغازه ومر کز است که همان مغازه ومر کز خیلی كمك 
می کند واسیاب اعتباریست. دلالهای بی‌مغازه ومر کز نسبت به‌سایرین ضمن 
اينکه دوندگی‌هایشان چندبر ابر می‌باشد» نتیجه کارشان درعوض خیلی کم 


e 


است. 

اصلا شغل دلالی به‌ظاهر خیلی مشکل است» در واقع آدم بايد ضمن 
اينکه روانشناس باشدخیلی زر نگ‌وتیزهوش ودرعین‌حال يك‌چاشنی وروغنی 
هم ماب اینکار بکند. چون ما جزقسمت اخیرش» بقیه راکم وزیاد اقدبودیم 
اغلب دوندگی‌های مابی‌نتیجه می‌شد وتیر ما به‌سنگ می‌خورد» عطسه‌زدن 
يك‌عاپر » يكەعاملەرا به‌هم می‌زد» قلم خودنویس که حوهرنداشت يك معامله 
دیگر راخراب می کرد» عطسه عابر که معلوم‌است تفصیل قلم خودنویس این 
بود پس‌از دوندگی و آمد وشد زیاد» سر معامله زمین» فروشنده حاضر شده 
بودبه‌فلان‌میلغ بفروشد» در روشنایی‌چراغ» شب به‌درخانه‌اش برای‌امضای 
قولنامه رسیده بودیم» پس‌از چك وچانه وقسم وآپۀ زباد» راضی به‌امضای 
قولنامه شد» قلم‌خودنویس را در آوردم؛ جوهر نداشت» رفت درخانه‌قولنامه 
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را امضاکند» دوات‌خالی بود وبر گشت وخواهش کرد که صبح مر اجعه‌کنیم» 
شما می‌دانید دلال با مأمور اجرا مختصری تفاوت دارد» دلال نمی‌تواند 
درصورت استتکاف «آقا» ازامضاء آژان صد! کند یا ورقه را روی درخانه‌اش 
بچسباند» دلال چاره‌ای جز «بچشم قر بان» گفتن ندارد, 

صبح مر اجعه کر دیم ؛ نشان به آن‌نشان که سح » دیگر نتوانستیم معامله 
راحوش بد هوم و آقاراضی به‌فر وش نمی شد» عذرش این بود که استخاره باآن 
مبلغ «بد» آمده و بامبلغ بیشتر ی «خوب» آمده‌است؛ طبیعی امت که استخاره 
غر پدار » به بیشتر ازآن مپلغ «خوب» ذمی‌آمد, ناچار این معامله راهم روی 
صدتا معاملهُ دیگر نتوانستیم به‌اصطلاح جوش بدهیم» واقعاً بایمتی گفت 
همان کلم جوش دادن» درموضوع دلالی‌مصداق دارد» زیر ا کار بسیارسهل و 
درعین‌حال ممتنعی است» در رواجی وکسادی» درهر دوصورت وظیفة دلال 
سنگین است» در کسادی» خریدار پیدا ئیست و در رواحی» فروشنده ناز 
می کند. 

بهرحال ماکه نتوانستیم ازعهده اینکار برآئیم. توفیق آنهایی راکه 
دراینکارها وارد هسالد آرژومندیم. 

باری» پس‌از دوسه‌ماه سعی و کوشش که دوسه‌نا معامله بخورنمیری 
انجام داده بودیم » بالاخره يك‌معامله کلانی را سر بهم آوردیم که هسشتصد ب 
تهمصدتومان دلالی آن می‌شد. این پول ریادی پو د » دصمیم ما این بود که 
پس‌از سر بهم آوردن معامله» فموری پو لهار ا صر ف‌ایجاد دفتر بنگاه بکنیم » 
مع‌التأسف برای من وشريك دیگرم اسماعیل بر و مند » محاسب بیکارشده» آن 
بیکار سومی که دردوندگی‌ها باهم بودیم چون معتهد بود که» يك‌وقت‌شا گرد 
حجره یکی‌از طرفین معامله بو ده و به این حهت خودش را می می‌دانست 
چکی را که در وحه حامل نوشته شده‌بود وبرای دریافت پول‌چك» خود آقا 
مسأموریت داشت پولها رابرداشته پی‌کار خودش برود» حاجی‌حاجی مکد» 
دیگر به گر دش‌هم ر صیدیم » من ماندم وآن بیکار دوم ۸ قر ار شد عون دلالی» 
دنبال مقاطعه کاری‌برویم» باتاحری ازدوستان مدرسه» درزمان بدوبدوهای 
دلالسی آشنا: شده بو دیم . این تاجر قر ارداده بود که» ما کارهای مقاطعه کاری 
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کردیم وتوفیقی بدست نیاوردیم. 
دريك مناقصه ار نشی » وقتی من وشریکم به‌اتاق سر تیپ می‌رفتیم که 


اسناد و مشخصات راببينيم» وقتی‌پالتورا به‌دست پیشخدمت دراناق می‌دادم» 
شریکم متو جهم کرد که در کندن پالتو بی‌احتیاطی کرده‌ام» زیرا پشت‌شاو ارم 
بطورتعمیر نشدنی پاره‌بود. به‌یاد ندارم که شلوارمنحصر به‌فرد بود یاچیزی 
بودکه می‌شد در زیر پالتو ازآن استفاده‌کرد» به‌هرصورت کار از کار گذشته 
بود وپالتورا به‌حای رخت آویز آویخته بود. به‌اتاق سر تیپ وارد شده بودیم » 
پس‌از ریت دفتر مشخصات ودریافت نسخه‌ای ازآن؛ چاره را دراین ديدم 
که درموقم خداحانظی» باچندتعظیم وپس پسکی‌رفتن از دراتاق خارج‌شوم 
تاسرتیپ متو جه پا رگی ملوارم نشود» زیرا درآنم‌ورت فکر می کرد اینها 
چطور مقاطعه کاری هستند که نمی‌توانند شلوار سالمی درپا داشته باشند» 
فایدۀ دیگری هم که اینکار داشت این بود که آقای سرتیپ پیش خودش‌اینطور 
خیال می کرد که اينها و اقعا چه‌جوانهای نجیب وباادبی هستند» چه‌خو بست 
که اینها بر ده مناقصه باشند! 

باهمهُ این حرفهاء این کارهم صورت نگرفت» مقدمات برنده‌شدن يك 
مناقصه دیگر را هم فراهم کردیم. برندة دیگری آدم بی‌نظری! را پیش 
دوست‌تاحر مافرستاد واورا نصیحت داد واز عواقب کار چیزها گفت» در نتیحه 
تاجر ماء زه زد» دیدیم دراین خصوص‌هم ناله ما سرداست. 

بنار ابراين گذ اشتيم که به‌این‌شر کت پرماجرا و بی‌در آمد خاتمهبدهیم و 
هر کدام مستقلا" پی کاری برویم. او به‌دنبال کارهای محاسباتی در استخدام 
تاجری درآمد» من دنبال کارهای فنی که از کوچکی ذوقش را داشته واز 
مدرسة کمال الملك و ازشر کت‌سیمان کاری هم مایه‌هائی اندوخته بودم رفتیم. 

آن‌روزها, زمین‌ورزشگاه امجدیه رامی‌ساختند» روی پله کانها احتیاج 
بهقطعات سیمانی وپلاك داشتندکه به‌ابعاد ن ۵۰ ( ۷۰ سانتیمتر بود و 
ازجلو به‌شکل نیم‌دایره واز زیر نیم‌دایره شیاری» برای ردشدن آب‌باران 
داشته باشد, تعداد زیادی ازاین پلاکها مورد نیازشان بود» من قبول کردم 
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که باتهیةٌ قالبهای مخصوص ازعهده بربيايم, وقتی قالبها را باطرح خودم 
تهیه کردم و چندنمونه طبق دلخواه مهندسشان آماده‌نمودم. اما به‌این اشکال 
برخوردیم که واگذاری آن بهمن؛ محتاج انتشار آگهی مناقصه و انجام 
تشریفاتی است» بنا بر این » این طو ر صل ح‌دانستند که به مورت‌سر استادپیما نکار » 
بطور روزمزد به‌من حقوق داده‌شود» هرچند این کار طبق دلخواه من نبود 
و با قرار قبلی درآمد بیشتری می‌داشتم» اماکار از کار گذشته بود» قالبهای 
فلز ابتکاری مخصوص این کار که باخرج خودساخته بودم وطرزعمل آن‌را 
هم به‌آنها آموخته بودم» اگر زبربار نمی‌رنتم آن قالبها بدردمن نمی‌خورد 
وآنها می‌تو انستند از روی‌آن بسازند وبه‌هر صورت که کاچی بهتر از هیچی 
بود» به‌نام سر استادپیمانکار بامزد روزانه سی‌ربال که آن‌روزها کم پو لی نبود 
مشغول شدم وتمام پلاکهای زمین (ورزش) امجدیه زير نظر من ساخته‌شد. 


توفیق را فکاهی کردم 

تازگی‌ها روزنامۀ «امید» پس از يك‌بار توقیف برای هميشه تعطیل 
شده بود» مرحوم حسین توفیق- پدر مدیرفعلی آقای محمدعلی تسوفیق از 
بقایای نویسندگان امید, که اغلبشان به‌مأموریت‌های خارج ازتهران رفته 
بودند و «بچه رشتی» دکترشکیبی هم دکتر شده‌بود و پی کارش رفته بود 
پرسان پرسان مرا در همان ژمین امجدیه پیدا کرد» قول و قرار گذاشتیم که 
برای او کار بکنم وروزنامه اش به‌صورت فکاهی دربياید. 

مرحوم حسین توفیق خودش به‌این فکر نیفتاده بودکه روزناسه را 
بهتکاهی‌تبدیل نمایدبلکه یکی از وزیر دربارهای مقتدر» پسازبر گشت ازسفر 
اروپاء همچه به نظرش‌آمد که مطبوعات تهران بنظرش خالی ازنقص نیست! 
وآن‌نقص اینست که روزنامهُ فکاهی ندارد» برای اینکار مرحوم توفیق راکه 
آدم بی‌آزاری‌بود خواستند و وعد؛‌کمك دادندکه این کار رابکند. اوهم مرا 
پیدا کرده بود» که اشسغاص دیگری امثال سر کشيك‌زاده» محمد اتحاد مدير 
روزنام؛ُ‌امیدراچون صالح برای اینکارنمی‌دانستند باشدت‌سانسور» روزنامه اش 
را به‌حال تعطیل انداختند ولی ازحسین توفیق اطمینان داشتند که نه سر 
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پیاز ونه ته پیازخواهد بود واهمه‌ای نداشتند. 

یاد دارم دراواخر که روزنامٌ «امید» عملا تعطیل شد» صدی هفتاد 
مقالات» که به‌ادارة سانسورمیرات بر نی کف وقت رورنامه می گذشت» 
چاپخانه در انتظارمقالات» به‌اصطلاح روزنامه‌نگاری» معطل خبربود. مدير 
روژنامه در بدردنبال نویسنده می‌فرستاد» دوباره آتهافوری مطالب دیگری 
را می‌نوشتند» اینها هم که به ادارۂ سانسور می‌رفت صدی هفتادش برنمی- 

شت» چه‌حسابی بین‌مدیر روزنامه وادارهسانسور بود چه‌عرض کنم؟ مدير 

سفارش می کرد که نویسنده ملایم‌تر وبی‌بو وخاصیت‌تر بنویسد» اینها هم 
توقیف می‌شد» خلاصه با این ترتیب» کار روزنامه ناچار به‌تعطیل کشیده 
شده بود.. 

روزنامهُ توفیق با مختصر اطلاعات من‌که از بقایای نویسندگان 
روزنام «امید» بودم‌فکاهی شدنش پایه گذاری گردید» به‌شرحی که قبلا گفته 
شد دستگاه با روزنامه توفیق کنار می‌آمد» اگربعضی قسمتهای آن نباید 
چاپ می‌شد درهمان ادارةسانسور اصلاح می‌گردید» مطالبی که نبایستی‌چاپ 
بشود با گذاردن علامت وخط قرمز زیر آن قسمت» عين خبررا خود مدير 
روژنامه می‌توانست پس بکیرد» به نویسنده نشان بدهد ودوباره به‌ادارة 
سانسور پس بدهد. اینهاکمکهائی بودکه برای گردش کار روزنامۀ توفیق» 
از ادارۀ سانسور به‌او میشده‌است» حال آنکه در روزنامة «امید» عکس‌این 
موضوع را دیده‌بودم» مقالات من درآن روزنامه به‌امضای «پرستو چلچله. 
زاده» چاپ می‌شد. 

همکاری من باروزنامةُ توفیق» چه درزمان مرحوم حسین‌توفیق وچه 
در زمان پسرش محمدعلی تاسالهای بیست‌وسه وبیست وچهارگاهی یطور 
مستمر وگاهی فاصله‌دار ادامه داشت» اوایل زیر امضای «پرستوچلچلهز اده» 
ویکی دوامضای دیگر چیزمی‌نوشتم واواخرء امضای من «معمار باشی»بود» 
حالاچر ا«معمار باشی» امضامی کردم» این خودتفصیلی‌داردچون مربوط به‌اين 
استکه چطور ابتدا به‌ساکن وناگهان» یکهو معمارشهرداری تهران شدم و 
سالهابی‌درحدود هفت‌سال‌در ابن‌شغل باقی‌بودم» بدنیست‌داستانش را بشنوید: 


۳۵ 


معمارباشی امجدیه 

در زمین ورزش امجدیه که استادسیمانکاری‌بودم» با معماری‌ازمعماران 
وزارت فرهنگ به‌نام «استادباقر» که کارهای محماری زمین زیر نظر او بود 
دوست شده بودم؛ این معمار پیرمردی بود» آنطور که می گفت وم یگنتند» 
درجوانی کارهای فر اوان بادست او انجام شده بود» دراین‌موقع که من بااو 
آشنا شده‌بودم» بواسطه کهولت سن» دیگر آن استعداد وحوصله را نداشت» 
به کارهای معماری زمین ورزش نیز زیاد توجه نمی کرد» بناها اشکالات‌فنی 
خود راکه با آن روبرو می‌شدند به‌وسیلة سربنا «استاد کارخانه» دانا و 
پااطلاع‌ترین بناها که کارش سرپرستی کارها و معاونت معمار بود رفع 
می‌کردند» اگر موردی پیش‌میآمدکه سربنا از عهدة رفع اشکال برنمی آمد 
آن‌وقت به‌معمار مراجعه می‌نمودند. 

ساختن پله بندی‌های زمین امجدیه چون يك کر ساده معماری و طبق 
نقشة مهندس (مهندس سعید کردستانی) پیش می‌رفت. چنین اشکالاتی کمتر 
وجود داشت» منهم که سرپرست کار پلالاهای سیهانی بودم»کار من صورت 
میکانیکی داشت» کارگران زیر سر پرستی من به‌اشکالی برخورد نمی‌کردند, 
به‌اين جهت وقت‌معمار ووقت من باآنکه صبح‌تاغروب درزمین امجدیه‌بودیم 
با این و صف خیلی بازو آزادبود» دوستی‌مممارباشی‌بامن» خوشکوئی‌او وخوش 
شنوی‌من سبب شده بودکه صبح تاغروب معمار» از هر گوشه وکنار برایم 
حرف بزند ومنهم از گوشه وکنا رگوش‌بدهم! معمار» ا زگذشته‌هاء ازمعماریها» 
از اشکالها ورفع اشکالهای بنائی تعریف‌ها می‌کرد و من‌هم گوشها می‌دادم! 

گاه وقتی که نقشۂ ساختمانی را برای کسی با مداد طراحی می کرد» 
چون سواد نداشت قلم را به‌عادت يك ابزار به‌دست می‌گرفت» با آنکه 
خوب نقشه طرح‌می کرد اما خوب نمی‌توانست روی کاغذ بیاورد» این نقشه 
توسط من مر کبی می‌شد» استفادءٌ من از اینکار این بود که من فهمیدم 
پر و پی بنا» ارتفاع اتاتهاء حای در وپنجره‌ها چه اندازه» طرز پله‌بندی و 
طریقَهُ استفاده از جاهای کوچك و قناس برای ساختمان چگونه است» البته 
این کارها را به‌سابقه ذوق می کردم؛ هیچوقت دراین خیال و اميد نبودم که 


۳۶ 


دارم مر احل مقدماتی معه‌اری را طی می‌نمايم و بعدها روزی خواهد رید 
که معمار شهرداری‌باشم! پس‌از ختم کارهای امجدیه» چندماهی بیکارماندم» 
در این موقم یکی از بستگان آقای رودیانی شوهر خواهرم» آقای میرزا 
ابو طالب عر فاتی که از کهنه خدمتگر اران فرهنگ بود و با شهردار وقت 
تهران آقای صوراسرافیل سایق دوستی از زمان مشروطه خسواهی داشت 
مرا به‌شهر دار معرفی کرد وازذوق صنعتی و مجسمه‌سازیهای من چیزهاگفت» 
شهردار مرا خواست» یکی دونمونه ازکارهای مجسمه‌سازی مرا دید» آن 
روزها تزییدات باغهای دربند شروع شده بود» برای این کارها استعداد زياد 
داشتم » قرارشد زیردست و کمك مجسمه‌سازی که آنمو قم در استخدام‌شهرداری 
بود و اینگونه کارها را سرپرستی می کرد به کار مشغول شوم. 


محسمه‌ساز شهرداری 
آقای مجسمه‌ساز درملاقات اول و دیدن کارهايم به‌فر است دریافت که 
چنین جوان باشوق و ذوق وصاحب قریحه‌ای صحیح نیست که زیر دست و 
بال او باشد» اگر اورا قبول‌کند و روزی او از استادش جاو بزند آن‌وقت 
چه بایستی کرد؟ 
به‌این جهت به‌عذر نبودن محل ویا چیزهای‌دیگر» جاو مرا از آن کار 
که واقعاً استعدادش را به‌حد ریاد داشتم گر فت» رفت و آمد من برای تهیه 
کار به‌شهرداری» کار يك روز و دو روز نبود» یکی دو ماه آقای مجسمه‌ساز 
وآن شعبه مرا سردواندند و امروز و فرداکردند. درهمان رفت و آمدن‌هاء 
خدابیامرزی از کارمندان ذیربط وعلاقمند به‌من گفت: حالاکه مجسمه‌سازی 
صورت نمی گیرد بگو معمارم! چونکه برای اینکار» هم معارضی نیست وهم 
محل موجوداست. خلاصه آنقدر از بی‌اهمیت‌بودن این موضوع توی گوشم 
خواند که حاضر شدم با این مختصر اطلاعات ناقص» که از معمار امجدیه 
آموخته بودم که فقط برای يك كمك نقشه کش به‌دردمی‌خورد» ازشدت‌بیکاری 
و استیصال با حسارتی که هميشه اسباب تعجبم بوده‌است تقاضا کر دم که مرا 
در شغل معماری بکمارند » از مجموعه کارهای معماری که بایستی سابقه 
می‌داشتم» گواهینامه‌ای بودکه ازمهندس زمین امجدیه در دست داشتم» او 


۳۷ 


تصدیق کرده بود که فلانی درتهية پلالهای سیمانی با ابتکار خاصی ازعهدة 
انجام آن کارها بر آمده است همین و بس! 

از آنجائی‌که آقای مجسمه‌ساز می‌خواست هرچه زودتر صاحب کاری 
شوم که به‌سراغ او نروم ومزاحم دور وبر او نباشم کمکش ازاینکه درشعږۀ ` 
معماری مشغول بشوم برای من خالی از فایده نبود. 

خلاصه که زمینة کار «معمارباشی» بودن من در شهرداری به‌صورت 
قطعیت درآمد» وقتی این موضوع را برای واسطه کار» آقای عسرفاتی گفتم 
- پیرمرد و آدم خوبی در عمرم کمتر نظیرش‌را دیده‌ام- بنده‌خدا دهانش از 
تعجب باز مانده بود» می گفت: پسرحان! آخر معماری علمی است چطور 
کار به این‌مهمی را قبول کرده‌ای؟ می‌خواست جلو این کار را در کمال‌سادگی 
و با دیدن شهردار بگیرد» به‌هزار یا علی‌مدد راضی‌اش کردم که اگر جلو 
این کار گرفته شود باز من مدتها گرسنه خواهم ماند بالاخره يك کارش 
می‌کنم » به‌این‌جهت دیگر از کارشکنی منصرف شد ولی ناراحت‌بود ازاینکه 
روزی کند این کار در بیاید و او پیش دوستش شرمنده شود. 

تامدت ی که آقای‌صور اسر افیل‌شهردار بودماهم دسته گلی به آب‌ندادیم 
که اسباب ناراحتی خیال هردوبشود. بعداز صوراسرافیل هم خیال پیرمرد 
نجیب راحت شده‌بزد» در همان قدم‌اول شروع به کار» نظارت‌فنی سدسازی 
امیر آباد که يك دیوار بتونی می‌ساختند به‌عهدهُ من واگذار شد» تا اینجا 
به خیر گذشت» چون ازتر کیبات‌بتون» در کارخانه‌سیمان کاری وزمین امجدیه 
به خو بی اطلاعات داشتم » بعدش هم سالی مأمور نظارت تعمیر ات مجرای 
آب کرج - تهر ان شدم که همه‌ساله در فصل مخصوصی تعمیراتی به‌عمل 
می‌آوردند. 

در اینجا با آنکه باز هم از حیث فن معماری کار دشواری نبود تازه 
بواش يواش متوجه شدم کار معماری به‌آن آسانی بيست که من گول «استاد 
باقر» معمار امجدیه را خورده» به خیال آنکه شنا بلد هستم خودم را به‌دریا 
زده‌ام, ولی باصرف استعدادفراوان و زحماتی که خودم می‌دانم چه کشیده‌ام 
توانستم بدون‌اینکه خیلی گندش در بیاید از عهده این کار طوری بر بیایم که 


۲ ۸ 


حتی همکاران معمارم که و اقعاً بمعنی‌معمار خوب بوده وهستند متو جه نشو ند 
که اصلا تا دو سال پیش من کسی بوده‌ام که نمی‌دانسته‌ام گچ‌کدام و آهك 


مقنی‌باشی هم شدم 

معماری کار چندسال‌من درشهرداری بود » درشعبات مختلف کار کرده‌ام» 
در ادارةٌ ماختمان» ادارة اسفالت» درقسمت کارهای بتون» کارهای نوسازی 
وتعمیرات» قسمت نقشه کشی» قسمت ارزیابی و نفشه‌برداری. 

اگر حزئیات خاطرات آنچه از معماری شهرداری دیده‌ام بنویسم 
مطلب به‌درازا خو اهد کشید» تول می‌دهم اش فر صتی به‌دستم آمد کتابی 
مستقل در این خصوص بنئویسم» بعدها اگر چشم شما در کتابخانه به کتابی 
افتاد که روی آن نوشته شده بود «معمار باشی» متنی‌باشی» فوری بخرید ويا 
ازرفیقتان امانت‌بگیرید و پس‌ندهید و بخوانید که از خنده روده‌بررخواهیدشد., 

به‌هرحال به‌قدری دراین کارهای پرپیچ وخم زحمت کشیدم واز عهده 
بر آمدم که درامتحانات ورودی وخروجی اول شده بودم. 

درسال ( ؟ ) در جریان کارهای سیاسی و احتماعی من که طبق 
دلخواه ابتهاح شهردار وقت نبود به‌حرم‌اینکه چرا نطقی درفلان خصوص 
کرده‌ام به‌خدمت پیمانی من درشهرداری خاتمه داد. 

" درملاقاتی که از اوکرده وعلت انفصبال خودرا خو استم که بدانم گنته 

بود: شنیده‌ام شما روی چهارپایه رفته و نطق کرده‌اید؟ 

انتظار داشت بگویم: خلاف به‌عرض رسانده‌اند. تا از سر تتصیراتم 
بگذرد » اما جواب شنیدنی من که حاضرین اناقش را به‌خنده و اداشت و 
معروف شد بد نیست شماهم بدانید» این بود که کفتم؛ 

جناب شهردار» معمولا ناطق برای نطق» روی چهارپایه می‌رود»شما 
انتظار داشتید که زیر چهارپایه رفته وسخترانی کرده باشم! 

در این‌مو قع سرم‌ایۂ فنی بزرگی» یعنی معماری‌را بدون عیب و نقص 
داشتم» به‌عقيدءٌ من در چنین‌موقعی اگر من می‌خواستم استعفا بدهم حقش 
این بودکه شهردفوی از دستم می گرفت (مانم می‌شد) و می گفت سلمانی‌و| 


۳۹ 


از سر کچل شهرداری یاد گرفته‌ای» حالاکجا می‌روی؟ 

خلاصه پس‌از اخراجم از شهرداری» با چندنفر از ءقنی‌باشی‌ها جمع 
شدیم و قرار گذاشتيم کارهای قنوات مربوط به شهرداری را که قرار بود 
به‌مناقصه بگذارند خودمان برداریم» همان کار فنی برایم سرمایه‌ای بود که 
توانستم بدون سرمسایه نقدی» یکی از هشت نثر شرکای شر کت باشم؛ 
در صورتی که مخاسبات فنی آنها را و سر و کارداشتن با مهندسین در موقم 
تحویل کارها را به‌عهده داشته باشم. 

درانجام عمل این مناقصه که سالی طول کشید با مایه‌ای که ازمعماری 
داشتم » با امور فنی کارهای قنو ات وآبیاری تاحدی آشنا شدم واگر بگویم ۱ 
ضمن معمارباشی‌بودن» مقنی‌باشی هم هستم شما حق دارید که باور کنید, 
اگر خیلی شکالك باشید باید همان کتاب «معمارباشی و مقنی‌باشی» راکه 
ضمن شوخیهای بسیار» اطلاعات حالب وه‌نیدی درخصوص کارهای قنوات 
خیال دارم‌بنویسم و دراختیار خوانندگان بگذارم بخوانید وازشك درآیید. 


شر کت آبیاب را دای رکردیم 

برادرم آقای مهندس محمدرضا افراشته» مهندس ثبت اسناد رشت 
از زمان گاوچرانی دیگر خبر ایشان را ندارید» تازگی ازثبت رشت به‌جرم 
آزادیخواهی بیکار شده و به‌تهران آمده بود» بسیار جوان باذوق و قریحه 
که در کارهای فنی و ابتکارات کم‌نظیر است باهم شريك شدیم» در میدان 
باغشاه به‌ساختن مصالح سیمانی ولوازم سیمانی مخصوص قنوات وچاههای 
موتوری واستخراج آب ازچاه به‌وسیلة موتور به کار مشغول شدیم. 

طولی نکشید دراین کار» برادرم با قريحة عالی خود به‌پیشرفت قابل 
ملاحظه ای‌توفیق‌یافت» درسال (؟ ) اين‌موسسة کوچك‌مابه‌شر کت‌سهامی 
«آب‌یاب» تبدیل شد که آقای محمدرشاد و قاضی بازنشسته داد گستری مدير 
عامل آن بود و من و برادرم از جمله سهامداران شر کت بودیم» پس از 
مدتی به‌واسطهٌ اینکه آقای رشاد ممکن است قاضی خوبی باشد 
اما کاسپ خو بی نبود» با اعتماد فراوان‌که ب‌يك کارمند محاسب کرد و او 
امور شر کت‌را با سوءاستفاده به‌صو رت بدی در آورده بود ازمدیریت‌شر کت 


و ۳ 


کناره گیری نمود. 

آقای‌محمد نی و که سابقاً سرهنگ ارتش‌بود و به‌جرم آزادیخواهی‌تبعید 
و زندانی و بعداز ارتش به‌کنار گذاشته شده‌بود مدیرعامل شد» با این مدير 
عامل‌جدید به کار ادامه‌دادیم» شرکت از وضم‌سابق وصورتی که آن‌محاسب 
درست کرده‌بود بیرون آمد» رنگ و روئی گرفت» بعد با آقای نیو به‌واسطۀ 
اختلافاتی که بین او و بر آدرم به‌واسطۀ عصبانی‌مزاج‌بودن هردو» همیشه 
روی‌می‌داد و گاهی‌هم دامن این اختلافات تاحد بین‌من و آقای نیو می‌رسید» 
با اينکه باهم دوست خوبی بوده و هنوز هم هستیم نتوانستیم به کار ادامه 
بدهیم» ناچار من و برادرم سهام خود راء که سهم هربك هنت هزار تومان 
بو + فروختیم. ۱ 

برادرم به کارهای‌فنی به‌تنهائی مشغول‌شد ومن به‌فکر تأسس‌روزنامه 
انتادم» زیرا این کاری بودکه همیشه مورد علاقة من بود» آنچه به‌یاد دارم 
از کوچکی تاحال هر کار رسمی داشته‌ام کار غیررسمی من چیز و بسی‌وسرودن 
شعر بودکه تا کنون در روزنامه‌های اميد و توفیق و... چاپ شده. 

روزنامه‌نگاری کاری بود که خیلی وقتها خسواستم شروع کنم اما با 
قوانین‌موجودکه مدير روزنامه بايد مدارك علمی داشته باشد» سنگی‌جلوی 
پادم بود» با استفاده از قانون حدید» روزنامه؛ «چلنگر» را علم کردم. 

این بود سر گذشت من تا اولین شمارء روزنامۀ چلنگر که در تاریخ 
۷ منتشرشد. برای بعدش به‌دوره‌های سالیانۀ چلنگر مر اجعه 
بغرمائیدیعنی اولین‌شمارء روزنامة چلنگررا به‌نام اولین‌ورق ازجلددوم این 
سر گذشت به‌حساب خوانند گان گذاشته وبا یادآوری اولین بیت شعر روزنامۀ 
چلنگر به‌اين داستال خاتمه میدهم: 

بشکنی ای قلم ای دست اگر پیچی از خدمت محرومان سر 


محمد على افراشته ۲۱ آبانماه ۱۳۳۱ 


۳۱ 


تخته کن افراشته مغازه را 


«پندیات» اولین‌شعر مجموعه «آ ی گفتی» است که افر اشته آن‌را 
در سالهای ۱۳۲۴-۲۵ منتشر کرد. در این شعر مردی مرتجع 
افر اشته رانصیحت می کند وقدرت دستگاه شیطانی ارتجاع‌را بەرخ 
اومی کشد» این در و اقم افر اشته‌است که عاملان استعمار و استشمار 
را به‌محا کمه کشیده است و باشعر شیرین» ساده وریشخند آمیزانکار 
پوچ آنها را به‌مسخره‌گرفته است. همچنین دراین شعر «مهرها 
کردیم بر کر باس‌خام» اشاره به‌جمع آوری‌طومار می‌باشد و کوپن» 
کو پن حیره‌بندی‌ذان‌ و قند وشکراست که‌در ایام جنگ» مردم‌با استفاده 
از آن‌مایحتاح جیره‌بندی شدء خودرا دریافت می‌داشتند» درپایان 
شعر نیز «از فلسطین خواستيم امدادگره اشاره به‌سید ضیاء‌الدین 
طباطبائی کودتاچی معروف ومهرءه حامی استعمار انگلستان است 
که بعداز شهریور بیست برای مبارژه با حمز ب توده و سایسر . 
سازمانهای مترقی ازفلسطین به‌ایران فراخوانده شد. 


بندبات 


این ادا اطوارهای تازه را 


ما نفپمیدیم اندر اپن دیار 
هر دقیقه می‌زنی ساز دگر 
گه نویسنده. گپی آموزگار 
تاز گی شاعر شدستی نم‌نمك 
ای میان شاعران شاعر مجاز 
از تو بعداز بیست سال آزگار 
اغنیا را سخت دلخور می‌کنی 


۳۳ 


توچه کاره هستی این گسوشه کنار 
هر زمان می‌خوانی آواز دگسر 
گاه معماری گبی پیکر نگار 
چیزکی می‌سازی اما کم نمك 
نه گواهینامه داری نه جواز 
بیش از اینها داشتیمان انتظار 


صفحه‌ ها بر صد ما پر می کنی 


صنف خرپولان» صف خرخرمنان 
کارخانه‌چی از اشعارت ملول 
دینده‌ام شعر تو در دکان ده 
يك نقر می‌خواند با صوت بلند 
در تمام کارخانه کار گر 
بدتر از سیل ملسخ» اشعار تسو 
تخم غوضای شریبی کاشتی 
مسی‌روم پیش وزیسر داخله 
می‌فرستد کوش زندان ترا 
خل شدی شاعر مگر؟ بی‌سابقه 
ایکه غز لقورت بادت حنجره 
مرها کرديم بر کسرباس خام 
دست‌وبالت‌را چه کس آلوده کر د؟ 
تو کجا این دسته جاقو کشان ؟ 
E‏ 
کی او ترشا و مسلمان و سرد 
هر که ازبازوی‌خودسرمایه داشت 
ماندیدیم هیچ حزبی این چنین 
ترك هم با فارس می‌جوشد مکر؟ 
حرفهای شاخحداری می‌زنید 
کرده‌اید آسایش ما را خراب 
مردمان آبرومند و نجیب 
دست وپای خویش را کردند گم 
طبق قانون اساسی مالکین 


ادعاتان بی پر ویی هست وسست 


می کشند از بپرتو حط و نشان 
تاجر آزاین بمب پر دارت ملول 
رخنه کرده بر همه ارکان ده 
مرددا زنپا همه کف می‌زدند 
خستگی را می کند با شعرت در 
عست عزرائیل ماه گفتار تو 
جای یك سانت آشتی نگذاشتی 
می‌نمايم سخت از دستت گله 
م کا تدر تادان را 
می کنی پاره ز دست ما یقه 
ای الہی پرت شی از پنجره 
خواندن شعر توشد کثر وحرام 
کی ترا داخل به‌حزب توده کرد؟ 
تو چه داری می کنی مابینشان؟ 
بك کمی شد کشورجم تق ولق 
ترك» گیلك» فارس» لر »هر تیر هبو د 
نام خود را فرقة توده گذاشت 
ارمنی هم با مسلمان همنشین؟ 
کی شوند این دو رفیق یکدگر؟ 
فل را ا یا من ایکا 
فکر ما» روحیة ما در عذاب 
آنکه دستش می‌رودآسان بجیب 
سخت افتادند اندر جسم و جسم 
محترم هستند در ایسن سرزمین 
برخحلاف نص قانون» نادرست 


۳۳ 


آنکه دارد حانه وباغ و جمن 


آنکه لم‌داده توی ماشین چوخولكد . 


او ندارد فرق با آن چرخ کش 
آنکه دائم هست خیاطش به کار 
۰ او ندارد فرق با آن ژنده پوش؟ 
آنکه در عمر شش زد ید ه رنگ ۵۵ 
او ندارد فرق با آن برزگر 
حرف بی منطق نبایستی زدن 
گر نباشد مالك و سرمایه‌دار 
خالق رازق خدای عدل و داد 
برگ؛ بی رایش نریزد از درعت 
آن یکی نا بافته خالك تنور 
آن یکی گشته سقط بر کوپن 
غیر آزاین برهم خورد نظم جهان 
ماه حواهد رفت حلق ازدها 
می‌شود خورشید شقه از کمر 
عرش می‌لرزد شود گر نیم غاز 
کار گر را خیره بیخود می کنید 
هرچه باشد يك کت و يك پیرهن 


دیده‌ام درعمر خود من هفت شاه 


۳۲ 


برزگر لختی کجا و خان کجا؟ 
فرق بالختی ندارد» پر کت من ؟ 
غبغیی پر باد کرده همچو غوك 
کو بزیر بارسنگین کرده غش؟ 
خط شلوارش بعینه سیم تار 
لخت ولرزان گونثی‌بگرفته دوش؟ 
ا 
کو برابر می‌برد با گاونر؟ 
دشمن عادت نبایستی شدن 
کار گر بهر که خواهد کرد کار؟ 
هرکه را هرچیز لايق بود داد 
تخم گنجشك از زمین برداشتی) 
کرده او خود تیره‌بخت ونیکبخت 
و آن‌دگر پیچیده خود را درسمور 
وآن دگر لم داده بر تخت فثر 
وآن دگر از آبجو گردیده مست 
وآن دگر دزدیده میلیون میلیون 
می‌شود پاشیده از هم آسمان 
افیا اوا اة رها 
خحشك خواهد کشت دریای خزر 
از تور پیرزن می‌جوشد آب 
دست زحمتکش به‌مال ما دراز 
مرگ طفلم» جعفرم» بد می کنید 
پاره پوره کرده‌ام بیش از تو من 
خورده‌ام سنگك به‌يك پول سیاه 


حن بیارزد اسیر خاله را 
آن حق آمرزیده سی چل تا غلام 
دیده‌ام با چشم پر عصیان خود 
چونکه آنپاعبد بودند و ذلیل 
باز حاجی اصغر خلد آشیان 
باز حاجی قیمت آن چاکران 
بچه جان» مزدور در عصر جدید 
اندر این عصر مشعشع قرن بيست 
رک ار غاا مر د 
رو ز قول ما به‌حزب خود بگو 
و ا غات 
بانك ملی برده سر بر کہکشان 
بانك شامی کعبٌ آمال ما 
ما بدست بچه‌های کار گر 
ما به‌آن سرباز می‌گوئیم: پیش 
هسته آن ژاندارم در کوه و کمر 
نسور‌چشمی‌های ما شب در قمار 
پاسبان از فعله می‌سازيم ما 
کم اگر هستیم اما محکميم 
رنجبر هر جا که دارد اتفاق 
ترك را با فارس در جنگ افکنیم 
جنگہای مذهبی بر پا کنیم 
نفع ما چون اوفتاده در خطر 
اولین خائن که افشا کرد راز 
داد اپران را به دست آنکه داد 


خاصه حاجی اصفر ملاك را 
باخودش آورده بود ازمصروشام 
چند تا را کشت حاجی با لگد 
کشتشان یا ناروا یا با دلیل 
زر را وی .زا اس داد نان 
داده بوده سکه صاحبقران 
هست بك فرمی از آن عبد وعبید 
هیچکس دلواپس مزدور نیست 
برزگر از بی‌دوائی مرد؟ مرد 
دست بردارند از این های وهو 
ريشه واعصاب توده دست ماست 
سنگر ماهاست » نه زحمتکشان 
بانك رهنی یك قلم مال شما 
| سلحه دادیم بر ضد پدر 
تیر خالی کن به‌همکاران خویش 
بچه‌های برزگر یا کارگر 
بچه‌هاتان پاسبان و پاسدار 
با همان بر فعله می‌تازيم ما 
دزد اگر هستیم اما باهمیم 
نقشه می‌چينيم از بپسر نفاق 
جنگشان وقتی که‌شد حظ می کنر م 
از نفاق توده بشکن می‌زنيم 
از فلسطین خواستیم امدادگر 
راز چندین ساله را بنمود باز 
داد یکسر هستی ما را به باد 


۳۵ 


نابغه در خدمت امپرب‌الیست 


قمرمان درتاروبود ورنگ ونقش 


وای از آن ساعت که فوم رنجیر 
بکدل‌ويك‌جان بکوید: پیش‌پیش 


ترس داریم از قیام کارگسر 


یکه مرد آنجا که اصلا مردنیست 
ليك اندر صنعت قالی و فرش 
حضرت ,سر حاقه ) هو شد و دبخود 
گردد از طراری ما با خبر 
آمدیم از بر حق و مزد خویش 
از هجوم و ازدحام کارگر 


اول تک ات جنک پول و کار 


تا که فاتح آرد از ا کارزار 


یا سخنرانی گرگ برای بره 


تو عستی کارگر؛ من کارفرما 
چرا باید ميان ما سوائشی 
ز حزب حلقه و اعوان و انصار 
یقینم شد خرابه » کار آقا 
به گردن اوفتادش چنت حلقه 
غریقی که فشاند پا و که دست 
شکست افتاد در بذیان آقا 
به اين علت نمودم ترك دیدار 
توازاین‌حزب‌واین شورا چه‌دیدی؟ 
من و تو هردو ایرانی نژادیم 
پدر بابای ما جمشید جم بود 


۳ 


تماق از بمر چه افتاده در ماه 
چرا تو توده» من مستر ضیائی؟ 
شد م کم کم د کر و و بیزار 
بخ اندر یج سد ه بازار آقا 
گرفته اختناق از خفت حلقه 
شاك كفت مول ستا نس 
نه آقا» بلکه آقایان آقا 
تو هم از حزب توده دست بردار 
چه دیدی ناگپان از ما رمیدی؟ 
ز اعقاب جناب کیقبادیم 
جهان از بہر آن مرحوم کم بود 


چرا فرزند جان (!) بی‌هیج علت 
ب‌جای بچه‌ام هستی تو» قربان 
ولش کن :حرف اینپارا مده کوش 
چرا کوئی فلانی مرده بادا؟ 
تمام حزب توده حقه‌بازند 
به چپ بودن همی اقرار دارند 
پسر حجان (من ذه تو )چپ خو به‌بار است؟ 
بخوان سزمشقی (عز من قنع ) را 
حسد را منع کرده دين و ایمان 
برای یف دنبای دار 
اگر در سفره‌ام کيك است وتییو 
چه باید کرد؟ عادت کرده‌ام من 
حوشا آن چانه و دندان عالسی 
چه نان خحشك جوء چه بره بریان 
اکر اطفال تو لختند و عورند 
اگر بی دکتر و داروست پیمار 
اگر بیکار مانی مدتی چنا 
سر آخسر هردومان خواهیم مردن 
بله فرزند» آین‌صد» این صدوبیست 


تس از زو کشا ا مات 


نفاق افتاده بی‌خود توی ملت 
دزیزم» نور چشمم؛ کارگر جان 
مکن حق نمکا را فراموش 
زنش در ماتمش افسرده بادا 
عموماً بی خدا و بی نمازند 
بسی اصرار در این کار دارند 
ازاینجا صدق اظهارم هویداست 
بران از خود تو شیطان طمع را , 
شد از حقد و حسد مردودشیطان 
ES‏ و ار وا همان 
شرات: اماو کاب وران اه 
ازاین سن تابه‌این‌سن خوردهاممن 
که می‌برد چو تیشه نان خالی 
شکم چون‌سیرشد چه‌این وچه‌آن 
بنازم بنیه راء معتاد و جورند 
مخور غصه توکل کن به‌دادار 
تمدد می کند اعصاب» فرزند 
دو غاز از مال دنیا را نبردن 
نخواهد بیشت رکس درجهانز يست 


نمی‌ارزد کنی روز مرا شب 


الى من ببندم بار امريك 
نبینم روزهای سخت و تاريك 


۳۷ 


نامه‌های سر گشاده» گنتگوی افر اشته است با خوانند گان‌روزنامۀ 
چلنگر » او لین نامه دراو لین‌شمارة رو زنامه چلنگرو نامه‌های‌دیگر در 
ماههای بعد بهءنوان‌درددل و گنتگوئی باخوانندگان در روزنامة 


افر اشته انتشار یافته است. 


امه سر کشاده 


نامه سر کشاده بنده 
مسن به‌امید حضرت عالی 
دیگ و پاتیل داده‌ام به گرو 
ربع قرن است می‌نویسم چیز 
باز کردم دکانکی نیم باب 
تازه چرخیم و تازه دکاندار 
هر که هستی و هر کجا هستی 
در خریدش اگر کنی اهمال 
طبق يك‌بررگ امتیاز وجواز 
شعر من گر شود لفاف پنیر 
پس بيا تا قرار بگذاریم 
داد و غوزش بهعېدۀ بنده 
عپدة بندة گروگر اشعار 
رفع توقیف و دفع شر با من 


من ندیدم سلامتی ز پل 


۳۸ 


۱ 


به حضور جناب خواننده 
نه به عشق دکان بقالی 
شده‌ام روزنامه‌چی يك هو 
توی‌روزنامه‌ها رقیق و غلیظ 
آخر خط شانزده «نواب» 
بی‌چك وچونه دونه‌ای دوزار 
فدغن هست نسبه ودستی 
کیلوشی می‌برد حسن بقال 
روزنامه چی‌ام نه پاکت‌ساز 
پای سر کار هست این تقصیر 
تفه و ا ا 
بای خواننده.خحواندن وخنده 
فک ر کردن به عهدة سرکار 
رژیت شکل پايور با من 
گر تو دیدی برای‌من بنویس 


غیر آن يك هزار و يك فامیل 
چاکرانم آچار به‌دستان را 
و کبله محمود» رفته برزن رأ 
مخلص هاف دانشگاه 
چاکر مادران و خواهر ها 


همه را مخلصم علی‌التفصیل 
پشت بندش عموم دهقان را 
کاسه بشقایی چینی‌بندزن را 
رکا ما ا 
پباوران پسر » برادرها 


چاکر جمله يك قلم از دم 


نامةه س کفاده ٹانی 
بەحضور آچار به‌دستان‌ها! 
حدمت بچه‌های دانشگاه 
به حضور عموم پیشه‌وران 
حدمت مادران و خواهرها 
به‌حضور عموم خواننده 
خیلی ممنونم از جناب همه 
در خریدن نکرده‌اید اهمال 
نشده شعر من لفاف پنیر 
حاجی کاغذفروش ومطبعه‌چی 
حاجی شاعر » حاجی نویسنده 
از نمایندگان رضا هستم 
راضی‌ام آزهمه صغیر و کبیر 
که خداشان زیاد فرمایاد 
نشده شعر بنده پاکت‌جات 


بەحضور شما که می‌خوانی 
به حضور عموم دهقان‌ها 
در شب تار مشعل سر راه 
لب مطلب. تمام رنجبران 
باوران پسر برادرها 
دو ریال های جیرهٌ بنده 
از کمك‌های بی‌حساب همه 
نشده قسمت حسن بقال 
نشدم بدحساب و نسیه بگیر 
حاچی رمضان موزع فدوی 
همگی راضی‌اند از بنده 
از تك و توك در عزا هستم 
گله دارم فقط ز دست «نگیر» 
مشکل بنده نیز بگشایاد 
وسعتی داده‌ام به‌ تشکیلات 


۳۹ 


بعضی اوقات چاپ دوم شد 
مردم‌خق‌شناس وخادم‌دوست 
روزنامه به‌وسعت قالی 
که‌مدیر ش و کیل هست‌ووزیر 
قلم جیره‌خواره و نوکر 
نام من به‌قد يك کف دست 
کوری چشم کل حسن بقال 
ای قلم یار غار مردم شو 
« سخت و محکم به سوی آینده 


چاپ دوم ز لطف مردم شد 
می‌شناسند مغز را از پوست 
هیجانی » وليك توخالی 
میشود لاجرم لفاف پنیر 
از برای اریگاتور بهتر 
اسکن «پشتوانسه مردم» هست 
می‌نمایند حسن استقبال 
گر نخواهی شدن برو گمشو 
همه باهم به سوی آینده» 


مردم رزمجو» ظفر باماست 
«مکتب‌خلق مکتب دو دوتااست» 


سر گشادة سوم 
جواهر آسایت 
ف سار ات 
پیشگاه عموم رنجبران 
پیشگاه مبارك اصناف 
پیشگاه جناب عالیجاه 
پیشگاه عليه شیر زنان 
تکیه گاهم که درمبان‌شماست 
دستگاهی پلید و زشت ازدم 
چیزی پیزوریست» سنگر نیست 
لايق شاعران فپسیده 


¥ 


پیشگاه مقدس مردم 
ای که نادیده کفش را پایت 
ای که‌دستت ز کار ونان‌خالی 
کارگرها عموم برزگران 
تا به‌حلقوم غرق در اجحاف 
ناقلا بجه‌های دانشگاه 
مر وقعةه ببارستان 
کی‌نیازم به‌این دم ودسگاست 
پایه‌اش روی‌ظلم وجوروستم 
ایداً لایق چلنگر نیست 
دور مکتب جبان دیده 


لايق بك نفر نویسنده 
لايق کار يك نفر ناش 
نامه من اگرچه مختصراست 
تا چلنگر قدم به‌راه نماد 
توده‌ها جمله پاریش کردند 
نگذشته بر او زمال دراز 
هرزمان ضربتی‌بزر گ‌وشدید 
سکو روبه به زوزه افتادند 
این مثل‌هست درجہانمشہور 
بشکند تا که خائنین را سر 
دوست محتر م حسن بقال 
کیلوئی نیست عقل پیدا کن 
دو تومن می‌خرم شمارة چار 


3 ا ميل جنس‌ارزان‌است 


ی کدذار بتای: اده 
از نی كلك نقش زنده‌تراش 
مجمع اهل دانش و هنر است 
ی اور زا چوا ت تب قرش وا 
جید در پایداریش کردند 
جای او شد ميان مردم باز 
بر سر دشمن وطن کوبید 
سخت مشغول داد و فریادند 
سک کشدزوزه مه‌فشاند نور 
شد چلنگر سه ضربه محکمتر 
بی‌چك وچانه دانه‌ای دوریال 
برو جای دگر دکان واکن 
گر تو مردی برو دو دانه‌بیار 


شاهد و باختر فراوان اسنت 


مکتب خلق‌مکتب‌دو دوناست 


سلام ما حضور کارگرها 


چلنگر دوستدارانش زیاد است 


که از ملت چلنگر را دوام است 
در این فصل زمستان برخریدار 
که مطلوب است آتش فصل‌سرما 
به‌دهقانان و ایضاً پیشه‌ورهسا 
که افو لت هت دریگ 


انچ سای وه د و ]هد انیت 


۴١ 


توی بازار بازارش بود رو 
مضاعف شد خریداران بازار 
چرا خوش‌خواه ما هستند مردم 
برای آنکه محکم همجو فولاد 
نمی‌گوئيم جز خیر وطن را 
نباشد چشم ما برجیب دشمن 
نمی‌ترسیم از زور و فشارش 
به‌زانو در نمی‌آئيم و مائیم 
در این شش ماه حتی يك شماره 
مرنب هی در آمد هی در آمد 
تشکر از مدیران جراید 


 نیچف از فروشنده حرو‎ es 


كمك کردند وچون زنجیر بودند 
خلاصه هی درآمد هی درآمد 
غلط کردیم فرمودند اوشان 
سخن سرباز تر گفتن نشاید 
که با قانون تازه آب خوردن 
اگرچه ای عزیز من خریدار 
نفس تا درتن وخون در رگ‌ماست 
به‌قلب ما بسی نور اميد است 


کمی باقی است 


که حرف حق همیشه‌داشت دررو 
برای اينکه خفته گشته بیدار 
برای اینکه نیست تو جیب ما دم 
نمی‌لرزيم همچون بید از باد 
نمی‌بندیسم "از گفتن دهن را 


ز ارباب و ز صاحب‌اخدیارش 


از تحبیب دشمن 


از این رو روسفید. توده‌هائيم 
ا ا مارو اه 
لحیم گردن يارو 
كمك کردند آن‌طوری‌که باید 
تشکر از رفیق پشت ماشین 
اگرچه سخت اندر گیر بودند 
لحیم گردن يارو ورآمد 
صدور دسته مین فروشان 
مبادا حکم توقیفش در آید 
بود روزنامه را توقیف کردن 
نباشد کار ما تعطیل بردار 
چلنگر در سر ساعت مپیاست 
چلنگر نزد ملت روسفید است 
تا فتح نہائی 


ورآمد 


یماند دشمنان را روسیاهی 


۳۳ 


در روز ۱۴ آذره۱۳۳ شعبان بی‌مخ باگروهی از اوباش به‌دفتر 
روزنامهُ چلنگر واقع درخیابان نواب سهراه لولاگر حمله‌کردند. 
این محل خانه مسکونی افراشته ودنتر روزنامۀ چلنگر بود» در 
اندلك مدتی اوباشان» که بعدازاین حادژه ازطرف رئیس شهر بانی 
«مردم شرافتمند» لقب گرفتند» خانه وزندگی افراشته را غارت 
کردند و ازخانه ودنترروزنامه ستو نهائی بی‌در وپیکر برجای ماند. 
افر اشته دراو لین‌شمارة روزنامه بیت معروف خود (بشکنی ای قلم 
ای‌دست! گر-پیچی ازخدمت محرومان‌سر)را به‌قصیده تبدیل کرد و 
اعتراض خودرا طی آن به‌اين رجاله بازی اعلام داشت. 

نکارنده نیز ناظر این ایلغار بودم ومشاهداتم را طی «مستزادی» 
خطاب به افراشته با عنوان «آی اوستا چلنگر» بیان کردم ولی 
به‌علت کثرت مطالب رسیده اين#عر مجال چاپ نیافت که اينك 
بەدرج آن اقدام می‌شود» ضمنا «صدی هشتاد» دراین شعر اشاره 
به‌پلیس است. زیرا رئیس شهربانی (گویا تیمسار مزین) گفته بود 
صدی هشتاد پلیس ما دزد ورشوه‌خوار است» از آن ببعد به‌پلیس 
«صدی‌هتاد». ګفته می‌شد. 


وی 


سنگر 


بشکنی ای قلم ای دست اگر 
این شعاریست که دادم» هستم 
تا که‌جان‌در تن وخون‌دربدنست 
توسعه داده‌ام این مکتب را 


نوی تپران و نوی شپرستان 


روی این قول شرف تا آخر 
بسته‌ام پشت چلنگر سنگر 


" شاعر و چیزنویس و رخگر 


دارم همکار صد و شصت نفر 


۳۳ 


کو ری چشم خیانت کاران 
س بار اوو ما 


کرده‌ام با قلم خود محشر 
کرده‌ام در ده ودر شهر اثر 
قلب بیگانه پرستان خنجر 
چه مقامیست از این بالاتر 





شاعر مدح کن رنجبرم 
آستان بوس نیم شاهان را 
نوکر ملتمی ارباب عزیز 
نوکر هم او که ساخته است 
نوکر آنکه کند در ده کار 
نیستم نوکر امریکائی 
هرچه را هست صلاح ملت 


۳۳ 


بسته‌ام طوق غلامی به کمر 
شده‌ام نزد فقیران نوکر 
قدر دانست به نوکر چاکر 
تخت طاوس و کیانی افسر 
سفرة شاه از او پر زعفر 
چه بکویم به فلانی رهبر 
فاش می‌سازم بی‌خوف وخطر 


خانه‌ام غارت اوباشان شد این یکی دیک گرفت آن دفتر 


که چه؟ سرخم کنم از اونطرفی 


ا ا مر وود ور 


ای اوستا چلنگر 
دیر وی جمافیزه ۾ جو را دیلم و حجر اف اوستا چلنگر 
آهل که کند «ملی» مه خانه و دفتر آی اوستا چلنگر 





حودداشت بهمر اهدو کامیون«صدی‌هشتاد » 
پنده همه‌جا بر تماشا بدم حاضر 


دیدم که جسان رفت به یغما همه یکسر 





آنرا که به یك عمر نمودی تو پس‌انداز 
پردند به غارت همد دزدان چپو گر 
آن دیگ پلو درتوی سینی چو دمر شد 
اندر سر خوردن بنمودند چه محشر 
دستبند طلاء قالی» لحاف» دفتر وساعت 
حتی تنکدتتین ز بك طشت سماور 
از بپر نگہبانی چاقوکش و اشرار 
بوده «صدی هشتاد» همه‌جا حافظ معبر 
آنکس که بود حافظ امنبت مردم 
بودند همه حامی دزدان چپو گر 
آن خانه که بد خانۀ اميد جوانان 
مهرش بود اما بدل ما همه مضمر 
ملت به چنین دزدی و غارات و جنایات 
چندان نکشد داده شود بر همه کیفر 


۳۶ 


با بودن سرباز 
آی اوستا جلنگر 
و ا خبر شد 
آی اوستا جلنگر 


بر ددد به غارت 


آی او ستا چلنگر 
دزدانل تبه کار 


آی اوستا جلنگر 
۰ ۲ 
آی اوستا چلنگر 
اينك شده ویران 
ای اوستا چلنگر 
بدهند مکافات 
آی اوستا چلنگر 


توح - آذرماه ۰ ۳ ۳ ۱ تمران 


همزمان با آغاز دومین سال انتشار روزنامهة چلنگر» افر اشته 
گزارشی از کار خود به خوانندگان داد» در این گزارش اشاره‌ای 
شده است به‌حادثه غارت دفتر رورنامة چلنگر و خانه آفر اشتد» 


همان‌طو ر که قبلا هم تو صیح داده شد» اين برنامه‌ها به ومیل 
اوباش وچاقو کشان درباری به‌سردستگی شعبان جعفری (بی‌مخ) 
آحر | می‌شد ء اما در آن موقع اراذل واوباش زیر پوشش نام دک 
مصدق دست به‌غارت ویغمای اموال مردم می‌زدند که درسالهای 


بعد این نقاب ار جهر ه آنان افتاد وهمان شعبان خان تاحبخش در 
روز روشن ودر جلوی چشم دهها افسر و پلیس مرحوم دکتر 
فاطمی وزیر خارجهة دکترمصدق را درشهر بانی با چاقو مجروح 


سماخت. 


چلنگر باشی‌از یکساله کارش 
حضور مشتریبای گرام است 
تشکر دارم از خواننده جانسم 
ا گر نظمی به کار وبار ماهست 
ا کر در خواندنش اهمال ميشد 
به کیلو چون حسن بقال میبرد 
دوماهی لكولك میکرد و آخر 
مدير چاپخانه داد می‌زد 
یکی میبرد میز و صندلی را 


یکی میبرد فرش ودیگری‌رخحت 


حضورتان دهد عرض گزارش 
چلنگرنامه‌را عرض سلام‌است 
چلسنگر دوستان مسپربانسم 
زالطاف و زتشویق شما هست 
نصیب کل حسن بقال میشد 
چلنگرباشی‌هم ا زکیسه‌میخورد 
گرو میرفت اموال چلنگر 
حاجی کاغذفروش فریاد می‌زد 
یکی میبرد آن مبل گلی را 
لحافم‌را یکی آن‌دیگری‌تخت 


۳۷ 


لباس کود کان و رختخوایم 
که درسی سال گرد آورده‌بودم 


حصو صا هل وپنجاه‌دانه ۰ 


به بنده التفاتی کرده بودند 
به آنا داشتم من عشق بسیار 
همه می‌رنت از دست چلنگر 
ميان پایئخت در روز روشن 
بگوید پیشوا مسرزندو بادا 
من از بزاز جنسش را خریدم 
خودم پرداختم «زدش به‌استاد 
(توجه کردن شاگرد دکان 
(بوقت نو خریدن مبلغی پول 
( که این شا گردها اطفال‌معصوم 
(به‌د کانند در جای دبستان 
(خودم شاگردی د کان کشیدم 
اگر فرصت به‌دست آرم برایت 
خلاصه رخت را بردم به‌خانه 
خودم در گنجه با دستم نپادم 
تو وقتی کندی ازجارختی آن‌را 
بگو احمق» چلنگر زنده بادا 
«مصدق زنده‌بادا» گفتنت چیست 
بلی خواننده‌جان‌این بوداحوال 
ولی ازلطف خوشخواه چلنگر 
نه از تطمیع می‌افتم توی دام 
چلنگر وقف خاص رنجبرهست 


۳۸ 


هزار و یکصد و ده تا کتایم : 
چوچشم خو دحفاظت می‌نمودم 
که ابضای نویسنده در آنه 
بناج پشت آن امضا نمودند 
گرامی داشتم آثار همکار 
تست غارت ولت دو ادن 
پدر سگ‌رخت من را کزده برتن 
سلامت از لباس بنده بادا 
خودم در نزد خیاطم بریدم 
نرفته بود «شاگردانکی» ياد 
بود لازم بود واجب به‌انسان) 
چوپردازی‌شونداطفال‌شنگول) 
بتیم وخرج کش‌هستند ومظلوم) 
زسن کودکی درکوشش نان) 
مفصل طعم تلخش را چشیدم) 
کنم ازسرنوشت خود حکایت 
خریدم جالباسی چند دانه 
تمام خرجہا را بنده دادم 
به‌تن کردی لباس بی‌زبان را 
کت و شلوار او ارزنده بادا 
پدرسگ؛ این لباس‌پیشوانیست 
چلنگر رنجپا دیدست امسال 
نشستم سفت ومحکم پشت سنگر 
نه ازتهدید دشمن میشوم رام 
چلنگر دشمن بیدادگر هست 


چلنگر یار غار کار گرهاست 
چلنگر بر دهقان می‌نویسد 
چلنگر می‌زند تيشه به ربشه 
چه‌باك ار کشته اندر راه مردم 
چلنگر بعدمن هم جاودان‌است 
دوماهی رشت بودم دور بودم 
دچار «شوکت» عیار بودم 
چه تیساری چه‌چاقو کش پرستی 
دوماه رشت‌را پیوسته اوقات 
نمی‌شد وقت من صرف‌چلنگر 
ولی از لطف باران دلاور 
ز همکاران نبودم هیچ دلخور 
نصور کن همین امروز مردم 
جلنگر امتحان خویش را داد 
نوآموزان شاعر» صف مرتب 
صف‌نقاش مردم‌دو ست» حاضر 
محاسب: بایگان و تمبرچسبان 
فری باشد رئیس دفتر ما 
چلنگرخانه چون‌چرخش بکاراست 
من آزمر دن ندارم‌ترس‌و تشویش 
یقیناً لرز دارد هندوانه 
هزاروسیصد وبیست‌وسه یاچار 
مهندس (چندنقطه) پارمن‌بود 
ندزد و سالم و فعال و کاری 
ولی‌ازترس»همچون آهنی‌سر د 


سے 
۰ 
f‏ 


چلنگردو ستدار پیشه‌ورهاست 
ز ظلم مالك و خان می‌نویسد 
مرامش هست اینجوری‌همیشه 
شود بندۀ درگاه مردم 
دوماهی‌غیبت من امتحان‌است 
ز رنجوری همی معذور بودم 
توی «جووال» با تیمساربودم 
به‌ظاهر آدمی؛ بالفطره پستی 
که می‌شدصرف بپرانتخابات 
در آنیجا داشتم من کار دیگر 
چلنگر بوده چون سد سکندر 
نگویم چیز دیگر جز نشکر 
چوعشقی ببر مردم جان‌سپردم 
اساس محکمی را پایه بنپاد 
اساتید» حاضر تصحیح مطلب 
چلنگر خانه هم معمور و دایر 
به کار خود مسلط کارمندان 
بچرخاند تمام کارها را 
چه‌من باشم نباشم‌برقراراست 
حسات کار را کردستم از پیش 
که ترسو می‌نشیند توی خانه 
که من درشپرداری داشتم کار 
رئیس شعبه و همکار من بود 
«عجایب دیده‌ام درشپرداری» 


ز اندرزم نمی‌شد گرم این‌مرد 


۳۹ 


به‌من می‌گفت: آخر ای فلانی 
پیا مگذار خود را در خطرها 
هميشه داشت بامن جر ومنجر 
نیامد روزی آن مؤمن سر کار 
پسآنگه داد عمر ش را یه بید ۵ 
بدون‌ترس ولرزوخوف وتشویش 
که تا یابیم از ظلمت رهائی 
بدون شك بقیناً فتح با ماست 


سیاست ترس‌دارد خوف‌جانی 
که دارد این مسائل دردسرها 
که از تبلیغ من بالمره بگذر 
فقط يك‌روز ونصفی بودبیمار 
که‌شش سالست‌هستم بنده‌زنده 
همه باهم سوی دنیای‌نو پیش 
همه با هم به سوی روشنائی 
رفیقان سفرء مقصد هویداست 


تلاش دسته جمعی‌مان فزون باد 
حکومت‌های فاسد سرنگون باد 


کبله محمود تره بارفر وش 


بیضوی ریش و تسراشیده سری 
پیین پیشانی مانندة مس 
سبحه مابین دو سبابه دو شست 
خنصر و بنصر از انگشتر پر 
دستبا را به‌حنا کرده حضاب 
چپره از نور صفا نور بلین 
چنگك ریش فروهشته به گوش 
چشمپا بسته و واکرده دهان 
دم دکان» زده دستی پر شال 
حيار 


۵۰ 


کربلا » مشېد » کرده سفری 
اتصالا دو لب اندر بس بس 
لحظه‌ای عاطل و باطل نه نشست 
مستحباتی» فیروزه و در 
شيعه خلص و بی‌سوسه و ناب 
بیوضو پشت ترازو نه‌نشین 
کبله محمود تره‌بار شروش 
حالت موذن هنگام اذان 
گرم آی پول حلال» پول حلال 
باغت آباد آهای سیب گلاب 





کپله‌ثی چشم به هم دوخته بود 
زیر و بم» حنجره را می‌چرخاند 
توی بحبوحهة های های های بود 
يك‌عدد نایب ويك دائه آجان 
کبله محمود دهان وا کرده 
چاکرم چاکر این هر دو وجود 
مخلصم گفت و «بفرما توه گفت 
گاو زائیده در این صبح سحر 
ناییه سیب هکی مز مزه کرد 
نایبه ناعنکی زد به چپق 


فارغ از هرچه پدرسوخته بود 
خوش خوشك داشت کو راوغلی می خواند 
بکی‌اش کرد صدا. چشم گشود 
بافت آباد كدو بادمجان 
بك چارك زنده. سه‌چاركك مرده 
کفت ۰ و دولا شد و تعظیم نمود 
«نهوه‌چی او چ‌دانه قندپپلوه گفت 


مزه دارد سر صیح و سر خر 


آجانه همم هوس خربزه کرد 


آجانه هم دو سه تا زد آرغ 


۵۱ 


عاقبت با کش و واکش خمو تاب 
نایب انگشت به لب زد و شمرد 
شیر زائیده کلیدی بسالاش 
کبله‌ئی گت که‌موضو ع سرچیست 
دادگاهی شدی انگشت بزن 
هسریکی را دو تومن مشتلفون 
طالب مشتری و پول حلال 


سرزلفی به گریس آغشنه 
دو الی بازده شب» سک مست 
بعد هم می زده با کلباسی 
صبح اين بشکة يك تن مقدار 
دفتر آوردند امضا فرمود 
- چیه‌اسمت ؟- کبله‌محموده حقیر 
- واسه‌چی ؟ ‏ واسیه کار خحلاف 
آخر آقای رئیس برزن 
- میدهی پا بفرستم اجرا 
- تو نمی‌دانی ؟ عجب ‏ ایوالله 
-طول و تفصیل‌نده ای کر گوش 
چی؟ پیاله چی‌چی‌باشه قربون؟ 
- چی‌چی فرمودی عرق بو گنده 
بنده قربون کبله محمود هستم 
آخر ‏ آخر نداره طفره نرو 
بازرس رفته گزارش داده 
اشتباه کرده یقین بازررست 


۲ 


با طمأنینه و با لفت و لعاب 
کاغلی: خط ن رون آورد 
رد يك نعل الاغی هم پاش 
هردو گفتند یہو چیزی نیست 
ما یت رها رن 
داد و رفتند از آنجا بیرون 
بېو افتاد تو دربای خیال 
بعد هم رفته سه انچی زده بست 
زده با هرزۀ لوسی لاسی 
پا شده رفته اداره سر کار 
بعد شد نوبت کبله محمود 
- صدتومن زود بده قبض بگیر 
چه خلافی؟- خفه شو شعر نباف 
- وقت من ضايع شد حرف نزن 
- قربون شکل قشنگ تو چرا؟ 
. به ابوالفضل نه؛ وال با 
کی به تو گفته پیاله بفروش؟ 
حقه » یعنی که عرق با فنجون 
اختیار داری جه حرفا بنده 
خیلی هم باش مگر من مستم 
صد ترمن يا بده يا حبس برو 
خیلی خیلی کش و واکش دادہ 


لال شو لال » ببره نفست 


حرف مأمور دروغ است مگر؟ 
این سفر پیشکشت دیگر بار 
به ادارات اهانست بکنی 
طبق فائون» به مجازات اشد 
کفته بازرس ما حقه 
چونکه این دفعه توکل محمودی 
و که ارفای بان و یواست 
روی ارفاق؛ تو پنجاه تومن 
کبله‌ثی نم نم و جسته جسته 
کبله محمود ودومن ریش وعرق 


کبله محمود و عرف با فنجون 


نوکر دولت دوغ است مگر ؟ 
آنچه گفتی بنمائشی تکرار 
حرف مفت سه تا يك غاز بزنی 
اول اعدام» سپس حبس ابد 
بازرس حق؛ کسبه ناحقه 
چونکه ناشی به قوانین بودی 
چونکه تشحیص قضایا با ماست 
چون نبودی بده و حرف نزن 
زمزمه داشت ولسی آهسته 
هوکه برگردی و واگردی ورق 
باغت آباد کدو بادمجون 


«خیرخواه»۱ ای‌هنری مرد شهیر 
کبله محمودته تحوبل بگیر ! 


دیشب آقتای ناصح‌الشعرا. که پیرو مکتب «هنر برای هنر» 
هستند به بنده رورنامه تشریف آوردند و بین ما اين مذاکر ات 
حضوری ومحرمانه رد وبدل شد. چون شما خوانندگان بیگانه 


نیستید ازشما پنهان نمی‌کنیم. 


اينك عین نصیحت ناصح‌الشُعر اه: 


اصح‌الشعر ۶۱ ! 


حیفت از ادبیات که شد مسخره‌بازی 


۱- خیرخواه» اشاره به‌هنرمند بزرگ وآزاده تآترایران است. 


۵۳ 





یك رشته اراجیف و اباطیل زننده 

بك لل اال س 
می‌شعری و می‌خوانی و می‌چاپی انگار 

در نیمه دیماه یخی آمده بازار 
گویند گرت «شاعر مردم» عجبی نیست 

در حلق کسی عامل شعر و ادبی نیست ! 
ار روی» نایره» دانی؟ که نه والنه 

سطری عربی تانی‌جوانی؟ که نه والله 
شعرت همه‌عریان ز «مراعات» نظیر است 

و وی کر تس نت 
جائی سخن از راه چرا چاه نزباشد 

آنجا که گدا هست جرا شاه نباشد 
بر نقص سواد تو همین يك کلمه بس 

بك مصرع باسین و یکی ای مثلٹ 
از وزن نگوعین ترازوی سركدار 

ميزان نشود جز به‌پوان» ویرگول بسیار 
شعری که بود در عظمت کوه دماوند 

شعری که بود می الهام خداوند 


۵۳ 


شایستۀ تعریف گل و فصل بہار است 
وقف ابد ساق وسل وسینۀ يار است 
آن هم به‌همان سبك ابیوردی مرحسوم 
بی‌دخل و تصرف به‌همان مهر وهمان‌موم 
ما شاعر شپریم مجرد ز علایق 
مرد هنری را چه به اوضاع خلایق؟ 
نان نیست» نباشد» که سر یار سلامت 
بیکاری و فقر است ! که دلدار سلامت 
ماراچه «آجان» آمده با موجر منزل 
ما کشت عشقیم به صد دل نه به يك دل 
دنیای دنی را همه گر آب بگیرد 
مااهل دلان را همگی خسواب بگپرد 
امروز اگر خلق به ما لطف ندارد 
روزی به‌سر مقبره‌مان گل بگذارد 
زیرا که از آنجاکه خلایق همه مستند 
این مردم نادان» همه‌شان مرده پرستند 
این مدعیان درطلیش بی‌خبرانند 
فاتحه معالصلوات ۱ 


۵۵ 


سرمقاله» یاصحیح‌تر «سرشعر» ایندفعة ما در مد ح يك پرو پا گاندچی 
حدیدالو لاده بود! ولی چون آدم احتیاط کاری هستيم و سرمان 
درد نمیکند که احتیاج به دستمال ماده پنج داشته باشد در 
آخرین ساعت پس از مطالعه کامل مواد استنادی فرماندار نظامی 
تصمیم گر فتیم‌دست به‌يك عقب نشینی «مكآرتورانه» زده وسرشعر 
خود را بشرح حال یك پروپا گاندچی کم خطر اختصاص دهیم. 
البته از این بزدلی‌کمال تأسف را داشته وپوزش می‌طلبیم! 


بر و با گاندچی 


من یکی مشتاق آثار توام افراشته 
عاشق كلك گپربار توام افراشته 

در حقیقت در سخن بیداد کردی مرحبا 
انقلابی در ادب ایجاد کردی مرحبا 

من صریحاللپجه‌ام اهل تملق نیستم 
احتیاجی هم ندارم. می شناسی کیستم 

. واقعاً از حافظ و سعدی زدی خیلی جلو 
حیلی حیلی ردشدی ازشاو واز ویکتورهوگو 

آفرین صد آفرین» واقع که محشر کرده‌ای 
کار خوبی کرده‌ای روزنامه داير کرده‌ای 

گر نمی‌بودم مدیسر شرکت بافندگی 
گر کمی آسودگی میداشتم در زندگی 


۵۶ 


می‌شدم دایم مصدع . با كمال افتخار 

تا که نامحروم ! از فیضت نماند جسان‌نثار 
چونکه از آثار شیوای شما غش می کنم 

چونکه‌باهم دوست‌هم‌هستیم» خواهش‌می کنم 
هر چه از تألیف: يا تصنیف يا از هر رقم 

رویپم مجموع آثار آن شیوا قلم 
بالاخص روزنامه آقا که خیلی جالبست 

( هر که را دره رکجا دیدم» شنیدم طالبست ) 
هر یکی يك نسخه مجانی برایم میدهید 

"در حقیقت منتی بر جان چاکر میشهید 
پول پستش هم که قابل نیست آنہم با شما 

در عوض جداً پروپاگاند مطلب پای ما 
راستی این مردکه کاغذ فروش آقا حبیب 

از شما قدری طلب کار است گویا نانجیب 
صفحه هر جا می‌نشیند می‌گذارد پشت سر 

مردکه پررو . ندارد از کمالاتت خبر 
همچنین رندی بمن گفته‌است؛ حاجی مرتضی 

مطبعه‌چی» نیست از اخلاق و کردارت رضا 
نسیه کاری را اصولا بعد ازینها وابده 

قرض وقوله کن بپر صورت که قرضت‌رابده 

سفته‌ات واخواست شد» اینطور شبرت داشته 


۵۷ 





اخوی 


ممکنه خواهش ما را بپذیری اخحوی؟ 

يك قلم » حجره نیائی و مزاحم نشوی ! 
بله تصدیق» که شش تا قد و نیمقد داری 

راستست اینکه بجان آمدی از بی کاری | 
نه وکیلم » نه وزیرم» نه رئيس الوزرا 

حقش این استکه ضایع نکنی وقت مرا 
درد بیکاری اگر کرده تورا زار وذلیل 

در مجلس که نېستند برو پیش وکیل 
بیخ گوش کرشان» نعره و فریاد بزن 

نشنیدند اگر » سیلی آزاد بزن 


۵ ۸ 


۵۹ 


بخیال تو رسیده » علی آباد دهیست 

مرگ یکدانۀ من همچه خبرهائی نیست ! 
بام من بیشتر وبرف من ازتو بیش است 

این محیطیست که هر کس بخیال خویشست 
ابوی موقع مر گش نه کفن داشت نه گور 

پدرم سوخت که کردم دوسه شامی‌جم وجور 
یادباد آنکه عبا کپنه قبا کپنه؛ بدوش 

بوده‌ام در سنه جرت مائه کمهنه فروش 
پو ست انداخته و رنج کشیدم بسیار 

تا شدم حضرت آقای رئيس التجار ! 
گنج» بی‌رنج میسر نشود» ها پس ! چی ؟ 

فرقش اپنجاست که تومسگریو من‌مسچی؟ 
هنر آن نیست که سومان بکشی سك بزنی 

هثر آنست که خوش باشی و پشتك بزنی | 
چپره‌ات از عرق و دوده و زنگ آهن 

شده همرنگ باین کفش دم‌پائی من 
ميل دارم بگذارم سر کاری بروی 
ترسم از چانهة هرز تو و شهرت طلبیت 

همه جا سفره کنی پہن : فلانی اخحویست 
عار دارم که بگویند تو نو کر هستی ! 

چه رسد آنکه بدانند برادر هستی 

می‌شوم پیش‌زنم » دختر بیگانه » خجل 


بچه‌ام تربیتش روی اصول فندیست (!) 

دابه‌اش‌ایر لندی؛ دکترش اسکاتلندیست | 
میس مادام دایه آقا کرده اکیداً قدغن 

طفل ولگرد توبازی نکند با بهمن ! 
بچه‌های تو همه زرد و ضعیفند و ذلیل 

همه سودائی ودرد ومرصی» زخم و زکیل 
که بتو گفته » تو را داخل آدم بکنی ؟ 

که بتو گفته » زن و بچه فراهم بکنی ؟ 
ا هه وو ر ا 

اینهمه کور وکچل از چه پس انداخته‌ای؟ 
دوسه تائی که بزرگند به صنعت بگذار 

هفت هشت ساله قبیح است‌بماند بیکار ! 
دو سه تائی دگرش را بده از سر واکن! . 

پرورشگاه و گداخانه » در آنجا جاکن ! 
کلفت چابك وخوش بنیه و چالاك وقوی 

کیمیائی است در این شہر» بجان اخوی 
توی این شپر» دراین قحط رجال ! کلفت 
مگر این مادر اطفال تو مرده نکبت؟ 
الفرض » روح روان » راحت جانم» اخوی 
عاجزانه متمنی است مزاحم نشوی 


$9 ۰ 
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خیرات و مبرات مگر میدهی حیوان 
حق نام خداوند جلیل است عمو جان 

پفروش دو تا گاو و مرا غیظ نياور 
بی عاطفه > فرع طلبم شد سه برابر 

واجب‌تر ازآن روزه نمازت» طلب‌ماست 
لازم‌تر از آن راز و نیازت» طلب ماست 

غسل تو» وضوی تو» نماز تو تمامت 
در سهم من آرند به فردای قیامت 

طاعات توغصبی است. ازابن‌حیث فرشته 
در نامه اعمال من آورده نوشته 

لامذهب و برگشته زدین » هورهوری کافر 
بی رخصت من »دختر خود میدهی شوهر؟ 

ات سا کم مان ار 
انگار که آزاد نمودی همه مارا 

لختیم و گرسنه نه شکر دیده نه چلوار 
موی تو قسم » پاره شده خحشتك شلوار 

نان و خورش ما علف پختة صحراست 
آماس دل و زردی رخساره هویداست 

- خوشبخت» به‌این‌ذائقۀُ خوب‌وعلفخوار 
ای بنده ناشکرء بگو شکر دوصد بار 

برعکس کِ ما ذائقه خوب نداریم 
۱ ناچار سر سفره چلو جوجه گذاریم 

از بچگی عادت شده این ذائقه ما را 


داده‌ست خدا ذالقا خوب شمارا 


9۲ 


آسوده تو هستی که غم رخث نداری 

کرکی زمستان و کتانسی بهاری 
کفش وگالوش وپالتوخز» دستکش و شال 

باریست که عاجز شود از بردنش حمال 
شش ماه که ب یکفش خوشی» فارغ و بيغم 

شش ماه دگر کفش نباشد بجپنم 
از میخچۀ پا پدرم سوخته چندیست 

با پای برهنه خطر میخچه‌ات نیست 
داروی تب و لرز توء بيد دم خانه 

تب کرده» عرق کرده» شوی زود روانه 
اما چو مرا دست دهد حالت چایمان 

مانند زن حامله در موقع زایمان 
بایست که ده دکتر فهمیده بیایند 

با يك عجله کنسولتاسیون بنمایند 
هی‌ساکت وصامت چیه؟ آقا شده بیحال 

پشه لکدش کرده ندارد حال و احوال 
يك هفته که میخوابم از هفت محله 

آیند عیادت به‌پرم گله بگله 
تا رفع نقاهت نشود صبح الى شام 

دکتر بستوه آید از تلفن و پینام 
ای مشتی حسن» خرج من البته زیادست 

حرفم که‌حسابیست به گوش توکه بادست 
ا وت ات وا روا و ر 

انصاف نداری بخدا » مشتی حسن جان 


او 


وش 


" آنسال که می کرد درو» حصبه و تیفوس 


مر دند گروهی و بماندم من دیوت 
محکومبه مر گاست‌هر آن کس که فقیر ا ست 
۱ پول است که آن احمق داماد وزیر است 
تون فتقی: چهل سال تمام است که داری 
طوری نشدی: همچه بدان هیچ نداری 
اما من بی‌چاره و بدبخت که شش بار 
کردم عمل فتق شده پاره دگر بار 
زنم‌ای تو در مزرعه» با بچه روی کول 
هستند بدون غم و بی دغدغه مشغول 
اما عوضش اقدس من طفلك ساده 
جائی ننتواند برود پای پیاده 
سر‌گرمی اطفال تو کاو است و بزوسگ 
طفل من بیچاره گرفتار عروسك 
در مزرعه‌ام زالوی بی هیچ هزینه 
چسبند به ساق و سل صغری و سکینه 
در شهر » همین‌ها که یکی پنج ریا است 
کردم هبه » زالو به‌عیال تو حلال است 
القصه اگر قرض خودت رانکنی رد 
از چشم خودت دیدی اگر خوبی وگر بد 
یکبار بتو گفته‌ام» این بار دوباره ۱ 
فرزندی سرجاش ولی فخ اجاره 
ارواح همان «مفتخور اکبره مرحوم 


این تن بمیر ه ) مر گ‌همین (!قدس) معصو م 


کاری بکنم با تو شود عبرت نظار 
تا نقل مجالس بشود در سر بازار 

بی‌شور من امنیه و حاکم نخورد آب 
فردا نکنی شکوه بگی ظالمه ارپاب؟ 

آن عکس قبا ترمه » عصا نقره » بدیوار 
جد من و دارندة طومار ز دربار 

داریم مدال و لقب و طومار و بنچاق 
سلطان ولایت به همین گفته قرسماق 

پانصد تومن_ انگار کنم بر سرکارت 
با توصي من بدر آرند دمارت 

تا برزگر لختی چشمش نشود باز 
۱ جرأت ننماید که به ارباب کند ناز 

سیر نیزه به پشت تو که تا چاره نجوئی 
کار کردن خر خوردن پابو تو نگوئی 

ای وای» که بیدار شود فعله و دهقان 
آگاه و خبردار شود فعله و دهقان 

این دست به تعظیم» روی مین مظلوم 
فردا بگذارد بفشارد روی حلقوم 

تاگرسنه‌ام گویم » مشتت عوض نان 
پروار تنم را شکند دنده و دندان 

گوئی که برو کار بکن کار بکن کار 
آن هیزم و آن جنگل و آنهم سر بازار 

سکته کنم آنوقت از آنجا که قرار است 


برمفتخوران مرگ به‌از زحمت کار است 


۶۵ 


«مشتی حسن» پیشه‌ورخرده‌پای زیر گذر» مخلوق اندیشْهُ افر اشته 


است» شعر «مالیاتی» که در آن» مشتی‌حسن» نماینده تیپ بیشه‌ور 


خرده‌پاء مورد ظام و مسحم مأموران مالیا تی قرارگرفته ات از 


معروف‌ترین شعرهای افر اشته آمەت. 





صبح نتابیده هنوز آفتاب 


وانشده دیده نر گس ز خواب 


« به داد شاعر آرادیخواه؛ شاهز أده ایر ج میر ره 


مشتی حسن کاسب زیر گذر 
درب د کان را به دعا باز کرد 
گفت خدایا توخودت جورکن 
مشتری نقد و صحیح النسب 
ای به فدای کرمت کردگار 
فوت به‌دست» به‌سر و روش‌زد 


داد تکانی به ترازو نخست 


وء 


حرج ومخارج کش هشت ده نفر 
لعن به شیطان دغل‌باز کرد 
از خطر نسیه مرا دور کن 
قسمت من باد» الى نصفه‌شب 
مشتی‌حسن را تو سلامت بدار 
بوسه ز انگشت به‌ابروش زد 


کے 


کر ضر کی دنه گرذد درست 


خير وشر و دشت نکرده هنوز 
سبز شده دید یکی کیف دار 
گفت : توهستی حسن آکریم؟ 
گفت کجا؟ گفت ۔ همین‌حالیه 
هیجده هزار وصد وهفده ریال 
حضرت آقای معاون خودش 
ای بابا حا عوضی آمدی 
-عرض مرا حرف‌زیادی نزن 
گفتن شیطان به‌چومن رتبه‌دار 
نوکر دولت سرخدمت» عجب 
می‌برمت پیش جناب رئیس 
صورت مجلس که نوشته شود 
طبق فلان بند و فلان تبصره 
مشتی‌حسن‌واله ومیپوت‌ومات 
گردنه بر تاجر بی‌عار و نناگ 
خمره شکم کرده ز خون فقیر 
آنکه اگر عدل شود برقرار 
با كمك رشوه نماید فرار 
گفت: نزن نقه نگو شرو» ور 
گفت: نداریم و ندارم بدم 
هیبت چشم زل و بی نور تو 
فعله و اینطور زبان آوری ؟! 
اوه چه زبان باز و زبان دراز 


حال که ابنقدرشده‌ای خیر هسر 


دست توی دخل نبرده هنوز 
پونه صفت بر در سوراخ مار 
گفت: بله. گفت: بفرما بریم 
آمده‌ام از طرف مالیه 
مانده بدهکاریت از پارسال 
گفته اگر کرده تمرد بکش 
نه خودنی باو‌نگو بیخودی 
لعن به‌شرعلان_بله ! توهین بمن ؟ 
خحاصه دراین‌موقع سر ویس کار 
این‌همه سوه ادب ای بی ادب 
میدهدت دست رئیس پلیس 
نان تو بد جنس برشته شود 
روی پبکسره 
گفت : کجا لات‌و کجامالیات؟ 
محتکر و سارق ایام جنگ 


خون زن بیوه و طفل صغير 


بندر عباس 


در سر پازار زنندش به دار 
مشتی‌حسن‌ها عوضش درفشار؟ 
شعر نباف ای عنق منکسر 
گفت: بدولت چه بمیر وبدم 
هست گواه سر پر شور تو 
کاسب و آنقدر سخن‌پروری؟ 
توده‌ای‌هستی تویقین حقه‌باز؟ 
رحم به حال تو نیامد دگر 


۶۷ 


عصر همان روز د وان لالگ شد 
دار و ندارش ره ازاء حراج 
بعد کجا رفت و چه شد بینوا 


تا کلك اینست وچنین روز گار 


خرده حساب حسله پاك شد 
طبق قوانین غلط شد حراج 
بی خبرم بنده» حبر با شما 
مشتی حسن‌ها دهمت صدهزار 





۰ 


رد اجارلیرا 
4 ۰ 


رادیو برای کار گر ان 


تو ای کارگر رادیو گوش کن 
بده دل په آواز شیر خدا 
توآنی که دربيشه باشد پلنگ؟ 
تو آنی که طیاره در آسمان 


شکم را به کلی فراموش کن 
به طبل میان خالی و پر صدا 


نو آنی علیشاعوض شهپریار 
تو آنی که در زرف دربانپنگ 


و که رستم بلی‌بود درسیستان» 


دبه دام دبه دام دبه دبه دام ...-... ديه دام 


نو ای زاده سادهٌ داریوش ! 
تو ای نسل با اصل جمشیدجم | 


۶۸ 


شکم به جهنم فرا دار گوش 
چه بنشسته‌ای در عزای شکم؟ 


برهنه بدن باش وشمشیر باش! 
تهی بایدت اندرون از طعام 
از آن کاس تار خالی کنند 
نصیحت شنو» رادمرد گزین 
به‌نان و پیاز ای تهمتن بساز | 


گرسنه شکم‌باش‌وچون‌شیرباش 
که تا نور عرفان بتابد مدام 
گرسنه نهد سر به‌روی زمین 
که یك عالمه نفع دارد پیاز 


دبه دام دبه دای دبه دبه دبه دام... 


شنیدم فلاطون فرخ سرشت 
پیاز اشتبای عجیب آورد 
که را دست باشد به زلف پیاز 
اگر جوجه و آب جوجه نشد 


مخورغم اگر میوه ناری بدست 


ابر پشت جلد بیاضش نوشت 
حنك آنکه دائم از آن میخورد 
دریغ است رفتن به دنبال غاز 
بناخوش توان داد آب نخود 
جوانا !هویج ازویتامین پراست 


دبه‌دام) دبه دام دبه دبه‌دام... 


اگر لخت‌وعوری چرادلخوری؟ 
دو صد پیرهن کرده بر تن پیاز 


ولی نرگس از لختی و سادگی 


ر لختیت فخر است بر عالمی 
که آنحضرت‌همچو نتو بوده‌است‌عور 
چه بیم ای برادر اکر کارت 


اکر ضاعت خانه کردت رات 


که لختش قشنگاست‌حوروپری 
نیرزد به نزد کسان نیم غاز 
گرامی شده از سر افتادگی 
که دذری حضرت آدمی 
توهم عورخواهی شدن سوی گور 
گدائی که درعرف ماعار نیست 


جوانا ! برو رو به‌قبله بخواب 


دبه دام دبه دام دبه دبه دبه دام ... 


یکی اندر افتاد از چوب بست 
کسی گفتش ای پهلوان کار گر ! 
جوابش همی داد مرد دلیر 
«خدا راندانست‌وطاعت نکرد»» 


«مخورهول ابلیس تاجان ذهد» 


سرو گردن وپا ودستش شکست 
چه خواهی‌کتی باچنین پاوسر؟ 
که‌رحمت‌به‌شیر توای شیر گیر ! 
که با نان سيلو قناعت نکرد 
هر آنکس که دندان دهد نان دهد» 


۶۹ 


«قناعت کن ای نفس براند کی» که خر پول و بی‌پو بینی یکی 


«قناعت توانگر کند مرد را خبرکن حریص جهپانگرد راء 
«قناعت سر رفعت افرازدت» سماجت به گردن در اندازدت 


دبه دام دبه دام دبه دبه دبه دام دبه دام... 


پسر نفله سد از تب راجعه پدر داشت ماتم در این فاجعه 
که هرگاه دارو و درمان بدی مداوای فرزند آسان بدی 
به نسیه دواخانه‌چی لا کتاب دریغ آمدش دزد خانه خراب 
یکی صاحب قلوه‌اش داد پند چه پند ی که شیرین‌تر ا زکله‌قند 
«یکی را تب آمد ز صاحبدلان کسی گفت شکر بخواه ازفلان» 
«بگفت ای پسر تلخی مردنم به از جور روی ترش بردنم» 
خحلاصه که يارو به‌مرد و نخورد چپل سال دیگر ترش روی مرد 
سر انجام انسان که مردن بود صحیحش دوا را نخوردن بودا 
دبه دبه دام دبه دام دبه دام ... 
شکایت ز اوضاع جاری مکن غرورت چه شد؟ گریه‌زاری‌مکن 
مبادّا در آری صدا مختصر که فی‌الفورخواهی شد آشوبگر ! 
هرآنکس که از گشنگی داد زد ز بدبختی و فقر فریاد زد 
هماناکه آن بی‌وطن خائن‌است که مز دل پر ست است‌و اهریمن است! 
بباید که حیله به کارش زنیم سحرگه به ناگه بدارش زنیم ! 


دبه دام دبه دام ... دبه دبه دام... 


چلنگر - بافی این شعر دم دست نبود که چاپ کنیم . 


Y o 


دسم لوط ی گری 


علی دفتر جیبی‌اش را رسید 
نگه کرد جز خرج و جز نفلگی 


که رفته دوسرویس درشمهسوار 


گدا پنج تومان » فنر يك عدډ 


گدا ده‌تومن» سیم بوکسل یکی 
کدا بر دو نو ع است ای‌با کمال 
کدائیست در کوچه سك میزند 
گدائیست مفلولك وبیمار ولخت 
گدائی زمین گیر هست و چلاق 
على عدة الراوی داستان 
خلاصه» که بیچاره آقا علی 
به خود گفت ای آدم بی‌شعور 
تو قانون رعایت‌بکن بعدازاین 
به‌آیاء و جدش» رد و بد زياد 
اگر بعد از اینپا وتلکه» بدم 
که هفت ملت» صغیر و کبیر 
سرقوز افتاد و يك چیز داشت 
به گمرله به‌دارائی‌وشعبه رفت 
دیون خودش را علی کرد ادا 


«به اینحای بابای رشوه‌بگیر» 


همان مختصر عقلش ازسر پرید 
نمانده برایش بجز فعلگی 
نوشته‌است «پول گدا شصت‌بار» 
گدا هشت تومان: سپر يك عدد 
گدا شش‌تومن»دسته‌هندل‌یکی. 
گدائیست‌پخته» گدائیست کال 
گدای دگر هست چك میزند 
گدائیست سیر و کلفت وزمخت 
گدائی کادیلالنشین هست وچاق 
گدا یعنی جاندار » یعنی آجان 
دویست چوب سلفید بی‌معطلی 
که دند خودت‌نرم وچشم‌تو کور 
برو تا ابرقی گدا هم مبین 
به‌طوری که بایست وشایست داد 


شوفر خير » شاگرد زال ممدم 


«به‌این جای بابای رشوه بگیر 


کے ادر انان کا 


۷1 


علی کاملاً شسته و روفته بود ولیکن گدا این چنین گفته بود: 


پفرما برو» می‌توانی بری 
ولی نیست این رسم لوطی گری 


«به‌مناسبت نطق بی‌ذوات حمال (حمال امامی) در مجلس» 


سرزنش 
حیف از آن زحمت و آن پول ومال 
که خرج تحصیل تو شد چند سال 
حقوق دانی شده‌ای با کمال 
حیف برایت که پسر تاجری 
غصه يك‌مشت‌عمله می‌خوری 
ای جونمرگی» پسره خیره سر 
ماي دل ضعفه برای پدر 
داخل درنفت شدی جونمرگ 
به‌پیشوا طعنه زدی جونمرگ 
حمایت از کارگران می‌کنی ؟ 
رعایت از رنجبران می‌کنی ؟ 
شکایت از مفتخواران می‌کنی ؟ 
پسر حیا کن به‌تو چه بی‌حیا 
در توی بازار شدم روسیا 


۳۳ 


حاجی فلان» تاجر کردن کلفت 
که می‌زند پشت سرم حرف مفت 
روی به من کرد و به تجار گفت 
اجاق این حاجی ماکور هست 
چون‌پسرش‌ناخلف آنجورهست 
تو پسر مثل چو من آدمی 
نه غصه داری نه خیال و غمی 
از خر شیطان بیا پائین کمی 
کار گران را تو نکن انگولك 
جور نکن برای ماها كلك 
عیبه » بده » قاطی فعله‌شدن 
جوش برای عمله‌ها زدن 
نگاه کن به پنج انگشت من 
خواست‌خداهست عزیزوذلیل 
کار خدا» نیست پسر بی‌دلیل 
خواست خدا هست که من تاجرم 
بیل و دوا » چرم و شکر می‌خرم 
هر تومنی چند تومن می‌برم 
خانه خریدم ده وباغ قشنگ 
سفرۂ پپناور من رنگ رنگ 
خانه ییلاقم در کوهسار 
دامنة تپه. لب آبشار 
با دوربین» منظر شهر آشکار 
سایة بید و لب استخر آب 
صفاهکی‌دارد يك چرت خواب 


۳۳ 


خحانه شرم دیگه بمتر از آن 
مطبخ و گلخانه و حمام و وان 
ن وکر و کلفت وشوفر وباغبان 
شکر که در زندگیم نقص‌نیست 
هستا گرزند گی» ابن زند گی ست 
خواست خدا هس ت که از گشنگی 
دورتر از مطبخ ما اند کی 
کنار آن روزنه. مرده یکی 
کلفت ما کت : که ده ساعت‌است 
- خفته‌یکی چه‌بی‌غم وراحت‌است 
کار گری رفته به زیر آوار 
زیر پی ساختمان وقفت کار 
عائله‌اش در ده چشم انتظار 
نه فاصدی رفته به‌ده نه خبر 
مراجعت نمی‌کند او دگر 
آنکه شکسته شده اعضای او 
پنجة او بازوی او پای او 
نیست دگر هیچ کجا جای او 
به ما چه بدبختی بدبخت ها 
به‌ما چه سرسختی سرسخت ها 
به کاررگر «روه نده بی‌خود پسر 
برای ما مفت‌خوران شر مخر 
بی‌جہت ایجاد مکن درد سر 
کارگر هر گه شود ابران مدار 
برآرد از مدعیانش دمار 


۷ 


داس می آ ید 


بچه‌ها مرغ نسابکاری بود 
روزهارابه سیر و گردش و گشت 
جوجه‌ها را سپرده بود حیوان 
شب به پاپا کنند واگوبه 
مرغه يكشب که کرد دق‌الباب 
جوجه‌ها را به گریه‌زاری دید 
ب تور جشمان» جیه؟ فدای‌سما 
- هی وهق : ای پدر نمی‌دانی 
به پسر گفته ای پسر » جعفر 
كمك آبند ما درو داریم 
بپتراست ای پد رکه در برویم 
مرغه با خنده گفت : همسایه 
بچه‌ها وضع کاملا عادی است 
آفا مرغه دوباره فردا شب 
ب چیه؟ گفتند ای امان امروز 
گفته‌دهقان به‌قوم وخویشانش 
كمك آیند ما درو داریم 
مرغه غش غش زخنده غلغله کر د 
گفت‌ای‌نور دیده‌ها الکی‌است 


شب سوم که مرغه باز رسید 


انگل المسلك کشتزاری بود 
رفته » شب‌هابه‌خانه‌برمی گشت 
که هرآنچه بیان کند دهقان 
تاکه پاپاهه چاره‌ای جویه 
خانه را دید اوفتاده بر آب 
غرق دریای بی‌قراری دید 
پاپا قربان آن ادای شما 
سر شب پیر مرد دهفانی 
در و همسایه را نما تو خبر 
دو سه روزی بیابرو داریم 
توی يك مزرعه دگر برویم 
نور دیده كمك نمی‌آیسه 
موقع رقص وموقع شادی‌است 
بچه‌ها را به‌تاب دید و به تب 
باز هم قوزی آمده روی قوز 
خال فزی جان وعم‌قزی جانش 
دو سه روزی بيا برو داریم 
خنده‌ای در کمال حوصله کرد 


كمك خویش وقوم‌هم کلکی‌است 


جوجه‌ها را به چرت اندر دید 


۷۵ 


- چیه ؟ ای نور دیدگان پدر 
جمله گفتند ای پدر » دهقان 
داسپا را شبانه تنیز نما 
خودمان کشت را درو بکنیم 
دیکر اینجا پدر نباید ماند 
بعد از این نیست حای مکث‌ودر نگ 
با تمام اساس م ابد 


مرغه این ر اشنید وتولب رفت 


وای خردمند عاقل و دانا» 
«گر تضرع کنی‌و گر فریاد» 


چه‌شده بازهم چه‌حال و خبر؟ 
گفت : جعفر برو بخر سوهان 
حاضر آماده کن که ما فردا 
فکر يك روزگار نو بکنیم 
غزل جیم را بباید خواند 
عرصه برما نموده دهقان‌تنگ 
که مجپز به داس می‌آید 


بار خود بست ونیمه‌شب رفت 


ای رفیق عزیز دهقانا 
خان به‌تو مزرعه نخواهد داد 


نیست(خان) و وزیروبك پشتت 


بار تو هست بازو و مشتت 


مزرع سبز فلك 


مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو 


یاد ار 


که به یغما برد از راه قوانین غلط 


پشدم از رنج دوتا» مشت وی از گنج‌دوتا 


گر روم پاك و مجرد چو مسیحا به‌فلك 


۷۶ 


باب ده افتادم و هنگام درو 
خرمنم را به جوی حاصل رنجم بدو جو 
دل من‌خوش که نسب برده‌ام از کیخسرو 


از فروغم رخ خورشید فتد صد پرتو 


در عوض عائله‌ام ميشود از ده اخراج 

هستی و نیستی‌ام را کشد ارباب گرو 
گفتم ای‌بخت »به فتوای‌تواین بی‌نظمی است 

که‌هزاران نفر از بپر یکی در تك و دو 
گفت رسم غلط جامعة فرتوت است 

تو به این عادت بی‌فاعده پابند مشو 
قد برافراز و ببین درپس این‌چار حصار 

روزگاریست نو و روز نو و روزی نو 
حق آزادی و آبادی اگر می‌طابی 

سر در اين راه به کف گیر وبنه پابه‌جلو 
برز گر خير تو در وحدت و تشکبلاتست 

گول‌دشمن‌مخور» ازدوست دصیحت بشنو 

اندراین‌دایره‌میباش‌چودف حلقه به گوش 


گر ففائی صوری از دایرة خویش مرو 


ار باب و کار گر 


با شما هستم آهای کارگران بچه‌ها | زنها؛ مردان » پسران 
کارخانه چی و صاحب کارم همنشین با خود استاندارم 
هست داماد من آقای وزير خانمم دختر آقای امير 
خواهرم هست زن سر لشکر دخترش هست عروس جعفر 
پدر اندر پدر هستیم ارباب جربزه‌دار و مبادی آداب 
همه پاکیزه همه چنتلمن من چه جورم همه‌شان عیتآمن 
ما در این خاك نفوذی داریم اسم ورسم ودكو پوزی‌داریم 


۳۷ 


وزرا اغلب با من جورند 


در ادارات و وزارت حانه . 


من بهر جا تلفن یا پیغام 
اگر اخراج نمایم همه را 
می توانم بدهم حبس کنند 
می‌کنم من به شما امر اکید 
من‌شنیدم که‌شماهاکم و بیش 
من شنیدم که شما بعضی تان 
من شنیدم وکلائی دارید 
من شنیدم که شما جمع شد ید 
هرشب آنجا جلساتی برپاست 
کرده‌اید این کلمه ورد زبان 
می‌نشینید هی این‌ور آنور 
زمزمه کرده و گوئید ارباب 
صحبت از مزد کم و کار زیاد 
صحبت از بیمه» پیری » کوری 
خوش به‌احوال شما؛ حال شما 
این الم‌شنگه وبازی‌ها چیست؟ 
که نموده است شما را وادار 
به‌شما یاد که داد این کلمه 
خفته‌ها را که نه‌وده بیدار؟ 
چه بساطی شده واقع » ماتم 
مپره و پیچ که دارم در دست 
کارگر ! نزد من همچون پیچی 


۷۸ 


همه با سازم هم آوازند 
همدم وهم پو کر و هم فورند 
لاافل هست زما يك دانه 
بنمایم ؛ بنمایند اقدام 
نکند هیچ کسم چون و چرا 
بدهم چوب زیادی بزنند 
همگی گوش بحرفم بدهید 
پا نپادید برون ازحد خویش 
ماجراجو شده‌اید و شیطان 
دفتر و دستك و جائی دار ید 
اتجادبه فراهم کردید 
حوزه وبند وبساطی برپاست 
« زنده بادا بجهان کار گران» 
می‌گذارید برایم منبر 
خانه کار گران کرده خراب 
صحبت ازجمعه وجشن‌واعیاد 
صحبت‌ازنافصی و رنجوری 
پس بگوئید همه مال شما ! 
چه‌عبرهست ؟مگر بلشویکیست؟ 
گفتن این کلم «استشمار؟ 
که شده ورد زبان‌های همه؟ 
هاهاها « استعمار » استشمار ) 
آدم آدم »> عمله هم آدم ۳ 
دور اندازمش‌هروقت شکست 
ناقص و عاج زگشتی هیچی. 


بار پیچ مهمتر زتو است 
تواگر ناقص گشتی رفتی 
هست اين دولت ومجلس با ما 
حال» ای کار گر» این بودارباب 


خرجکی‌داردا گر مپرهوشکست 
دگری جای تو آرم مفتی 
ندهد گوش به اظہار شما 


حرف اودیدی خودرا دریاب 


شده از خون تو مست این زالو 
تا که ممست أشنت بگیرش زگلو 


نیمه شب » ای خدا دلم » مردم 
من اذان می زدم » زنم فریاد 
خواهرم عمه شد » عمو داداشی 
تا سحر از شعف نخوابیدم 
روی ز لزنم > روی قنداق 
صبح با شاهد و دو تومان پول 
ثبت شد در شناسنامه من 
حالا دیگه بيا ببین چه خبر 
خویش و اقوام را صدا کردم 
ترك شد گردش خیابانم 
دم گہواره‌اش نشستم بست 
بچه کم کم بزرگ‌تر می‌شد 
کم كمك وقت کودکستان شد 
حرج تحصیل بچه را دادم 


روزی از روزها روی کمدش 


پدر 


قابله از برایش آوردم 
تا شدیم هر دو صاحب اولاد 
ماماجون‌شد زنم» خودم‌پاپاشی 
بچه گربید و بنده خندیدم 
دو گل قیمتی زدم سنجاق 
رفتم آمار » از شعف شنگول 
اسم و تاریخ بچهام بهمن 
باخبر هست هر که هست پدر 
شب شش (کیف خرجما) کردم 
سینما » کافه شپر و شمرانم 
بودم ازخنده منده‌اش سرمست 
مایة عشرت پدر می‌شد 
بعد هم نوبت دبستان شد 
تا به دانشکده فرستادم 


دیده شد عکس دختری مپوش 


۷۹ 


دختری پنجه‌ها مانسی کوری 
دستپا" "زیر چانه. » سر بالا 


" بارلةالله» چه حوش‌سلیقه «تیشی» 


مادرش زد به‌خنده» گفت بپر 
آیت الکرسی خوانده فوت زدم 
راه افتادم از برای خرید 
- چیه فرمایش حضرت سر کار ! 
پبرود مشق دوش فنگ کت 
برود جنگ برنگردد باز 
برود جنگ خان اشپختر 
شود از کشته پشته نوع بشر 
مردکه تساکنون کجا بودی؟ 
آن زمانی که بچه کوچك بود 
بيست ويك‌سال‌با چه بیم وامید 
مادرش شد شکنته من بدتر 
این پسر؛ عمر وایده‌آل من‌است 
پسرم را نمی‌دهم بکشيد 
خرمگس لعنت 


پدر هر جه 


توپل و زاغ چشم و موبوری 
احسن الله هزار ماش‌االله 
آفرین نور دیده‌ام پیرشی 
برو دنبال شال و انگشتر 
روی عکس عروس لوس‌خودم 
دم در يك آجان قراضه رسید 
۔ پسرت را نموده‌اند احضار 
بعد هم جبهه رفته جنگ کند 
مثل صدها هزار تن سرباز 
طبق ری فلان قلدر 
تا پماند بپوستان سر خر 
از سر صبح تا به نصفه شب 
یادی از حال ما نفرمودی 
مخملك»سرفه» حصبه» سر خك‌بود 
موی ما؛ شد دراین سیانه سفید 
تا بعرصه رسانده ایم پسر 
این‌پسر ملك طلق ومالمن‌است 
تن او را بخاك و حون بکشید 


دسته جمعی و بك نفس لعنت 


پسرم را نمی دهم بنده 
صلح جاوید باد و پاینده 


این شعر دیشب در کمیتهم و قت‌صلح وزارت کشاورزی خوانده‌شد. 


A 


شر ط کار کر دن 


تن آدمی شریف است به‌شرط کار کردن 
نه باین لباس رسمی ویراق دور گردن 
تو بقدر کود کاهو نشدی مفید عمری 
شده‌ای جناب اشرف» بپهوای مفت خوردن 
بحقیقت. آن‌طبق کش زتو بیش دارد ارزش 
تو و او کدامتان را شود آدمی شمردن؟ 
بسر او برد همی بار و تو بار خلق هستی 
غلط است بار بودن» شرف است بار بردن 
نه کمانچه می‌توانی بزنی نه شخم» پس چه 
بکدام دلخوشی بایدت احترام کردن؟ 
شود اجتماع روزبکه الك بدست مردم 
تو (نخاله) میدهی جان فقط از برای‌بردن 
زقیام توده‌ها ترس گرفته‌ای» که دانی 
سروجان گذشته وحشت نکندزجان سپردن 


بام دهفانی 


قسم بنام پر از احترام دهقانی قسسم بساحت قدس و مقام دهقانی 
قسم بآن عرق‌گرم دست پر پینه قسم بمنزلت داس و نام دهقانی 
قسم بپمت والا» ببازوان رشید قسم بمشغلة صبح و شام دهقانی 


۸۱ 


قسم بخون شمیدان راه آزادی همین دم است که دنیا بکام دهقانی 
طلوع صبح سعادت که از افق پيد است نويد میدهد از انتقام دهقانی 
رت ای دا سوق فان 
زدیم سکۀ دولت› بنام دهقانی 


«تعر یه دیسوان بلخ» در ابتدا خیلی خبلاصه‌تر از اينکه می بینید 
به‌وسیلهٌ شاعر گرانمایۀ مر دم» «خسرو پیله‌ور» کرمانشاعی‌که چند 
سالی است روی درنقاب خاك کشیده سروده شد. خسرو این شعر 
را برای چاپ به‌افر اشته داد» افر اشته پس ار خواندن آن متوحه 
شا کف مره من وات کسترشن وران اس وگ واه اداو 


به‌همین جهت با جاب نظر پیله‌ور مشتر کا در باز آفرینی آن اقدام 





« بسیاری از خوانند گان ازما سثوال می‌کردند که بلخ و دیوان‌بلغ 
چه هست که این‌طور سر زبانها افتاده است؟ ما هم ناچار حکایت 
ملی معروف دیوان بلخ را به‌صورت تعزیه آماده کرده از نظر 


AY 


خوانندگان‌عزیز می گذرانیم. قينا خوانندگان خندیده وخو اهند 
گفت چنین قضاوتی محال است؛ درصورتی که به‌تول معروف تا 
نباشد چیز کی مردم نگویند چیزها . یقینا بلغی و حود داشته و 
حکم‌های خلاف حقی داده که بعدها مردم به‌طور مسخره این 
حکایت را برای او ساخته‌اند حالا مثلا سی سال دیگر که یقیناً از 
داد گاههای فر مایشی «۱۵ به‌ن» نمایشنامه‌عای مسخره‌ای‌درست 
می‌کناد طبیعی امت که بچه‌های آن‌روز صحبت آن نمایشنامه‌هارا 
از بابابزرگ و مادر بز رگشان که به‌واقعیت آن تثاتررهای مسخره 
گواهی می‌دهند به‌زحمت قبول خواهندکرد و مثل همین دیوان 
بلخ» خواهندگفت چنین چرزی ممکن ليست چطور ممکست يك 
رئیس ستاد ارتشی خودش به‌شاه سوع قصد بکند و بعد عودش 
هزاران نفر بی گناه را به‌عیس بیندازد؟ و چطور ممکدت تا يك 
قاضی محکمه که بگوید این بازیها مسخره است فوراً درحۀ 
سرهنگی‌اش را بگیر ند و اورا از خدمت ارتش اخراج بکنند؟» 


نو یسن دگان تعریه: افر اشته 9 خسر و. پ. 


دار. دار. دار. دار. دار. «صدای شیپوره 


دب دب دام » دب دب دام » دب دب دام «صدای‌طبل » 


حارچی گوید: 
ایپاالناس بدانید همه بعد از این گرگ رود توی رمه 


گرگ با میش خورد یك جا آب 
قاضىئى آمنده در شمپر شما 
جمله در خانة او جمع شوید 


کشور بلخ شود مثل گلاب 
مومن و خوش‌صفت و مرد خدا 
به‌در و در که قاضى بروید 


دار . دار. دار. دب دام . دب دام 


قاصی گوید: 


الا ای خلایق » الا ای خلایق منم قاضی بلخ دانا و لايق 


۸۳ 


هرآن کس کند پا دراز ازحدودش 
منم مظبر عدل و صد 7 ستمگ 


بدانید و آگاه باشید و بینا 


که عبد خدا هم‌چنین عبد شاهم 


ز هم بگسلم رشته تسار و پودش 
مراهست قانون» درین شپرسنگر 
نبینم خطا و گنه از شماها 
ترازوی عدل است در دادگاهم 


دار. دار. دار. دب‌دام. دب دام 


دزد آید و گوید: 
السلام ای حضرت قاضی سلام 
ای فقیه عالم و دانسای راز 
شو کتت چون شو کت جمشیدباد 
ای جناب قاضی روشن ضمیر 
شب اگر کوتاه باشد یا بلند 
دزدی اموال بساشد پیشه‌ام 
دوش رفتم خانه‌ای سرقت کنم 
پای من بشکست و دارم داد ازو 
ایپا القاضی به فربادم برس 
صاحب آن خانه را احضار کن 


مردم بلخ از شما راضیء سلام 
دست ما کوتاه و خرما بس دراز 
نام نیکت در جهان جاوید باد 
پیش ناقابلی دارم حقیر 
با چه زحمت من بیندازم کمند 
غیر از این نبود بد هر اندیشه‌ام 
تاق و دیوارش فرو شد برسرم 
شکوه و افغان ازو فریاد ازو 
ایپا القاضی به امدادم برس 


در سر میدان سرش بردار کن 


دار . دار . دار. دب‌دام. دب دام 


قاض ی کوید: ۱ 
نکن گریه فدای چشمپایت 
ایا گروه بگیرید مرد مردانه 
مامور احصار گوید: 
به‌چشم آنچه تو گوئیمطیع فرمانم 


قاضی به‌صاحب‌خانه گو بد: 


کرده شکایت ز تو آزاده‌ای 
پاش شکسته است ز دیوار تو 


Af 


فدای هیکل و بشکسته پایت 


بیاورید برم زود صاحب خانه 
قبول خدمت تومنتی‌است برجانم 


زاهد شب زنده‌رو و ساده‌ای 


مانده ز کار خودش از کار تو 


چشم نو بايد به در آید ز جا 


دار. دار. دار. دب دام. دب دام 


عرض این بنده بفرمای قبول 
اگر او نقشه خوبی میداد 


قاضی گوید: 
ایا گروه»مپندس‌بیاوریدبه حضور 
مأمور احضار گوید: 
به‌چشم آنچه تو گوئیمطیم فرمانم 
قاضی به‌مهندس گوید: 


ای مپندس نقشه‌ها بد می کشی 
چشم تو بايد ز جا کنده شود 


نقشه‌اش باطل و ناقص باشد 
دزد بیچاره چرا می‌افتاد !؟ 
ز روی عدل‌نمائيم چشم‌اوراکور 


قبول خدمت‌تو منتی‌است برجانم 


نقشه‌های بد تو بی‌حد می‌کشی 
تا که سرمشقی در آینده شود 


دب دب دب . دام دام دام 


مهندس گوید: 

نفشه بنده دست معمار است 

او تصرف نموده در نقشه 
قاض یگوید: 

ایا گروه هلا تا نکرده است فرار 
مامو رگوید: 

به چشم آنچه‌تو گوئی مطیع فرمانم 
قاضی گوید: 

حاجی معمارباشی! جنایت کار 


چشمت از روی عدل گردد کور 


عیب در کار هست با خودشه 
همین دقیقه پیارید پیش‌من معمار 
قبول‌خدمت‌تو منتی است برجانم 


تا نسازی تو ساختمان این جور 


۸۵ 


معمار گوید: 
قتاضی ای فاضی حجسته خصال 


نیست دیوار هیچ جای بلند . 


بود بثای این بنا 

قاضی گوید: 
ایا گروه بیارید مرد بنا را 
کنیدضبط ازو تیشه ماله وشاقول 


جور 


مأمور گوید: 
بچشم آنچه تو گویی‌مطیم فرمانم 
قاصی گوید: 
ز چه رو کرده‌ای دیوار بلند 
مرد معقول . شکسته پایش 
دزد بیچاره شده خانه نشین 
حال بايد بمجازات اشد 
بنا گوید: 
الا ای قاضي دانای اسرار 


بقربان قد و بالات گردم 

همه تقصیرها از خشت‌مالست 
قاض ی کو ید: 

ایا گروه بیارید خشت مالش را 
مامور گوید: 

بچشم آنچه تو گولیمطیم فرمانم 
قاضی گو ید: 

خشتمال ای خشتمال ای خشتمال 


۸۶ 


ساختم ده تا ساختمان امسال 
همه از بنده راضی و خرسند 


چار ذر ع کرده درازای دو در 


که او شکسته از این‌بند/عداپارا 


بايد الساعه که چوبت بزنند 
اعضایش 
دارد مسکین 


يك عدد چشم ز تو کنده شود 


حرد گر دیده همه 
بینوا » عائله 


پجان تو نیم بنده گنه‌کار 
فدای قامت رعنات گردم 
به ارواح بابات تقصیر ندارم 
که تا بجای بیارم درست‌حالش را 


قبول خدمت تو منتی‌است‌برجانم 


ایکه طبق معدلت خونت حلال 


قالب خشت تو چون بوده گشاد 
هر دو پای او شده خرد و خمیر 


خشت‌مال گوید: 
قاضیا بنده گنهکار نیم 


گرکه نجار همی بود استاد 


خشت‌ها کوجك و کوته دیوار 


قاض یگوید: 
ا لحق که‌ر است گویداین شت مال‌مضطر 


بینوا از روی دیوار اوفتاد 
هست تقصیر نو ای مرد شر بر 


تا شود در عدل» شمهر ۵ اسم من 


ت 
امنیۀ دلاور» نجار را بیاور 


دار. دار . دب‌دام .دب‌دام 


فبول‌خدمت تو منتی است‌برجانم 


دار. دار. دار. دار. دار.دبت دام. دب‌دام. دب‌دام. 


مأمو رگوید: 
بچشم آنچه تو گوئی‌مطیع فرمانم 
نجار گوید: 
محضر آن جناب را تعظیم 
امر فرموده‌ای به احضارم 
چیست امر مبارك سر کار 
قاض ی کوید: 
خوب ای مرد ستمکار پلید 


چشم قانون و عدالت روشن 
ساختی قالب ناجور چرا؟ 
چون که من عادلم ارفاق کنم 
يك عدد چشم توچون کنده شود 


حضرت مستطاب را تعظیم 
بنده خدمت گذار » نجارم 
که نمودند بنده را احضار 
چشم تو عاقبت کار ندید 
مردم آزاری در دور من 
بکنم کور دو تا چشم تو را 
عوض جفت فقط تاق كنم 


عبرت مردم آینده شود 


دار. دار. دار. دام دام 


AY 


نجا رگوید: 
ای قاضی بلخ «هر دو سر قاف» 
نجارم و هنر ور 
چشمان من اعتبارم 
احکام تو روی عدل و داد است 


آدمی 


است 


حق است که از طریق یاری 
قاضی گوید: 

هزار احسن بتو ای مرد نجار 

ایا گروه بدون معطلی بدوید 
امنیه گو ید: 

بچشم آنچه توگوئی مطیع فرمانم 
قاضی گو ید: 

ایپبا الصیاد در وقت شکار 


راست بایستی بگوئی در حضور 


شکارچ ی گوید: 
معدلت دربار قاضی برقرار 
قاضی گوید: 


آفرین پرشیر پاکت صید گر 
خوب شد احکام ما ناحق نشد 
آفرین صد آفرین صیاد را 


میر غضب باشی بيا با احتیاط 


خحیلی خیلی نرم 


با نوك موقار 


ای مظبر عدل وداد و انصاف 


از کندن چشم بنده بگذر 
با چشمم هزار کار دارم 


يك چشم شکارچی زیاد است 


a 


چشمی ز شکارچی درآری 
مرا از معدلت کردی خبردار. 


همین دقیقه پی‌بك شکارچی بروید 
قبول خدمت تومنتی است برجانم 


هردوتا چشم تو می‌آید بکار ؟ 
ورنه زنده خواهمت کردن‌بگور 


راست بایستی بگویم پیش تو 


چشم چپ بسته شود وقت‌شکار 
کردی از اوضاع مارا با خبر 
دستگاه عدل بی رونق نشد 
رهنمای راه عدل وداد را 


مثل گل» آهسته درعین نشاط 
چشمی از صیاد آهسته در آر 


دار. دار. دار. دار. دار. دب دام. دب دام . 


A^ 


دزد روی‌چهاربایه رفته به هنت شیر خدا خواند 


توای قاضی بلخ فرخنده فال 
و فربدون فرخ فرشته نبود 
توبا این‌همه‌عدل واین نیکوئی 
غلط گفته‌ام. با چنین حاوری 
بگوئیم مدح تو ای داد گر 
که عهد ابد مدتت مستدام 
جہان شد زعدلت» بپشت‌برین 
چه‌عصر ي‌همایون و فرخندهعصر 
نرفته سر بی‌گناهان به دار 
نشد خانه‌ها از تو ماتم مرا 
داد گر 
چو دزدی بخواهد بجوید پناه 
و که ذکر جمیلت نبان می‌رود 
کس‌این‌رسم وتر تیب و آئین ندید 
کهما با شرف ! دزدها يك صدا 
بگوئیم مدح تو ای داد گر 
به این حکم وفرمان وعدل‌ونظام 
قاض ی گوید: 
ایاگروه زمال حلال بیت المال 


نشد در زمان تو ای 


که صیاد را داده‌ای گوشمال 
زمشك و زعنبر سرشته نبوده 


که داری > گمانم فریدون توئی 
فریدون کیه ؟ خیلی بالاتری 
عادل و بی نظر 
از این حکم وفرمان وعدل و نظام 
که صد بارك الله و صد آفرین 


فرشته صفت » 


نشد پر» در عصر تو زندان قصر 
نشد تیرباران مزاران هزار 
نشد عمهد تو ننگ تاریخ‌ها 
چو سیلاب خون هزاران نفر 
نیابد جز این کشور آرامگاه 
که صیت کرم در جپان می‌رود» 
فریدون با آن شکوه » این ندید » 
ایا ضرب و آهنگ شیرخدا 
گذاریم عکس تو بالای سر 
که عبد ابد مدتت مستدام 


بیاورید یکی خحلعت ودو دانه‌مدال 


بپوش حضرت آقای دزد راضی باش 


از این به‌بعد ثناخوان برای قاضی‌باش 


۸۹ 


و 
۱ ۱ 
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داری 
آ تهر 
شجر میائی 
۱ و 
بسن کل ۱ ۱ 
0 هند و | 
۱ ست 
دارد ۱ 
ره 


سس 
س ۱ 
روك Î‏ 
آقا رفت و 
یس 
- .و 
در Ly‏ طسب عو 


آبی‌که چو خم می بجوش است 
القصه پس از سه هفته امشب 
آب‌آمد و عیب کار ایس جاست 
شش‌لول بدست بر سر آب 
باغش چهل وپنج‌هزار ذرعی است 
بعداز ر آذر » برای خاله 
سرهنگ که رفته جنگ تبریسز 
ده تا کامیون اثشاث آورد 
يك جعبهُ مخملی طلاجات 
سردوشی او درشت‌تر شد 
از تشنگی بك محله ذله 
جرثت داری برو کلنجار 
فردا است که در ستاد ارتش 
فردا سر سفره‌ات پلو است 


بپر خره آخوری ‏ نبستی 


سرمایهٌ ده دوا فروش است 
آبی آمد خلاصه مطلب 
سرهنگ ستاره دار این جاست 
سرهنگ گرفته سنگر آب 
آن هم تازه پلاك فرعی است 
فرموده جنابشان قباله 
بر گشته وگشت صاحب چیز 
صد بقچه پر از لباس آورد 
آورد برای خاله سوقات 
قطر شکمش کلفت تر شد 
سرهنگ سر آب این محله 
سرشاخ بشو کمی به سرکار 
باید بروی کنی خوش و بش 
پروندۀ تو » تو رکن دو است 
فردا است که چپ مرام هستی 


آب آمد و رفت» ما ندیدیم 


ر 
‌ 5 آن ۱ ھ ۰ 
شر و شر اب را شنیدیم 


اجر ای قانون! 


شنیدم که در بلخ هفتاد رنگ 
«پی مصلحت مجلس آراستند 
دراین بوم و بر شیره‌خانه مباد 
پر آمد ز تیمسار عالی جناب 
دلیر ان همه اسبپا زین کنند 


تبی‌ازحقیقت. پراز دنگ وفنگ 
نسستنل و گفتند و برحاستند» 
یکی خانه اندر زمانه مباد 
یکی امر فی‌الفوری و باشتاب 
همه قلب‌ها مملو از کین کنند 


۱ 


هرآنجا که دیدند شیره کشی 
ابر هر کجا» شیر هکش خانه‌ای 
ابر اندرا در توی برزنی 
نگاری ونی‌دوده » سیخ‌وچراغ 
مبادا درنگ و تأمل کنند 
که وافور ونی دوده بشکسته‌باد 
بگفتند گردان همه يك صدا 
همه سر به‌سر تن به کشتن دهیم 
هرآن ک سکه‌پیچد سراز رای‌تو 
دلیران پاسبان سواران! همه 
ته‌ته‌راق‌ته‌ته‌راق‌ته‌ته‌راق ته‌راق 
یکی خانه در کشور بلخ بود 
از آن درب‌مخفی به‌سویش‌روان 
فعولن فعولن فعولن فعول 
نشان پپن‌ها قبه براق ها 
یکی رتبۀ نه» توی مالیه 
همه جور آجیل و از هر لباس 
بناگه برآمد تراقی گران 
جرنگ وجرنگ وجرنگ وجرنگ 
چو داخل درآن شیره‌خانه‌شدند 
آهای قبوه‌چی» زود منقل بیار 
آهای‌قبوهچی؛ چای‌شیرین بده 
آهای قبوه‌چی» چائی دیشلمه 
آهای‌قهوهچ ی آتش‌صاف وخوب 
پیاور که اجرای قانون کنیم 


۹۲۳ 


به‌ور خفته‌ای» مرد مردانه‌ای 
در آید اگر» دودی از روزنی | 
ز وافور گیرند » هرجا سراغ 
در اجرای فرمان تعلل کنند 
در شيره کشخانه‌ها بسته باد. 
به آهنگ شیرین ! شیر خدا 
مبادا مجالی به دشمن دهیم 


حرامش بود نان بابای تو 


ته‌ته راق ته‌ته راق» ابا بورتمه 
به هر گوشه در جستجوی قاچاق 
درش بسته از غره تا سلخ بود 
همه شیره کشهای جنت مکان 
دخولن خروجن خروجن دخول 
آجان کپنه‌ها کپنه قزاق‌ها 
یکی رتبۀ هشت و نیم حالیه 
ابر اندر آن شیره‌خانه پلاس 
بمانندة پتك آهنگران 
شکستند در را ب هکونه تفنگ 
یکی نعره از پردة دل زدند 
عماریم مارا معطل نسذار 
یکی وافور کولتر از این بده 
بکن نشئه آقارو بستش کمه 
معطل مکن داره ميشه غروب 
دماغی‌تر از دود افیون کنسیم 


کیست دروازه‌بان این کشور؟ 
در دروازه‌اش صراسر باز 
مثل کاروانسرای شاه‌عباس 
خحاك برفرق آن‌چنان دولت 
کفشدوزان مملکت بیکار 
پنبه و پشم مر کزش ایران 
کارگر » کارخانه‌ها کافی 
مرد خیاط پیشه» حاضر کار 
از عملکرد این بزرگتران 
اسم این کار اگر خیانت نیست 
دولت» یعنی که نو کر تو ومن 
هست دولت ز ما مواجب‌جور 
جیب‌بر» در درون خانه ماست 
جیب‌برهای کیف ‏ در زندان 
ثروت مابه دست بیگانه 
ملتی سر کند به نان و پیاز 
کارگر جان» چرا تو بیکاری؟ 
برزگر جان چرا پریشانی 
صاحب کارخانه » بازرگان 


شده و کار تست در بازار 


مگر این مملکت ندارد در؟ 
باز از ه بايزید » تااهواز 
پرشد از کپنه کفش و کهنه‌لباس 
که حمایت نکرده از ملت 
وارده» کفش بنجل و نیمدار 
حاضر آماده زارع و چوپان. 
حاضر از بپر پارچه بافی 
توبرایم لباس کپنه بيار 
گل به آن وش جمال خران 
ملت» ای ملت گرامی» چیست ؟ 
نه که دلال باشی قرومن ؟ 
نز گر مات ت 
دست این‌جیب » بر خزانه ماست 
فارغ‌البال » جیب‌بر ایران 
مسا گرسنه نشسته در خانه 
دست دولت به سوی غير دراز 
پیشه‌ورجان چرا تو بیکاری؟ 


هی بکش آه و هی بکش سیگار 
۳ 


اجرم از همين ورودیبا 
ناگپان ای هوار و ای فریاد 
کیست مسئول ورشکستی‌ها؟ 
اسلحه می‌خرند میلیونبا 
منفجر کرده‌اند در شی راز 
پول و ارزی که هست دربازار 
محو باد آنکه ورشکستت کرد 


خودکشی می کنن «درودیما) 
که «درودی» ز پشت بام أفتاد 
کیست؟ این مرزدار خائن ما 
مسی‌ر ود دود آن به چشم شما 
واه تون و 
هی بده اسلحه قراضه بيار 


به گدالی ذراز» دستت کرد 


۳ در روی نفت ؛ گشنه شک 


لعه ال کلبم از دم 


چلنگر باشی بعد از نود و بوقی خیال داشت خودش امروز در 
میگ حمعیت آزادی ابر ال شعر سوق را بخواند و دو عدد 
تخم مرغ هم برای صافی سینه مصرف کرده بود ولی چون دولت 
ابد مدت بهو اسطة کودتابازی اخیر من‌درآوردی نگذاشت جلنگر 


باشی به‌مر اد و «تصودپر سد لذا ازخوانندگان عزپز خواهش‌دارد 
که شعر مزبور را هريك نفر برای پنچ‌نفر بخوانند اگر نخوانند 
مشغول دم ر نیس هر بانی باشند کے مشغول ذدمه‌خدن زرئیس 


خوانندگان ولایات بر ی‌الذمه هس‌تند ! 


عر صحال ات 


آقای رئیس ثبت احوال 
آقای رئيس راه اهواز 
آقای رئیس برزن هشت 
آقفای مدير کافه شمشاد 


۹۳ 


آقای رئیسس ثبت خلخال 
آقای رئیس پست شسیراز 
آفای ریس چائی رشت 
آقای خرکچجی فرح زاد 


معروض حضور جملتانم 
یك_عده ز بهترین جوانان 
بی‌جرم و گنه چکی همین‌جور 
بسیار ز مردم هنرمند 
تبعید به سوی بندرعباس 
يك عدۀ بی‌گناه و مظلوم 
درمحیس بزد و رشت‌و کرمان 
کس نیست که تا ز دولت ما 
کاینگونه اسر دست زورند 
بیست وشش تن ازاین‌جماعت 
يك نامه به دفتر چلنگر 
زین بیست وشش‌نفربگو کیست؟ 
بیپوده چرا شدند دربند ؟ 
E E‏ 
خحود» دولتیان گواه هستند 
یك عده فضول بی‌همه چیز 
با حربه افترا و تہمت 
هرک س که بود نترس و رك گو 
پیش که بریم این شکایت 
آقای مدیر کافه شمشاد 
آقای رئیس غير مسئول 
راهمی بگذار پیش پایم 
تا محبسیان شوند آزاد 


کف کسرده حقیقتاً دمانم 


پرنور چراغپای ایران 


افتاده به حبس طبق دستور 
از حق‌طلبی فتاده در بند 
گردیده که صلح را هواخواس 
گردیده ز کسب و کار محروم 
دور از زن و خانمان وسامان 
پرسد: چه بود گناه اینم۱؟ 
از مسکن و خحانمان بدورند 
هستند به محبس موقت 
داده است جناب دکتر آذر 
دارای مسرام اشتراکی است 
این مسردم عالسم و هنرمند 
بايد سرشان فکند با تيغ 
کاینہا همه بی‌گناه هستند 
دندان بنموده بهر مسا تيز 
افتاده به جان و جسم ملت 
گویند چپ است و ماجراجو 
رحمت به‌مغول از این حکایت 
آقای خرکچی فرح زاد 
فکری بنمای طبق معمول 
ممنون مراحیم شمایم 


ای‌رحمت حق بشیرتانل بساد. 


۹۵ 





توضیح کنارش بده ... ماه نممینه 
بنویس مریض خاندچی گفته است ۰ آمیرزا 
کرش دور ار ار کدشته: اشت 6 هیودا 

این عکس غمانست: وذوشال اش کرفتذاست 
این سینه واین بازو واين پنجه و این دست 

این چند نمر بچه که در دور و برش هست 
هستند همین گرسنه و عور » آمیرزا 
بنویس چه می‌بینی همانجور » آمیرزا 

بی‌چاره جوان شوهر من بود چه شوهر 
می‌گفت که بایست ممندس شود اکبر 


۶ 


ا و ا ا 
رفته خانه شاگردی همان اکبر » آمیرزا 
قبلاز پدرش مرده همان اختر» آمیرزا 
بار 





بدبیخت سلی شد فقط از زحمت بس 
از گرد و غباری‌ که درآن محوطه کار 
می‌ریخت توی سینه‌اش آخسر شده بیمار 
بوده است قوی پنجه و جالاك » آمیرزا 
نه دود ونه سیگار ونه ترباك » آمیرزا 
آن صاحب کارخانة نخ‌ریسی ونختاب 
رفتم خبرش کردم و گفتم حاجی ارباب 
دور سر اطفال تو ما گرسنه دریساب 
آن مفتخور و بی هنر و دزد › آمپرزا 
گفتاکه: و ندارد طلب اومزده آمیرزا 
اینجا زنیکه شرکت اسپامی رسمیست 
پول هست ولی يك پاپاسی مال خودم نیست 
بایست که هر خرج رود در سند و ليست 
وف ی امین کت بیش دا و 
آن جانی آدم کش آزاد » آمیرزا 
رفعه است فروش آنچه که باید بفروشم 
ديك و نمد و زیلو و گوشوارة گوشم 
بار غم این دربدران مانده به‌دوشم 
من خرج کش . عائله هم هستم ‏ آمیرزا 
بنویس که من‌حامله هم هستم آمیرزا 
۷ 


بنویس بشاه يا به وزیر با جای دیگر 
بنونس به عدلیه به نظمیه» به محضر 

بنویس به يك آدم با رحم و کلانتر 
بایست عریضه بکجا داد » آمیرزا؟ 
بایست که از ما بکند یاد » آمیرزا؟ 


فتحناعه ابن زياد پراق پزرید» شعر یست که افر اشته در محرم سال 
۳۰ سرود و آن را درچلنگرمنتشرساخت» درروزهای‌س و گواری 
چلنگر باهیأتی تازه به تجلیل از شهدای‌کر بلا وبرملاساختن نقش 
«شریح»ها وابن‌ریادهای زمان میپرداخت. 


قبل عالم سلامت باد 
قبل عالم سلامت باد ؛ مطلب شد تمام 

شد حسین ابن علی با خاندانش قتل عام 
کشته شد د رکربلا عباس وعون و جعفرش 

تشنه لب بر خاك و خون افتاد حتی اصفرش 
تا نماند در جپان از آل پیغمبر نشان 

عصر عاشورا زدیم آتش به چادرهایشان 
ای یزید آسوده خاطر باش ‏ دادیم انتشار 

در ميان مردمان از اهل هر شهر و ديار 
کاین جماعت خارجی بودند پکسر مرد وزن 

منکر اسلام » یاغی » ماجراجو » بی وطن 


۹۸ 


حامنین فتج نامه از جاف عبدالله ز بادبه پزیدبی معاو به 





حکم قتل آل پیغمبر» به ابضای شریح 
کار را بسبار آسان ا فتوای شر بح 
کرد هر کس بر عليه پادشاه دين قیام 


واج الفتل است وباید کشت اورا والسلام 


3 
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۲ 

¢ 
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مرد م کتور کسان کر دند ات ها کافرند 


۹۹ 


که ت ا ول و کی اي یات 
شد » که افکار عمومی شد بنفم آن جناب 
در زمانه پادشاه دین کسی غير از تو نیست 

این که طبق امر توشد کشته مردیاجنبی‌است 
گر کسی شد با خبر از کار و از کردار ما 

خحواست بردارد به عالم پرده از اسرار ما 
چند تن مأمور دنبال سرش بگذاشتیم 

با هزاران حیله او را از میان برداشتیم 
درسر راه تو دیگر نیست مانع» ای یزید 

بعداز این نبود کسی حق را مدافع» ای یزید 
رف اا تاف ار انت اتةه 

از دم شمشیر بگذشتند نسل فاطمه 
پایۀ تخت تو محکم شد ز آسیب زمان 

پرچم اقبال تو بگذشت از هفت آسمان 
چون نماند از نسل پیغمبر نشانی بر زمین ۱ 

پادشاه کشور اسلام هستی بعد از این 
در عدالت پروری پر شد جپان از نام نو 

چشم ما اکنون بود بر حاعت و انعام تو 
ما براه دولت تو جان فشانی کرده‌ايم 

دشمنانت را همه نابود و فانی کرده‌ایم 
در ازای این فدا کاری و این خدمت بما 


مرحمت کن مال وجاه ومنصب و خلعت بما 


۱ ۰ 


تا که در راه تو افزونتر فدا کاری کنیم 
بر زمین خون هزاران بیگنه جاری کنیم 


تا قيامت» تيغ خون افشان نوبرنده باد. . 


بندۀ درگاه والا جاه تو : ابن زياد 


انقلاب] کتبر 


این قصه سی وچند سال است 
من کودث خرد سال بودم 
در رشت جناب تاجری بود 
هر ساله به پتربورگ رفتی 
این تاجر عمده عادتی داشت 
وقتی که به رشت باز گشتی 
آورده بمن عطا نمودی 
گفتند که , افتخار تجار » 
در مدرسه چون خبر شنیدم 
از ذوق چو غنچه‌ای شکفتم 
رفتیم بخدمتش ملاقات 
پر بود اتاق» گوش تا گوش 
لاهول کنان و مات برده 
از این سر حجره تا به آن سر 
مات و متحر و دل افگار 


می زد پك محکمی به قلیان" 


بعله قربان حکایتی بود 


انگار که داستان حال‌است 
حیال . بودغ 
در خالك ارس مسافری بود 
کشمش بردی گالش گرفتی 
چون با پدرم ارادتی داشت 


بی دغد غ4 


سوفاتی‌خیلی خوب ومشتی 
منرا ز خودش رضا نمودی 
باز آمده از مکاره بازار 
تعطیل که شد بسی دویدم 


این بار چه‌آوریده سوقات 
بر عکس‌همیشه‌مات ومدهوش 
حیران» همه احم وتخم کرده 
حاجی پکر و همه پکر تر 
از گفته افتخار تجار 
می‌ گفت . .. بله فلان‌سلطان 
ساق آمدنم سعادئی بود 


۱۰ 


چادر بسر از چپر پریدم 
روسیه شده است غرق آتش 
چشم تو نبینه روز بد را 
بك معدن نفت داشت طفلك 
بی‌چاره به آن تنه کلفتی 
جارو کش توی کوچه ها شد 
ارت کردند مال ما را 
آن باربر سرای» آن لات 
با فعله لختی و دهاتی 
کر دند تمام حجره را مپر 
هر چی گفتم داداش غضنفر 
بك مشت چنان حوالهام کرد 
این پای برهنه‌ها همین جور 


ب" هفته گرسنگی دشیدم 
من. در رفتم ازاین کشا کش 
گویا بشناسی حاج‌صمدرا 
فالعا شب خاش مالك یا 
شلاق زياد خورده مفتی 
بی‌چاره صمد چهبي نوا شد 
این روزئه حلال ما را 
آن آدم ی‌شناق! »بدذات 
باچوب وچماق قاطی پاطی 
از صبح اذان گرفته‌تا ظهر 
در راه خدا بيا و بگذر 
مثل کاغذ مچاله‌ام کرد 


رفتند به قصر امپراتور 





اعلیحضرت اسیرشان شد والاحضرت اجیرشان شد 
علیا حضرت زن نیکلا بیچاره نومحبس است‌حالا 
با نان سیاه و آب سيراب واقع دل سنگ می‌شودآب 
در روی حصیر» توی زندان بعله قربان» فلانه سلطان 
دادند زمین بدست دهمان جارو کردند مالك و خان 
سرکردة کل شان لنین است میرزای‌بزر گش‌استالین‌است 
با این همه وضع و قتل وغارت در حاك ارس اگر تجارت 
نامردم اگر دو باره رفتم کشمش بردم مکاره رفتم 


سوقاتی حاجی این خبربود از هر دفعه قشنگتر بود 
تبريك به انقلاب اکتبر 
بر یضت کامیاب اکتبر 


آی گفتی 
برف اغنیا 

توی اپن برف چه خوبست شکار آی گفتی 

گردش اندر ده ما آنور غار - آی گفتی 
ران آهوئی و سیخی وکیاب و دم ودود 

او | 
مو طلا دلبر زاغ و تپل و سرخ و سفید ۱ 

با سیه چشم وسیه چرده نگار- آی گفتی 
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بیش از اندازة معمول نباشد لاضر 

چاق‌باشد نه که چون‌اسب مجار- آی گفتی 
ضرب تهرانسی و آواز قمر» ساز صبا 

رقص شرقی و غزل‌های بہار - آی گفتی 
با تلنگر» به لب میز غذا تق تق تق 

پنجه‌های مانیکور گرم به کار- آی گفتی 
دست» قفل کمر و پنجه کہم موقع رقص 

سر پا؛ دو به دو وچار به‌چار- آی گفتی 
ویسکی و کتلت و کنیالك فراوان خوردن 

یله دادن به سر و سینة یار - آی گفتی 
بدبه ای برف‌چه‌خوبی تو» چه لوسی. ماهی 

زینت محفل مائی تو ببار - آی گفتی 


۱۰۴ 


برف فقر ا 

توی این برف چه خوبست الو آی‌گفتی 

يك‌بغل» نصف بغل؛ هیزم مو - آی‌گفتی 
زیر يك سقف» ولو بی‌درو پیکر جائی 

تا در این برف نباشیم ولو - آی گفتی 

همعو جان تنگ بگیریم جلو - آی‌گفتی 
يك‌دو تا گونی باره» که روی‌دوش کشیم 

نکند برف اثر در من و تو - آی گفتی 
استکان و قوری و سمور و قند و چائی 

دو سه سر از چپقی کوك وبرو- آی گفتی 
مشتمالی سر حمامی» و بعدش کرسی 

يك شب اندر همه عمر» ولو - آی گفتی 
گوشۂ دنجی و گرمی »که توان چرت‌زدن 

کفش وشلوار و کتی کہنه ونو - آی گفتی 
تخت کفشی که در آن آب سرایت نکند 

رخت گرمی که نگردیم جدو - آی گفتی 

ما که سیریم هم از بوی پلو - آی گفتی 


ه ۰ 


صد نفر برهنه و گرسنه» غارت گشته 
سه نفر گرم به یغما و چپو - آی گفتی 
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زحمت کار ز ما» راحتی از آن حشرات 

کشت از ما و از آن‌عده درو - آی گفتی 
مادری زاده مرا مثل تو » ای خفته به‌ناز 

می رسد نوبت ماغره مشو - آی گفتی 


وەچەغولى .چه‌مبیبی» چه‌بلائی آی‌برف 
قاتل رنجبرانی تو ؛ برو - آی گفتی 


نی ادب ! 


تو چه بی تربیت و بی‌ادبی؟ 
شوفر شخصی اعیان و رجال 
مردکه گفته‌امت چندین بار 
«تو» به امثال توها می‌گویند 
من« بتو» گفته‌ام: از این کلمات 
لازمست اینکه بگوئی اینجور: 
حرف را از روی آداب کنو 


جو خودت زشت بود گفتارت 
درب ماشین تو نگیری هرگاه 
کمکی حم ننمائی خحود را 


نو چه‌نن پرور و راحت طلبی؟ 
نیست ابنطور»شترپان» حمال ! 
هستم از کلمۀ «توه من بیزار 
نه په امثال چو من دولتمند 
هست‌مخصوص همین مردم‌لات. 
فدوی عرض نمودم به حضور 
به‌تو «بنده» به‌من «ارباب» بگو 


بدتر از شکل و پزت رفتارت 


بر نداری ز سر خویش کلاه 


می‌نمائی دمده أین مد را 


۱۰ 


هست عیب دگرت خانه خراب 
من که رفتم تو شوی غرق» چنان 
وقت برگشتن من سرگرمی 
شوفری «راندن‌وپیچاندن» نیست 
من اشاره که کنم» از این‌ور 
شوفر آنست» نپر سدچپ‌وراست ! 
توچه حق داری کاندر پس رل 
من و او گرم به خنده» فه فاه 


شوفر شخصی اعیان و رجال 
چون شبیه شوفر میدانی 
چونکه داری تو علاقه په کتاب 
چونکه هی مثل فنر؛ تا نشدی 


اینکه داری تو علاقه به کتاب 
ده‌بخوآن ؛ هی‌ده‌بخو ان » هی ده بخوان ! 
که صدا می‌زنم از يك قدمی 
شوفر آنست بداند ره چیست 
تو نبایست بگردانی سر ! 
فپمداز غیب که‌مقصو د کجاست ! 
هست وقتی که «زنی» توی‌اتول 
کنی آهسته از آئینه نگاه!؟ 


بايد البته» که کور و کر ولال | 
چون نگفتی تو به‌ارباب»ارباب 
چونکه هی دولا و سه‌لا نشدی ! 


هست تقصیر و صدنا «چون» جودن» 
برو الساعه از اینچا بیرون !! 


فرض کن در يك اتاق شش دری 
فرش کرمانی و مبل و صندلی 
فرق سر آسفالته» چپره بق‌زده 
این چنین جا راء اداره هست نام 
من‌رئیس هستم » از آن‌دم گنده‌ها 


۱۰۸ 


میز تحریر بزرگی يك وری 
در پس آن میزء يك باردانقلی 
غرق در دریای پرونده شده 
اینچنین شخصی من هستم و السلام 
سخت یکدنده» از آن‌یکدنده‌ها 


۳ ا 
n‏ ی 


می‌نشینم پشت میزم را 
گرچه طبعاً خند هر ویم » لاجر م 
چون درآید از در ارباب رجوع 
بیشتر خود را موقر می كنم 
مینهم پرونده‌ای را روبرو 
در قیافه می‌دهم تغییر حال 
یعنی این پرونده‌های سرنگون 
خواه يارو؛پخته باشدخواه خام 
تاکشم بر روی او خوش خدمتی 
بعد بك ساعت » دوساعت انتظار 


بینوا؛ در حال تعظیم و سجود 
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خنده‌ام را در اداره می‌خورم 
پیش بینی کرده‌ام قبل ازوقوع 
دست چپ را تکیة سر مس ی کنم 
می‌روم در عمق پرونده فرو 
حال استعجات و حالات ملال. 
قلب آقارا نموده غرق خون 
این عمل يك ساعتی دارد دوام 
بك دو صفحه می‌نویسم مدتی 
موس تون به‌آن خواهان کار 


گویمش آهسته ؛فرمایش جه‌بود؟ 


۱۹ 


توصیه دارد ز اقوام زنم. 
گویمش: ای‌کاش قدری زودتر 
ده دقیقه پیشتر يك کار برد 
پس در این‌صورت برو فردا بيا 
با همه اینگونه سودا می کنم 
دوست دارم کارهای زنده را 
کار آنا را که دارد نان و آب 
نیستم چندان مقید کم و بیش 
کاش افتد مر تو را اینجا گذار 
گویدت مستخدم: آقا صبر کن 
تو نشینی و شماری تبر تاق 


موی من در این اداره شد سفید 


با زبان نرم سنگش می کنم 
بودم از منظور آقا باخبر 
لايق و شایسته‌ی سرکار بود 
چند ماهی چون گذشت ابنجابیا 
از سر خود جمله را وا می‌کنم 
کنتر اتچی‌های چاق و گنده را 
کار آدم‌های خوش حق‌وحساب 
می‌کنم اقدام مثل کار خویش 
تا بمانی در اتاق انتظار 
يك دوساعت طول دارد کمسون 
بنده روزنامه بخوانم در اتاق 


خدمت‌ملت کنم از دل وجان! ! 


حیف کاین کشورنداردقدردان! ۱ 


بالتو چهار ده ساله 


ای چارده ساله پالتوی من 
ای آنکه به‌پشت ورو رسیدی 
هرچند که رنک. و رو نداری 
گشته بقه‌ات چو قاب دستمال 
پاره پوره» چو قلب مجنون 


اي رفته به‌ناز و آمده باز 


۱۱ ۰ 


ای رفته سر آستین و دامن 
جرخوردی و وصله پینه‌یدی 
وا رفته‌ای و اطو نداری 
صد رحمت حق به‌لنگ بقال 
چل تکه» چو بقچة گلین‌جون 
صد بار گرو دکان رزاز 


خواهم ز تو از طریق یاری امساله مرا نگاه‌داری 
این بهمن ودی مرو تو از دست 
تا سال دگر خدا بزرگست 


دو ده‌ای مادرز اد 


«آنکه دایم هوس سوختن ما می کرد 

کاش می‌آمد و از دور تماشا می کرد 
این چه سریست‌چرا این همه محبوب‌شده‌ام؟ 

چندروزیست کهیکد فعه » به‌هو » حوب‌شدهام 
مردم شپر» عجب پر سر لطف آمده‌اند 

جان نثاران وارادت کش و چاکر شده‌اند 
حال خوبیست مبارك که گدا و اعبان 

همه اخحلاص کشانند و ارادت مندان 
بار الپا. مگر «آواك مقدس» شده‌ام؟ 

اين همه مورد الطاف همه کس شدهام 
تاجری‌برده مرا باخودش «آرشین مالالان» 

جملاتش همه آغشته به قربان» قربان 
ا هة ی نود ۱ کو بت ات 

صاحب‌خانه» خودش خانه ما آمده است 
ففرا داده و کمک که ابن عیدی ع 

عوض صورت و سر» دست مرا می بو سید 
آدم رتبۀ هشتی» که سلامم ‏ میداد 

حم شد آنقدر که بیچاره کلاهش افتاد 


11۱ 


عجباء نامه فر ستاده برایم دائی 

دهوتم کرده به عصرانه و صرف چائی 
FR OI‏ ای وی و 

E‏ با ی نی ره 
در ميان اتوبوس» پا شده سرهنگ از جا 

مثل سرباز یکم جای نشان داد به ما 
- آه سرهنگ ! گمانم که شما را ديدم 

در زره پوش» دم مجلس شورا دیدم 
خیر ! کم لطفی وبی‌مهری و کم مرحمتیست 

بنده البته نبودم» به گمانم اخویست! 
من اگر «نپضت ملی۲ دو سه باری رفتم 

«ارفعی» بوده و از روی فشاری رفتم 
بنده مشروطه طلب بوده و هستم تا حال 

تیر خورده به کلاهم توی دعوا امسال 
در همه غائله حائله» بودم به جلو 

خاصه در صحن سفارت» سر تقسیم پلو 
بنده قربان به خدا توده‌ای‌يم مادر زاد 

«اخوی» بوده که فرمان به‌نظامی میداد 
آنکه‌برفرق کشاورز پارابلوم زده بود 


حیوزث ازخودمان اشتتا ولی خل‌شده بود 





۱ مصود سرهنگ آخوی است. 
¥ تشکیلات نظامی ارتجاعی بود که درار نش بو سیله تیمسار ارفعی و جلد 
خود فروخته دیگر ایحاد شده بو د. 


۱ 


کار کر خورده اگر يك‌دوسه‌تا کونه‌تفنگ 
عضلانش عوضش بافته ماساژ قشنگ 
فدوی توده‌ای خالص و نابم به على 
ماقا زر جلى اا ا وت علي 


دهانی 


چه توفیر داری تو با خان» دهاتی؟ 
چه فرق است بین تو و آن . دماتی؟ 
چرا اوچنان»مست‌عیش‌است وعشرت؟ ۱ 
۱ چرا تو چنین زار و نالان. دهاتی؟ 
چرا هرچه رنج است و غم قسمت تو؟ 
چرا گنج » سپمیهٌ خان » دماتی؟ 
چرا خربزه هرچه حوب است و شیرین 
نصیب شغال بیابان » دهاتی؟ 
همه تخم مرغ و کره » كبك و تیپو 
توآری ... کندکوفت اعیان » دهاتی 
ندارد مکّر معده‌ات قابلست؟ 
نداری . مکر سی دو دندان » دهاتی؟ 
مکر دکتری داده دستور طبی 
که محرومی از هرچه جز نان؟ دهاتی 


۱۳ 


همه پشم و ابریشم و پنبه از تو | 

خودت درعوض لخت وعریان» دهاتی 
مگر زیر پیراهن کرك بره 

تشت را زند سیخ وسوهان » دماتی؟ 
مبادا بگوئی خدا خواست این را 

میاور خدا را به میدان » دهاتی 
خدا بندگان را همه دوست دارد 

نخواهد ستم بپر آنان » دماتی 
خداء کدخدا نیست تا چاق و لاغر 

نہد فرق در گوسفندان ۰ دهاتی 
و قلمزن چنین زد » چیه این سخنها؟ 

بود حربه شیخ شیطان » دهاتی 
قلم زن برای سگ خان قلم زد 

جل ترمه» دارو و درمان » دماتی 
ولیکن برای تو زد مرگ و ماتم ؟ 

قلم زن مگر بوده نادان » دماتی؟ 
به گوش تو خواندند این یاوه‌ها را 

به پشتت نپادند پللان » دهاتی 
که گفتست يك قریه انسان کند جان 

برای یکی يادو حیوان» دهاتی؟ 
تفنگ شکاری برای چه داری؟ 
باين جرم لابد که حیوان موذی 

رصاند به محصول خسران » دهائتی 


11۴ 


مگر شاخ ودم دارد این حول خرمن 
جرا جسته از تیر باران » دهاتی؟ 


شود من نمیرم به‌بینم که ده شد 


بدست وبه دستوردهمان» دهاتی 





امېر اتور که 


در ده امنیه مثل ناتور است 
ده برای وکیل باشی خان 
جو ن که ثابت شده اقامت شېر 
شپر باشد برای حالش بد 
هست آب و هوای شپر خراب 
بعد سى سال تجربیاتش 


بك وکیل باشی امپراتور است 
بپتر است از اقامت تهران 
هست در کام سر گروهبان زهر 
به مزاجش کمی نمی‌سازد 
تجربه کرده است در این باب 
که رسیده است این به‌اثباتش 


۱۱۵ 


ده بود آب و او بود ماهی 
هست سر کار شخص اول ده 
حاصل دست رنسج دهقانی 
هر چه‌خوب است‌مال سر کاراست 
هست آب و هوای ده عالسی 
در عروسیء عزا و ختنه سوران 
سر هر سفره گربه و سرکار 
هرچه مر غ‌است‌سمم سر کاراست 
همت خوشذوق وموقع خوردن 
این چرا ترش وآن چراشوراست 
ناخنکچی سلیقه‌دار هم هست 
بی عرق نگذرد اموراتش ! 
هست بد نام بی نوا گربه 
گربه هرگز نگفته بعد نار 
گربه کی می کشد سه لول‌تمام 
گرء به‌این گربه کس نشدتسلیم 
گاو « تعظیم نکن » شود مفقود 
گربه را «پیشت» چون کنی‌برود 
«پیشت» بردارنیست این سر کار 
«پیشت» گفتی امان و واویلاست 
شهر در انتظار مقدم اوست 
ایکه داری سوادکی کافی 
چشمه در کوهسار می‌باشد 
چند چشمه که می‌شود جاری 


جویپا نہر و رود و آخر شط 


۱۱۶ 


غیر از این نیست بهر او راهی 
اولیسن مفت‌خحوار تنبل ده 
می برد» می خورد» به آسانی 
باب طبع و حلال سرکار است 
سر هر سفره جای او خالی 
نیست‌بی گربه و و کیل‌باشی‌خان 
هر دو آماده از برای نار 
شکمش چون که کاه انبار است 
می‌شود گرم مضمضه کردن 
عرض کردم که امپراتور است 
بی‌صاحب خیلی باوتارهم‌هست 
چار بطری به خير امواتش 
کی عرق می‌کند صداء گربه 
اوهو ۰ آتش بیار و زود بيار 
چارمین لول بهر حسن ختام 
ننماید تواضع و تعظیم 
و بنده مسئول آن نخواهم‌بوده 
« پیشت »گفتی مزاحمت نشود 
ور دستش تفنگ هست و قطار 
پشت این گربه قرص ازبالاست 
«هر چهاز دوست میر سدنیکو ست» 
گوش فرما بدرس جغرافی 
نه یکی دو هزار می‌باشد 
جمع شد » جوی می‌شود.باری 
همه‌جا اتصال دارد خط 


شط سرشار دزدی نتیمسار 
چشمه می‌جوشد از غنائم عام 
چشمه می‌جوشد از نمام دهات 
چشمه می‌جوشد و شود گوهر 
چشمه می‌جوشد و شود ياقوت 


چشمه ونپر و رود و شط و دریا 


هست‌يك‌چشمه اش همین سر کار 
می‌شود قصرهای تام و تمام 
می‌شود صرف عشرت حضرات 
زن سرهنگ می کند زیور 
مخمل و اطلس وخز و ماهوت 


می‌زند موج موج » موج طلا 


تاکه اوضاع ما همین جور است 


در ده امنیه امپراتور است 


مست 


سوخت شد محصول گیلان‌سال‌پیش 
زحمت ششماه دهقان و زنش 
زحمت دعوای میراب پلید 
زحمت شش ماه او شد بر فنا 
بی‌نوا دهقان‌در این فکر و خیال 
از چدن باشد دل اریاب ملك 
سد ندارد ملك» رفته آب هرز 
موقم محصول آید چون سنان 
می‌نماید جستجو هرگوشه را 
بود در این فکر 
ناگپان باران بی‌موقع رسید 
مختصر شلتوك جو. اندروبجاره 
بی‌نوا دهقان در این سال سیاه 
این زمستان لخت و عور گرسنه 


دهقان فقیر 


زحمت( ویجین دوباره ) کردنش 
زحمت خواهش تمی از پزید 
ماند ازشش خوشه يك‌خوشه بجا 
از کجا آرد حورد در ظرف سال 
نیست يك ذره بفکر آب ملك 
آب هرز و هم چنین ارباب هرز 
دپپقان 
می‌برد آن مابقی يك خوشه را 


آورد امنیه دسر 


در کت امه نود جرا ا 


آن‌قدر باريد دهقان کاه جید 


کاملا پو سید ه شد محصول کار 


. عایدش شد عاقبت يك مشت کاه 


بی دوا و بی غذا و بر هته 


۱۷ 


این زستان را به اميد بپار 
نیم سیر و نیم گشنه با اميد 
اتفاقاً باز همم بارندگی 


«تخم جوء‌پوسیده درتویوبجاره ‏ 


قحطی ومرگاست در گیلان‌زمین 
بینوا دهقان فنا گر شد » بشه 


ای دهاتی دولت بیعار نو 


فرضه قوله کرده از گوشه کنار 
و تخم‌جو» را کاشت درسال‌جدید 
تلخ بنموده به دهقان زند گی 
بی‌نوا دهمان فشار اندر فشار 
از فشار آسمان و هم زمین 
هستی اموال او کم نیست نیست 
رشت ما پر از گدا گر شد» بشه 
کی گشاید این گره ازکار تو 


اندر این دنیا پناه و پشت تو 


جشن مهر گان 


در این جشن فرخنده سبرگان 
تو ای‌نور چشم ای گرامی پسر 
به گل غرقه کن پتك وسندان‌ودم 
که نوروزجم خاصه اغنیاست 
عزیز دلم کارگر برز گر 
شما ای جوانان دانش پرست 
به شهر شما پیر آهنگریست 
دم کوره بنشسته اسپید موی 
به‌دگان آن پیر فولاد قوم 
گل و میوه قندگلاب آورید 


۱۱۸ 


زنم بسوسه بر کتف آهنگران 
به آهنگری دست گل ببر 
که نورو زکاوه ست نی جشن جم 
ولی مہرگان مال‌ما وشماست 
رفیق‌من !ای کاسب ای‌پیشه‌ور 
همه هر یکی دسته گل بدست 
که همسال‌آن پیراستاد نیست 
یکی کوه آتشفشان روبروی 
روان گشت بايد به‌طور عموم 
سبدهای پر با شتاب آورید 
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شود راسته بازار آهنگران 
همان پیر استاد با احترام 
کهاز کاوه اوراست مپرونشان 
چلنگر بیاید در آن انجمن 
ز تاریخ مداح غارت گران 
عجیبا دوسطری خحلاصه نوشت 
شگفتم نگفعند شمزاده بود 
نسب‌داشت ازتوده آن نيك‌پی 
نه برتخت شاهی طمع کار بود 
چوضحاك را پوزه برخاك سود 
یکی را بیاورد جایش نشاند 





پراز میوه‌وگل» کران تاکران 
نشیند بگیرد ز مردم سلام 
هم از صنف خلق است‌ و زحمتکشان 
بمدح ستمکش سراید سخن : 
شگفتم که از کاوه شرحی درآن 
پسآنگه فریدون فرخ‌سرشت ! 
نوشتند آهنگری ساده بود 
نه ز فراسیاب و نه کاوس کی 
نه مسانند یعقوب صقار بود 
به غار دماوند حبسش نمود 
خودش بازهم در دم کوره‌ماند 


۱۹ 


نکرد از فریدون تقاضای کار 
فربدون به فرمان او گشت شاه 
کجارستم این‌تاج بخشی‌نمود 
اگررفت‌رستم‌سوی هفت‌خوان 
مواجب گرفت و هزینه سفر 
ولی کاوه آن تاج بخش رشید 
پس از دفع ضحاك بیداد گر 
پس کوره بنشست و فولاد داد 
جمان زنده از نیروی کارهست 
نشان داد با وحدت و اتحاد 
نشان دادچون ظلم غایت رسید 
خیانت‌جنایت چوشد بی‌حساب 
برون باید آوردش ازبرج عاج 
نشان داد عزم خلل ناپذیر 
نشان‌داد همیسته‌بودن چه‌هست 


نشان داد نیروی ایمان خلق 


نشد شپردار و نشد بخشدار 
پس اوبود بخشید نخت‌و کلاه 
که رستم به‌دربار يك کاوه‌بود 
اگر کرد رستم چنین و چنان 
مدال همایون طبق های زر 
پس ازتاج بخشی‌بکارشر سید 
ز کوره نشد يك دقیقه بدر 
به زحمتکشان جپان ياد داد 
نەقاثم بها لطاف ! دربارهست 
سبیل ستمگر توان دود داد 
تعدی بحد نايت رسید 
بود داروی توده‌ها انقلاب 
جدا کرد باید سرش را ز تاج 
بر آرد بزانو امیر و وزير 
ز وحدت تون پشت د شمن شکست 
قیامت کند خشم وتوفان‌خلق 


بر افر اشته 


پرچم 


کاویان 


زن تسار 


زن همسایه مرگ آقا داداش 
زن همسایه گوش من, کر شد 


۱۳۰ 


رادیو را بزن » کمی یاواش 


زن همسایه خسته‌ام رف 
قيمت رادیو مگر جنده 
آخر این وقت گرم تابستان 
در و همسایه را نده تو عذاب 
به شما چخ نمی‌توان گفتن 
در نيار این همه ادا اطوار 
چه کنم بندهحوصله‌ات‌تنگاست 
شاه همچه وزير همچین شد 
شاه امروز رفته است شکار 
شاه الساعه رفته گرمابه 
شاه زائیده گربه‌اش دخترا 
آخه تا کی از این چرندیات 
زنیکه گوش تو بدهکار است 
تو از این دستگاه پوشالی 
یخ در این شہر کیمیا شده است 
نان ندارند مردم ایران 
کار از بهر کارگر نایاب 
نیست د کتر دوا و هم درمان 
صد هزاران نفر بدون لباس 
رقص کردن تو را کند کیفور 
سلب کردی ز عده‌ای راحت 


بگیر آهسته 


پوك شد مغز و کل بنده 


رادیو را 


می‌شود داع کله انسان 
گور مر گت برو بگیر و بخواب 
هست الساعه موقع خفتن 
برو يك گوشه‌ای کپه بگذار 
شوهرت تیمسار يك هنگ‌است ! 
چی‌چی اد حاکم ورامین شد 
شاه رفته حدود سرخ حصار 
بعد از آنمم میاد و می‌خوابه 
شاه زاده نشسته روی فر 
می‌فرستی به سوی ما سوقات 
شوهر تو جناب تیمسار است 
برده‌ای بپره خیلی خوشحالی 
قیمت دارو و دوا شده است 
بی کفن هست فعله دهقان 
راحتی بهر برزگر نایاب 
پر شده مرده توی گورستان 
بك نفر پای رادیو رقاص 
نه کسانی خوراکشان بلفور 
تو پدر لعنتی در این ساعت 


۱ در واقع یی : گرب شاه » جه ماده زائیده! 


۱۳۱ 


آ تش به اختیاز ! 


سربازها بزانوه آتش باختیار 
شمشیر کش بپیش: سپس عده‌ای صوار 
این توده‌ها که نعره‌زنان نان طلب کنند 
نمایسودشان کنید. بفرساث تیمسار 
مردان و بچه‌ها و زنانرا تلف کنید 
دقت کنید و سین آنان هدف کنید 
قبل از نظام ما نفر تسوده بوده‌ایم 
بعد از دو سال باز هم افراد توده‌ایم 
ما زادگان کارگرانيم و برزگر 
صا ماقلیم و چشم بصیرت گشوده‌ايم 
هرگز گلوله روی ستمکش نمیکشیم 
ای بیخیر» برادر خود را نمیکشیم 
ارتش چماقدار فلان تیمسار نیست 
سرباز زرخرید فلان پولدار نیست 
اینجا نيامدیم برادر کشی کنیم 
کشتار توده‌ها شرفه افتخار نیمت 
سرباز سرگرفته بکف بر توده‌ها 
سرباز نیست حافظ سرمايسة شما 
در ضرف بیست سال بزور و ستمگری 
اندر پناه نایغه کردید خحودسری 


I۲ 


بردید مال ملت و خوردید خون خلق 
پامال کرده‌اید شئونات افسری 
اکنون که روز تصفیه نزديك میشود 
بیچاره دزدبین که چه تحريك ميشود 
این قلعه مال کیست؟ فلان حضرت‌اجل 
آن قریه آن‌کیست؟ همان حضرت اجل 
این پول بانزول صدی سی که میدهد؟ 
مادر زنش سرور زمان» حضرث اجل 
برچیده باد نسل ونژاد ستمگران 
برکنده باد ریشه و بنیاد قلدران 
آن افسران پاك و جوان و عیالوار 
آن صاحبان تاج درستی و افتخار 
آن حافظان دائعی سرزمین ما 
در حسرتث از برای اتاقی سه در چپار 
يك دزد غرق نعمت و صدها نفرگدا 
اين‌ر سم زند گیست» شمارا به‌آن حدا؟ 
ما جلد میش را زتن گرگ میکنیم 
با دشمنان دوست نما جنگ می کنیم 
آری رسد چو نوبه بما روز انتقام 
حیف از فشنگ» دارچوبلغار میزنیم 
پاینده باد افسر و سرباز تودمعا 
پاینده باد فره هم آواز تودمعا 


۱۳۳ 


آسو ده بخوایید 


واه نو اند کل ای ات امن ای( 
دار ان هاه جوان امت ۲ 

ارواح قلی کشور ايران چو بہشتی 
صدره د.. د.. بسهترزء.. عهد ک.. کیانست 

زورناچی سلطان جپان در سینماها 
هرشب به ثنا خوانی سلطان جہان است 

باور نکنی» شك بکنی» شبہه بیاری 
دندان و دك و پوز تو تحویل آجان است 

اران و تیف هتفه ان راد 
البته بپشت عدن مالك و خان است 

البته بپشت است» برای چه نباشد ؟ 
جائی که عنان در کف این راهزنان است 

البته بهشت است که از غارت مردم 
آبجی» اخوی. والده دستش چمدانست 

البته بپشت است که این جانی خونخوار 
قاروا کو اف انلس ن اش 

البته بپشت است که سرنیزه قزاق 
بر ملت زحمتکش» دوزنده دهانست 

الطاف عمیمش نبود خاص بتپران 
ایران همه جا ممتلی از امن و امان است 


۱۳۳ 


زندان همه جا پر شده در سای عدلش 
تبریز وصفاهان» قم و رشت و همدانست 
آن برزگر پنبه» برهنه بدن و عور 
آن کارگر قناد در حسرت نان است 
الطاف عمیمش همه جا سایه فکنده 
الگ نون شا درون این 
در سی‌ام تیر اینپمه کشتار که دیدی 
بك گوشه زالطاف ملو کانه‌یشان است 
آتش زدن خان صلح ای پدر من 
يك گوشة همکاری ایشان و «فلان» است 
این ملت بممن زده» آذر زده و تير 
کی وحشتش از جنقولك سومکاوپان است 
در پایةٌ تختی که بود روی خیانت 
وباد حنك از جانب خوارزم وزان است؟ 
با ملت ما هر که ددافتاد ور افتاد 
وآنجاکه عیان‌است چه حاجت به بیانست» 


کدوی بی بار ! 


جبپه‌چیان بدذات حال شما چطوره؟ 
دمب شما چطوره» یال شما چطوره؟ 
احوال ما که بد نیست مال شما چطوره؟ 
شانزده تا رأی آورده آقای شایگانات 


آمد و« امام شنبه » از راه آب « خانات » 


۱۳۵ 


باشد و امام شنبه » مبعوث آل دریار 
تصدیق دارم اینکه او هست مال دربار 
شك نیست پر سر او پیچجده شال دربار 
۱ اه ار کون شرت 
مسثول این جنایات آقای پیشوا هست 
آمد و امام شنبه » از لشکر مپاباد 
فاتح زجبپه آمد از سنگر مماباد 
این پیشوای مذهب! این لنگر مپاباد ! 
اینگونه انتخابات امسال هر کجا پود 
تقصیر پای ما بود یا کار پیشوا بود ؟ 
کی داده اختیارات دست ستاد ارتش؟ 
کی کرده در چمنزار ول او ستاد ارتش ؟ 
آخور کی بسته ببر خره مراد ارتش ؟ 
سرنیزه را کی کرده بر حلق ما مسلط ؟ 
قزاق را کی کرده بر خلق ما مسلط ؟ 
آن ارتشی که داده در سرعت امتحانا !! 
بپر شکار خانه گشته خدایگانا 
بر جان کارگرها بر مال دیمقانا 
یکسال و يك دو ماهه این بود کار دولت 


ثست‌است این جرائم بر«طوی‌مار-»! دولت 





۱ «طومار» در اصل «طوی مار» بر وزن «بازاره از دو کلمه مر کب بوده که در 
اثر کثرت استممال «طوماره شده است . مثلا «بازاره از کلم «بازه و «آره 
مر کب بسوده یعنی وئتی رفتی بازار يك جیزی بیار» حالا از دو کلم طوی 
و مار ما خودمان نترانستیم بفیمیم که «طوی» بجه معنی‌است اما معنی مار 
رامیدانیم ازشما خوانند گان‌هر کس‌معنی‌اش رامیداند به آنما که‌نمیدانندبگوید. 


۱۳۶ 


هر ماه باز از سر حکومت نظامی 
اینجور کار کردن اینست حاصل کار 
بشکافت جبمه‌دیدند مرد مکدوی بی‌بار 


« دایه » 


دایه ! ای دایه ذلیل مرده 
چش‌سفید »حرف گوش‌نکن» پررو 
باز رفتی سراغ طفل خودت؟ 
مگر آفا نگفته با تأکید 
بچه‌ات را بده غذا بخوره 
بچه‌ات شیرمیخواد چکاربدبخت 
بچه‌ات مثل توپ و کرگدنه 
بچه بی‌پدر. گدا دهقان 
فر ضکن شد بزرگ میان دهات 
چی ميشه؟ ميشه لات مثل باباش 
چی‌میشه؟ ميشه میگی استاندار؟ 
مثل آقای ما ميشه ؟ نميشه 
ميشه اهل اداره جات ؟ ادا 
چی ميشه ؟ ميشه آدم و انسان 
تو که میگیری مزد ماهانه 
تقصیر از ماست روته وا کردیم 


دایه ! ای دایه مرده شور برده 
باز رفتی رو گاهواره او 
بچهام را گذاشتی نکبت 
بچة دایه را غذا بدهید 
از همین کوفت و ماشرا بخوره 
این اداها را درنیار بدبخت 
شیر برای چه زهر مار بکنه؟ 
پستون اینقدر تو حلق اونچپان 
چی ميشه ؟ غیرگاوچران دهات 
بسه اینقدر ور نرو تو باهاش 
چی ميشه ؟ ميشه عمدة‌التجار؟ 
مثل این آقاها میشه؟ نميشه 
از گدا چی برون میاد؟ گدا 
خدا عقلی بتو بده "ننه جان 
میخوری مثل گاو تو خانه 
دایه دایه بہت صدا کردیم 


۱۳۷ 


پیرهن چیت برای تو که خرید؟ 
کلی پول خورده است پیرهنت 
شانسم اصلا همینجوری است زنك 
گرکنی باز هم از این حر کات 
قحط دایه نشد» یکی دیگر 
پول که باشد هزار تا آدم هست 


کی دوساعت نشست بر ات ٩.۰.‏ 
کی برات خر ج کرد و کرد؛ تنت؟ 
دست بی خير من نداره نمك 
وی این خانه نیست دیکر جات 
از تو ارزان‌تر و مناسب‌تر 
بخیال تو میرسه کم هست ؟ 


چی فراوانه کلغت و و کر 
این نشد آن‌یکی »یکی دیگر 


تیر تر قه‌ای 

زاف خحدای نفت چنين أقتضا نمود 
تیری ترفه‌ای بکلاهی 

با نقشه‌های قبلی , اقبال » با زوال 
۱ خط ساز کپنه کار» بما افترا نمود 
ساعد اجیر و نوکر بیگانه با شتاب 


رها نمود 


فرمان گرفت و حمله بنیروی ما نمود 

بستند و سوختند و شکستند آنچنان 
کاریکه شمر از روی آنان حیا نمود 

از بهر يك کلاه مقوائی و دو پول 
۱ آنہم که قاسم این کلکا را بنا نمود 

آنهم که سيرك مسخره‌ای بیشتر نبود 
غوغائی این کلاه دو پولی بپا نمود 


۱۳۸ 


این صحنه‌ای که ساخحت رئیس‌ستاد وقت 
آن‌حقه بازی ای که خودش درخفانمود 
از بهر یك پشیز نیرزنده یك کلاه 
کار یزید و واقعةُ کربلا نمود 
بپر مبارزان وطن» خصم انگلیس 
زندان دهان گشوده چويك اژدها نمود 
گفتند حال فارغ از این شیر مردمان ر 
تو ا وان خالا وه 
غافل از اینکه حزب پر از افتخار خلق 
کی مثل بید لرزه از این بادها نمود 
نیروی خلق «بشکندش بیضه در کلاه» 
آن ناکسی که مسخرگی با کلا نمود 
کی سیل حادثات شود کارگر بر آن 
کاخی که کارگر پی آنرا بنا نمود 
پیروز باد نپضت پر افتخار ما 
آن نیضتی که سنگرش از تودها نمود 


دوستاق بان 
توای درندة بی‌ننگ و عار دوستاق‌بان 
تو ای‌گزنده بی بند و بار دوستاق بان 
تو ای مزاحم صدها نفر برای یکی 


توای برای بت آتش‌بیار دو ستاق بان 


۱۳۹ 


N 
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چه میکنی ت وکه‌هستی ؟ چیه ؟ مگر چه‌شده 

که داده است بتو اختیار دوستاق بان 
فقط برای مدال و نشان و سردوشی 

فقط بعشق شراب و قمار دوستاق بان 
فقط بخاطر تشویق از ریاست کل 

فقط بخاطر زلفان یار دوستاق بان 
شعور داری آیا ؟ تو هم بشر هستی 

وقلب‌داری؟ هیچی‌ندار» دوستاق بان 
توهیچ آگہی این‌دست و سر که‌میشکنی 

زتوده‌های شرافت شعار دوستاق بان 
برای چیست؟ برای رضای خاطر کیست 

برای مثل توئی مفتخوار دوستاق بان 
برای خاطر ارباب از خودت بدتر 

بس‌است‌اینهمه ظلم وفشار دوستاق بان 


۱۳۰ 


بس است یس که قباحت بکن باندازه 


ندارم از تو شرف انتظار دوستاق بان 
توای‌شکنجه‌چی» ای‌میر غضب بخاطر آر 
ز روز محکمه و خفت‌دار دوستاق بان 


همیشه نیست جپان بر مراد جلادان 
فتاده دولتت از اععبار دوستاق بان 


مبند دل بدو روز اقتدار دوستاق بان 


ورق بسعی بشرهای زنده برگردد 
۱ شکسته گردد بند و حصار دوستاق بان 
شکسته گر دد دوستاق و سرفکنده‌شوی 


بسعی مردم پر افتخار دوستاق بان 
فنای آن شکمت را بچشم می‌بینم 
ادا و مسخرگی درنیار دوستاق‌بان 


ودصله بینه 


«بند و بست‌چندتسن ناساز گار» 
قپرهاو آشتی‌ها می کنند 
ای‌دهاتیءشهری» ای‌چادرنشین 
خحوب تماشاکن تشاترخنده‌دار 
دولت هرموقع بکارش‌علت است 
هرزمان و سعت که می‌یابدشکاف 


حاصلی جزایسن‌نمی آرد به‌بار 
پرده و نیم‌پرده بالا می‌زنند 
ای برادر ملت ایران زمین 
بند وبست چندتن ناساز گار 
ناگبان يك‌هو به‌فکرملت است 
سر برآرد زنده از زیر لحاف 


۱۳۱ 


ای امان ملت به فربادم برس 
جان به قربانت عزیزجان ملتم 
ای‌عز یزجان گرچه زندان گشته‌پر 


ای عزیزجان کشتن و چاقوزدن ` 


جان به فربانت عزیزجان ملتم 
در ت-وی مجلس خیانتکارهست 
دستشان برخون‌تان آلوده است 
می‌زنند از پشت خنجر خائنان 
ملت ای ملت به امدادم برس 
می‌دهد از رادیو دولت پیام 
بعد فردا مجلسی وا می‌شود 
يك غزل سازی غزل سازی کند 
دوست‌را از دوست کی باشدگله 
مرد بایستی بود سرپوش سر 
مجلس و دولت بهم باشند یار 
خائنین سی تیر هستند اگر 
گر شود برداشته سرپوش‌ها 
بر توهم ای‌عموجان‌خوب‌نیست 
تابکی این وعده‌ها دارد دوام 
الغرض شد پند ناصح سودمند 
عهدها بستند اران قدیم 
چون گر فته کین واف اععماد 


جان به قربانت به امدادم برس 
ای‌عزیز جان خیلی اندر زحمتم 
ای‌عزیزجان گرچه رایج شدترور 
ول بت هو ی 
ای‌عزیزجان مخلص اندرزحمتم 
نوکران خاص استعمار هست 
درسی‌تیر این خودش‌هم بوده‌است 
الامان از دست اینان الامان 
جان به قربانت به‌فریادم برس 
می‌نماید خدمت ملت سلام 
قپرهاشان آشتی ها می‌شود 
وان دگر هم کار پردازی کند 
مرد بایستی بود پر حوصله 
برندارد هیچگه سرپوش» سر 
مرگ من سرپوش‌ها را برندار 
تو که بپتر داری ازه رکس خبر 
ای بسا سرها فتد از دوشرها 
حلق می گویند پس‌اهمال چیست 
پس چه شد موضوع تعقیب‌قوام 
گشت‌بخیه وصله‌های بست‌وبند 
دولت ومجلس شدند ازنو لحیم 
ملت آن موفع نمی‌آید به یاد 


۱۳ 


«بند و بست چند تن ناسازگار» 


حاصلی جز این : آرد به بار 


قصه‌ای ای نور بصر گوش‌دار 
صدنفر آن حاکم فراش داشت 
جوب وفلك اشکلك و کنده‌اش 
حاضر و آماده برای شکار 
عارض پر بود «به‌درخانه »اش 
هرچه که می گفت همانيك کلام 
مادری آمد گله‌مند از پسر 
خواهش دارم که رعایت کند 
امر بفرما پسرم نزد من 
حاکم هستی و بزرگی بما 
حاکم آن روز غضب کرده بود 
گفت به فراش معطل نشو 
تا که پسر را به تو تحویل داد 
همره خود بيست نفر چوبدار 
اینقدر او را بزنیدش به چوب 
کلة او خوب نمائید خرد 
بعد همین زن را کولش سوار 
در هم شپر که دوره زدید 
آن پسرش را به حضور آورید 
تا کنمش تشه آب دا غ 


برو ننه جان په سلامت برو 


مادر زور 


بود یکی حاکم با اختیار 
صد نفر هم اراذل اوباش داشت 
چماق داران کله گنده‌اش 
تا که چه فرمان بدهد شهریار 
قانون هم بود فقط چانه‌اش 
بايد اجرا بشود والسلام 
که زن او گفته به من خیره‌سر 
از فدوی رفع شکایت کند 
جانب داری ننماید ز زن 
خو اهش دارم که نصیحت نما 
چونکه ولنگاری شب کرده بود 
همره این زن همین الان بدو 
چنان بزن تا نفمش در بیاد 
پبر مبادا که نماید فرار 
دندة او خرد نمائید خوب 
خوب کتك را که به تفصیل‌خورد 
کرده بگردید به دور و کنار 
موقع شب خوب که خسته شدید 
بااکتك و چوب و به‌زور آورید 
پشکنم اندر تن او صد چماق 
برو جانم » برو معطل نشو 


۱۳۳ 


به امر حاکم دو صف چوبدار 
مادر ازاین‌حکم که خشکش زده 
گفت عجب من غلطی کرده‌ام 
اگر پسر را بدهم دستشان 
گر ندهم حکم که صادر شده 
آن‌زن حیران توی این گیرودار 
دید یکی عابر چاق و کلفت 
این پسرم هست دگر شد تمام 
هرچه که می‌گفت چرا می‌زنید 
گوش شنو ک وکه جوابش دهد 
حوب كتك برتن عابر نشست 
گفت بپرسید » که من کیستم 
جوابش این بود: بزن » ناقلا 
عابر بدیخت که دید ای امان 
گفت‌امان» دست بدارید دست 
گفته‌شد» امر است که زن خوش خوشه 
گفت اطاعت. ننه را کول کرد 
عابر مادر سر کولش سوار 
گردش در شہر حرکت نمود 
برادر عابر ضمن عبور 
آمد و پرسید برادر چیه ؟ 
گفت داداش مادر من هست‌این 
مادر ما مرده دو ساله داداش 
مادر من هست صدا در نيار 
ای‌اخوی مادر زور است این 


۱۳۳ 


حشته به همراهی مادر قطار 
ز گفتة خویش پشیمان شده 
حاکم را در غضب آورده‌ام 
کشته شود طفلك تازه جوان 
پقین که از بهر کمینه بده 
کرد یکی حمّ ساده سوار 
این پسرم هست وهمینست» گفت 
بیستا جماقدار دادام دام دادام 
جیست گناهم که مرا می‌زنید 
جواب بر حرف حسایش دهد 
دست سر و گردن و پایش‌شکست 
من پسر این زنکه نیستم 
منکر مادر شده ظالم بلا 
می‌شود از زور کتك نیمه جان 
همین خانم مادرمن بود و هست 
بايد الساعه سوارت بشه 
مثل یکی بچه معقول کرد 
پشت سرش نو کر دولت ! قطار 
چونکه دوم قسمت برنامه بود 
دید یکی کارناوال از راه دور 
این زنکه سوار کولت کیه ! 
گفت چه می گوئی مستی یقین؟ 
گفت امان هیس‌هیس آهسته‌باش 
چماقدار است به پشتم قطار 


مادر زور است وچچه‌جوراست‌این 


حرف نزن‌چونکه کتك می‌خوری 


حرف نزن نطق و بیان و قلم 
حرف‌نزن‌خرسه همان‌خيك است 
حرف‌نزن» حبس درش‌بازهست 
حرف نزن « گنگنه » داریم ما 
درتوی زندان چه جفاها بپاست 
بردن سرباز به‌زندان به جنگ 
کردن زندانی را سر به نیست 
دولت اگر بسته به‌پای تو بند 
مادر زور است به کولت سوار 
حرف‌نزن ممد علیشاه زنده شد 


چوب وچماق و دگنك می‌خوری 


برده « فلانی » همه را روی هم 
حرف مزن تحفه امريك است 
بندر عباس و هم اهواز هست 
حرف نزن منگنه داریم ما 
این همه از مرحمت آن آقاست 
شکستن سرها با ته تفنگ 
چیست بجز از حر کات فاشیست 
حرف نزن» حرف نزن کارمند 
حرف نزن خادم نامه نگار 
مات شد و رودهبر از خنده شد 


مبارزات است که دارد دوام 


ملت ما زنده و پاینده است 


زنده و سازنده آینده است 


حیا کنید 


ای تاجران اسلحه‌شرم وحیا کنید 
ای‌یانکیان جنگ‌طلب بندفدلار 
تا کی به‌سازمان‌ملل بازی‌وفریب 
تا کی به آشیانة این ملت غیور 


تاکی زخون ناحق این‌مردم رشید 


شرمیز روی‌مادروهم بچه‌ها کنید 
تا چند کشور کره را توئیا کنید 
وحشی ترین معاملهة ناروا كنيد 
بمب نا پالم ومیکروب‌طاعون‌رها کنید 
د رکنج‌خویش‌جاری جوی‌طلا کنید 


۱۳۵ 


ای‌تاجراناسلحه امپر یالیست پست 


در آزمایش اتمی مبتلا کنید 
آی‌دشمن تمدن شرم ازخدا کنید 


پرتوفکن شود همه‌جا صلح جاودان 


بنگی‌عاقل نما 


با اجازه از شما خوانندگان 
عشق من کرده است‌گل‌تااین سفر 
فیا لنصیحه‌فن المثل فی | لخرده‌ریز 
فی‌الهمان جوری دهم بسط مقال 
ای فتی اکنون بسبك مثنوی 
بود عطاری و او را قوطی ای 
بنگی‌ای قدری خریداری نمود 
رفت در گرمابه بپر شستشو 
این چه‌بنگی‌بودپس نشثه کجاست 
زد مرا عطار بی انصاف گول 
این به گفت ولخت‌وعور وبرهنه 
يك نفس او داخل بازار شد 
گفت ای عطار ای مرد زرنگ 
این پهن بوده که هستم من خمار 
مرد عطار این سخنما را شنید 
گفت ای مردم قضاوت با شما 


۱۳۶ 


دوستان باوفا ‏ و مپربان 
همچنان « ملای رومی » دورور 
فی‌الکنایه فی‌الحکایه فی‌الگریز 
از برای مرد سال حالا دوسال ۱ 
گوش کن تا حرف بپتر بشنوی 
قوطی ای پربنگ» باب لوطی‌ای 
ميل فرمود و ولنگاری نمود 
ناگپان اين طور امد باد او 
بنگ نی قاقا لی‌لی بچه‌هاست 
گول‌ها زد مرمرا از بېر پول 
بی کلاه و کفش و شلوار نیم تنه 
رو پسوی دک عطار شد 
این پهن بوده لبوده چرس‌وبنگ 
نشله این بنگ کو ای حیله کار ؟ 
نزد خود دیوانة لختی بدید 
تا چگونه هست چرس و بنگ ما 


ای فتی» باشد جنون رابس فنون 
آن یکی مجنون اسیر زلف يار 
آن بکی‌مجنون که درخانه‌نشست 
آن یکی از دلبری شیداستی 
آن یکی دیوانه تیمار گاه 
آن یکی دیوانه اسب نی سوار 
ای فتی دیوانه‌های خرده پا 
وای از این دیوانه‌های اسبدار 


وای از این بالا نشین دیوانه‌ها 


جور واجور است اقسام جنون 
وان دگر دیوانه زنجیرش‌بدست 
وان دگر دیوانه شد یکسرشکست 
وان دگر مجنون و شیدای دلار 
وان دگر مجنون بیگانه پرست 
وان دگر شیدای امریکاستی 
وان دگر 
وان دگر دیوانه صاحب اختبار 
این قدرما 


دیوانه اندر بارگاه 


نیستند آزارده 
کشوری از دست ایثان در فشار 
که به اندامند جون فر زانه‌ها 


ای فتی خوانندة نیکو نماد 
هو که این‌دارالمجانین بسته باد 


یاد ذر با بحان 


می‌تهد در سینه‌دل ازیاد آذربایجان 


مر گ‌برامپریالیسم ون و کران‌داخلی 
ای‌قو ام‌پست » نفرت بر تووارباب‌تو 
ای‌جنایتکا رها چنگیزها خواهیددید 
سنگمهارایسته‌سگهار ا گشو دامپریالیسم 
آذر ستان‌موطن ستارخان پا ینده باد 


نفرت‌وادبار» برشداد آذربایجان 
زنده‌وجاوید بادا یاد آذربایجان 
ای‌جناباشرف از بیداد آذر بایجان 
ضرب‌شست مردم‌آزاد آذربایجان 
میکشد قیماق افشدی؛ داد آذربایجان 
آفرین برهمت و بنیاد آذربایجان 


بر شہیدان زه آزادی اران درود 
فخر برزندانیان راد آذربایجان 


۱ قهماق افندی اشاره به کشور تر کیه است. 


۱۳۷ 


به شهد ای عر اتی 


سلام ما به‌تو ای خلق قپرمان عراق 

به دوستان عزیز و دلاوران عراق 
سلام ملت ما خلق ضد استعمار 

حضور قاطبه خلقی »پربان عراق 
سلام پرتو که بپر گسستن زنجیر 

به‌حون‌خویش چوما دادی‌امتحان عراق 
ز خون پاك تو گردید ارغوان دجله 

دمیده شد شفق سرخ آسمان عراق 
ستاد ارتش» آن جانیان و مزدوران 

فروختند شمارا به دشمنان عراق 
ببین عزیز من» این جیره‌خوار ژنرالها 

نمك‌خوران ونمك‌دان‌شکن چیان عراق 
حقوقشان بود از دسترنج لختی‌ها 

ببه‌روی پساگن‌شان نقشه نشان عراق 
ولی نعمت‌شان ملت است و خائن‌ها ۱ 

نمی‌نهند ولسی سر به آستان صراق 
خدای بی‌شرفان انگلیس و امریکاست 

بلای کارگر و خصم دیمقان عراق 
به کشور من هم مثل کشورت جانا 

فشار و ظلم فراوان بود بسان عراق 


۱۳۸ 


قسم به‌حون شهیدانت» ای عراق عزیز 
به‌جان ملت ایران قسم؛ به‌جان عراق 
میارزات شما بی‌ثمر نخواهد ماند 
که پاك گردد از اینان زباله‌دان عراق 
درود باد فراوان به روح آن شېدا 
مبارزان فداکار بی‌امان عراق 
به بستگان شپیدانت تسلیت گوئیم 
شريك ماتم خواهر» برادران عراق 


رفقا 

نوید می‌دهد از لذت ثمر رففا 

شکو فه‌های برومند اين شجر رفقا 
ز خون و آتش فولاد آبداده شدیم 

قدم فراتر و صفپا فشرده‌تر رفقا 
قسم به خون شهیدان راه آزادی 

نمانده چیزی تا قله ظفر رفقا 
به‌شرزة شیران درقید وبندها سوگند 

مربیان نبالان بارور رفا 
بجز به‌موزه نماند نشان زتخت و کلاه 

به داس برزگر و پتك کارگر رفقا 
غروب‌دولت‌چنگیز وصبح دولت‌ماست 

خروس می‌دهد آوازة سحر رفا 


۱۳۹ 


وطن خرابة اين يك‌هزار فامیل است 
که تکیه‌شان بکلاهست وزور وزر رفقا 

بگو به دشمن » این قرن فرن ملتهاست 
ا و ا ا رفا 

گذشت آنکه تقی‌زاده‌های فرم جدید 
دهند زحمت يك ملتی هدر رفقا 

گذشت آنگهببندندچشم و گوش وزبان 
ز ملتی که در این ره گذاشت سر رفقا 

نه انگلیس و نه امريك ونه ملك دیگر 
تواند آنکه کند چپ بما نظر رفقا 

قوام خائن و هر فرد خائن دیگر 
رسد به کیفر از زیر تا زبر رفقا 

زشرق‌وغرب وشمال وجنوب» گردش کار 


نويد می‌دهد از لذت ثمر رفقا 


جیزجیز » پف‌پف » کیپ‌است عجب این‌وافور 

چشمم از حدقه در آمد زده‌ام از بس زور 
۱- این شعر دراواخر جنگ جهانی دوم ساخته شده است. هنگامیکه ارتش 
هیتلری به‌سوی برلن درعقب نشینی بود» محافل ارتجاعی ایران برای 
گمراه کردن مردم شايع می‌کردند که عقب‌نشینی قوای هیتلر روی 
تاكتيك خاصی صورت می گیر د و هیتلر دارای بمب اتمی وحشتنا کی 
است که معجزه آن پس از رسیدن ارتش شوروی به برلن ظاهر خواهد 


شد 


۱۳۰ 


قهوه‌چی ؟- بل‌بله - يك‌شش‌نخودی چاق بده 

این چبه؟ لاغره این بست بیندازش دور 
چار پایه بده و چائی پرمایه بریز 

مرگ من آتش اخته بده» وافور تمیز 
میرزا محمود تو از ما همه فهمیده‌تری 

روی فمم است که دلال قماش و شکری 
تاجرانی که وکیل‌اند تو با اغلب شان 

همنشین » هم سر پا؛ همره و هم سر و سری 
چیست این مسئلة بمب اتم لاکردار 

که شده ورد زبان همکی در بازار 
ب بله »> از بمب اتم پاخبراستم اما 

درز بایست که پیدا نکند مطلب ما 
من به اندازث آن مخترعش مطلعم 

می‌دهم شرح ولی بنده بدانم و شما 
به حقه قسم دده ندیده ‏ باشید 
ای 7 ی 2 4 e‏ 

بالاغیرت که اصولا شنیده باشید 
بله » د کترچی چی »۱ کسیدد وچیچی یادم‌نیست 

اینقدرهست که | کسیددو چی‌جی خبلی‌قویست 
تك خشخاش از اينما که بیفتد به زمین 

می‌پراند همه را صد کیلو متر و صد و بیست 
عجبا! جلی وصلی که از این بمب ائم ‏ 

هی هی از شاخ اتم» دم ات سم اتم 

۱ 


نزده دست به این حربه اگر هیتلر خان 
به خیالت که قپی آمده نج» نج قربان 
صبر کن متفقین وارد برلین بشوند 
ارتش سرخ دهد سان و رژه در میدان 
روز تسلیم بلاشرط که کد در آن شب 
ول کند هیتلر از این بمب ولیکن ز عقب 
شیر ه‌ای ! بمب اتم را چه کنی خانه حراب؟ 
راست می گوئی ومردی» توخودت را دریاب 
خانبان سوز تر از بمب همین وافور است 
انفجاریست در این حقه که نايد به حساب 
بشکن این معدن بدبختی و بیچاره‌گری 
چشم واکن که جهان راست مبارلاخبری 


سلام بر تقالیهای اير ان 

به پر تقالیهای یونان! 
به سوی پرتقالیبای یونان سلام از پرتقالیهای ایران 
کنون‌چون‌نیست دست تو ده بی سیم تو ای باد صبا پیغام برسان 
بگو ای مثل ما در زیر زنجیر بگو ای همچو ما جمعی پریشان 
ترا گر ماجراجو گفت رهزن به‌ماهم و کاردزن» داده‌است‌عنوان 
۱- درسالمای اوایل‌تأسیس حزب توده» روزنام‌های ارتجاعی ودربادی اعضای 


حزب نوده را برای تحقیر پرتقالی یا پرتقال فروش می‌خو اندند و افر اشته 
نیز این لقب‌را درشمر به کار گر فته است. 


۱۳۳ 


(پاپاندریو) گر آنجالانه کرده‌است 
اگر زشت است زور و قلجماقی 
شنیدی گر که گرگی توبه کرده 
یبقیناً امتلاءه معده دارد 
وگرنه گرگ تا چشمش شودکور 
محال‌است آنکه او را منم کردن 
بباید چنگ و دندان شکشیدن 
توای‌حزب‌الاس» ای‌پیشرو حزب 
بزن پرچم به روی قبر سقراط 
«بیا سوته دلان گرد هم ائیم» 
سلام آتشین اهل ایران 


در اینجا ساعد و سید واعبوان 
چه توفیر است بین این و آنان؟ 
ندرد گوسفندان را به دندان 
دو روزه روز دارویست و درمان 
شفقت کی کند برگوسفندان 
به‌عواهش» يا سفارش يا به‌پیمان 
اگر باید شود این مشکل آسان 
در این آتش حریفت را بسوزان 


آبکن جارو همه یونان ز دونان 


همه هم مسلك و هم فکر و آرمان 
گروه کارگر ها حیل دهقان 


دشار راه و تقدیم شما باد 


و کیل و ویر" 


گرچه دارم مشغله بسیار آقای وزیر 


حجره‌ام تنباست در بازار آقای وزیر 
ازطلو ع صیح تاشب هی‌بگیر وهی بده 
۱ سفته‌ها» چك‌های‌مدت‌دار » آقای وزير 
چانه‌تا آنجاکه کف آرد دهان» بایدزدن 

روی سه شاهی و صد دینار آقای وزير 


۱- اشاره است به‌تبانی دکتر فخمی وژیسر و وکیل بندرعباس درمورد معاملۀ 
پقچه‌های نخ» بايد ترجه داشت که درسالبای بعداز شمریور بيست قند وشکر 
ونخ وپارچه بازارسیا» داشت و وکلا و وزرا ازقاچاق آن‌منافم کلانی‌بردند. 


۱۳۳ 


کار یك کناس سیصدبار ازما بهتر است 

از تجارت نیست بدتر کار آقای وزير 
سکته آدم می کندوقتی که دفتر دار گفت 

سررسیده چك فلان مقدار آقای وزير 
پیشرفت جنگها. بازار را کرده خراب 

نیا ان ات ور انار اقا وز 
این وکالت هم شده يك‌قوز روی‌قوزما 

از برای من علی‌الاجبار آقای وزیر 
بندر مرحوم شاه عباس جنت جایگاه 

مردمش از فعله و تجار آقای وزير 
با تمنا با تضرع با خشوع وباخضوع 

گرد نم انداختند این کار آقای وزیر 
هر چه گفتم من نمی خو اهم و کالت» کس نکرد 

گوش براین‌خواهش واصرار آقای‌وزیر 
قبت شسته اتوکرده برون آمد سرم 

از توی صندوق لاکردار آقای وزیر 
حال افتاده‌است تکلیف مهم بر گردنم 

روی‌کولم مانده کوله بار آقای وزير 
چیست نفع‌این و کالت‌جزغم و جز دردسر 

جز زیان و زحمت بسیار آقای وزير 
الغرض بااینهمه کاراینکه زحمت‌داده‌ام 

روی اخلاص‌است با سر کار آقای وزیر 
بندر عباس نخ دارد شدیداً احتیاج 


مصرف پیراهن و شلوار آقای وزير 


۱۳۳ 


ای‌خدا مر گم‌دهد. ملت‌برهنه مانده‌اند 

بی کس وبی‌بار وبی‌غمخوار آقای‌و زیر 
زود باطیاره هم شد می‌فرستم جنس را ۱ 

روی این نامه پاراف بگذار آقای‌وزیر 
رمز کد» مسترضیاء واسم شب ارباب‌ما 

بقچه‌ها و تاچه را بشمار آقای وزير 
بند ه بیمار نخم سر کار هم دکتر نخی 

رحمتی برحال این بیمار آقای وزير 

دزدهای نخ‌ندارداین شگون ومیمنت 


می شر د روزی‌طناب دار آقای‌وزیر 


مارا چکار سرهنگت 


سرهنگ‌من چه گفتم؟ فرموده‌ایدتیمسار 
با انضباط کامل با احتیاط بسیار 
فردا هجوم آرند لشکر به حزب توده 
از چار سمت‌بندند این عده را به‌رگیار 
تا قلع و قمع گردد حمال و پرتقالی 
ثابت شود که ارتش دارد مقام عالی 
سرهنگ» يك مسلسل دربارگاه مجلس 


آتش‌دهد چپ و راست برچارراه‌مجلس 


۱۳۵ 


با توپ وتانک پندید این راه را مبادا 
زحمتکشان درآیند اندر پناه مجلس 
۱ ما کرده‌ایم از او این خانه را قباله 
اکان نمی‌توان داد برصاحبش احاله 
سرهنگ » بله قربان» مائیم نسل دارا 
ا اك اك ابران ارفنه است ها را 
افتاده درخطر سخت؛ هم کارخانه هم ديه 
بابد بهنفع اشراف خواباند این‌صدا را 
تا از مدال گردد سرسینه ها مزین 
محفوظ ماند ایران یعنی منافع من 
ناقلات اک ارا کان رھک 
سم‌پاشی است‌اینکاردراین‌دیار» سرهنگ 
عاقل نشسته برشاخ هرگز نمی‌برد بن 
باید کشید ازاینهامحکم‌مهار» سرهنگ 
او پایدار گردد. ما پای دار گردیم 
او استوار گردد ما تار و مار گردیم 
سرهنگ؛ امر کردم سرباز با گروهبان 
اش زادگان فعله » این بچه‌های دهتان 
آنهاکه غیر مایند؛ از استوار و افسر 
باتوده ه رکه آمیخت فی‌الفور تیرباران 
فرماندهان قسمت بايد نجیب زاده 
فرم‌انبران قسمت بایست بی‌اراده 
سرباز فعله‌زاده گردد اگر خبردار 
" کز جان و مالیاتش ما را بود نگہدار 


۱۳۶ 


فلك کی تباید اال خر و 
پیوند خود بجوید با یار خود شود یار 
لباقت کر ما زا مایت نبا و 
این گر گ‌زاده آخر با گرگ همره آید 
ات حاکم نظامی : سرعنگ نقهش حمام 
کن سوءاستفاده از این مقام واین نام 
تابلو بدزد ازحزب» یال ودمی بجنبان 
روز فیام نود دمت فتد جو در دام 
چون احمدی‌بگوئی مأموربود ومعذور 


حلاد هم بکو ید معذور دار مامور 


شوقر مست 


روزی شوفری عربده‌ای کرد وعرق خواست 

چون سیر بنوشید پس آنگاه بپا خاست 
بنشست به‌پشت رل و با خویش همی گفت 

هر رهگذر امروز به زیر اتول ماست 
پرگاز جو می‌رانم با سرعت هشتاد 

گر داد مسافر به‌سما رفت چه پرواست 
ترمز اگرم سوخته یا بوق شکسته 

استادی من بین که برم بی کم و بی کاست 
چون من که تواند بشناسد چدن از مس 


پیستن که صدامی‌دهد عیبش ز فتولکاست 


۱۳۷ 


ناگاه یکی کامیون از پیچ خیابان 
پیدا شد و بوقی زد و خوردند به‌هم‌راست 
مانند کلاهی که خورد تو سر بسیار 
بشکست ز شوفر سر و ماشین شده فانوس 
اینش عجب آمد که مگر کوه فرو ریخت 
یا زلزله حادث شده یا غرش دریاست 
چون نيك‌نظر کرد یکی مست چو خود دید 
گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست 


عذر موجه 
ناظم حوزهة شمارءة هشت فدوی دارد انتظار گذشت 
هفتة پیشتر بصزم شکار رفته‌بودم حدود سرخ‌حصار 
چه‌عوالم عجب صفائی داشت جات‌خالی که خوش‌هوائی داشت 
بوده‌ام نایب‌الشکار شما رفته بودم برای کار شما 
هر قدم هر کجا که میرفتم زنده‌باد حزب توده میگفتم 
چونکه‌در ذکرخیر بوده‌حقیر متمنی است عذر او بپذیر 
هفت پیش و پیشتر آنشب دور ازجان دوعش رکردم تب 
تنم ازآن دو عشر تب گر گز دا غ شد چون‌اجاق ذوب‌فاز 
باوجودی که کرده‌بودم غش بو«هامیادحزب رحوزه همش 


۱۳۸ 


درهمان‌حال‌ضعف سیصدبار 


این یکی هفته شرمسارانه 
دخترعمه » سللامتی شد عرو س 
داشت يك‌باغ روحبخش و تمیز 
بد کی نیست‌اهل بیجاراست 
جنب دکان او بسمت‌جنوب 
مبل ما را که دیده‌اید شما 
چند سالی‌است کبنه‌شددیگر 
گفته‌ام‌صبر کن پس‌ازاین جنگ 
حق‌عضویتم که ششماه است 
میزند سیخ و میزنم فسریاد 
میکنم‌عهد و میدهم تضمین 
منکه خدمت نمیرسم با پا 
هر کجا مير سم بدون دریع 
مرده‌باد ارتجاع و استعمار 
همه افراد حزب پاینده 
آهنین باد مشت رنجبران 
هر که‌اینجا|پور تونیست‌شود 
چون کهالساعه‌میر وم‌تجریش 


هفتهُ بعد اگر نشد روضه 


گفته‌ام مر ده باد استعمار 


متمنی‌است چوب خط بزنید 


پاگشا دعوتیم با خانه 
شوهرش مالك است‌در گر وس 
کرده‌ششدانگمهرممرانگیز 
سرنبش سهراه»سمساراست 
مبل‌سازی‌نشسته قابل‌وخوب 
مفت و ارزان خریدم از آنجا 
خانه گفتند مبل تازه بخر 
که‌شودبازدست و کیسه تنگ 
مانده صندو قدارآ گاه است 
بد بده گیر بد بگیر افتاد 
که دهم روز فتح متفقین 
نگرفته کسی زبان مرا 
میکنم بهر حزبمان تبلیغ 
سر سر حلقه‌چی' بحلقه دار 
از شماها گرفته تابنده 
زنده باد اتحاد کارگران 
ای المی ذلیل و نیست شود 
خاتمه میدهم بنامة خویش 


مير سم حدمت شما حوزه 


بیش ازاین نیست بنده را مقدور 


عضوم اما چه عضو روده کور 


۱ شاره به سید ضیاءالدین طباطبائی است . 


۱۳۹ 


ار تحاع داخلی تر ! 


مرده شورت ببرد شوهر لش 
برو ای مرد حسابی پی پول 
مکه‌ای شد پسر بقاله 
بتو چه کار گران برهنه‌اند ؟ 
بتو چه برزگران دربدرند ؟ 
بتو چه رفتن در برزنها ؟ 
هر کە‌حق داشت خودش‌میگیرد 
سابقاً بجه آدم بسودی 
جمعه‌ها چشمه علی آب على 
سا کنو هیر و مر ان 
دوسه سالی که شداین حزب‌بپا 
ساعت ده؛ ده و نیم بیدارم 
زده‌ای پاك بسیم آخر 
بقه‌ات باز و کتت بر سردوش 
مگرت جبه شال و سنجاب 
خحودبخود حرف زدن» خندیدن 
جستن ازخواب» نوشتن ناگاه 
فعلگی کردن از اندازه برون 


هر که خر هست بشو پالانش 


۱۵ ۰ 


(جلد اول) 


حزب‌همش » حوزه همش ؛ جلسه‌همش 
نکن اینقدر خودت را مشغول 
تو برو حزب بزن هی ناله 
بتو چه رنجبران گر سنه‌اند ٩‏ 
بتو چه مفتخوران غرق زرند ؟ 
بشماها چه حقوق زنها ؟ 
يا که در زیر ستم میمیرد 
با زنت مونس و همدم بودی 
جع بودیم همه فامیلی 
خانه‌خاله‌فزی‌جان‌دائی قری‌جان 
شده‌ام خانه نشین خانه بپا 
که چه؟ من شوهر حزبی دارم 
هی‌بدواین ور و آن ورچه‌خیر 
له له گرسا رفتی از هوش 
وعده کردند؟عمو» خانه‌خراب 
با سر و دست اشاراتیدن 
خواندن شعر و مقاله در راه 
ف اتبا خت ار حون 


هر چه در هست بشو دالانش 


مشدی‌عباس صفت ‏ باش و لرم 


چپ چپ باش وعقب گرد بزن 


نه چنال سرد و نه‌چندان‌هم گرم 


مرد باش و در نامرد بزن 


۳ شود از تو رضا؛ شاه و گدا 


در سیاسات شوی مرد حدا 


ار تحاع داخلی تر ! 


لعن بر مخترع خط و سواد 
باز هم رفته « ضعیفه » جلسه 
رختم ازداغ اطوچین و چروك 
کراواتم همه در هم بر هم 
این کت‌واین يقه اینم‌زانوست 
منکه نه‌این‌ور و نه‌اون‌وری‌ام 
بدل مور تلنگر نزدم 
بی‌نظر بی‌طرف و منفردم 
مملکت را همه گر آب برد 
زن يك همچو منی آزاده 
حق چه دارد برود تشکیلات 
حیف از این عمر عزیز چوطلا 
زن کجا بحث امور جاری؟ 
زن که گفته است‌شو دچیز نویس؟ 


زن کجا مجلس دارالشورا؟ 


(حلد دوم) 


بخصوص آنکه بزنپا رو داد 
پس که بایست به کارم برسه؟ 
عين اسفالت خیابان مفلوك 
مُردم از حسرت يك سوپ کلم 
اثر مرحمت کدبانوست 
وسط الحالم و از اين سريم 
ورق هیچکرا بر نردم 
زنده هستم فقط از ببر خودم 
فدوی را خر و پف خواب برد 
ساکت و صامت و جا افتاده 
بکند صرف تمام اوقات 
که شود صرف چنین پرت‌وپلا 
زن کجا امر سیاست داری؟ 
برود مجلس ملی با گیس 


زن کجا جای رئیس‌الوزرا؟ 


۱۱ 


زن که گفته‌است شود دندانساز 
نیستم بنده موافق ابدا 
ای خوشا دورة مرحوم حجاب 
بودم هرگاه وزیر فرهنگ 
خواندن درس زنان را از دم 
زن شده وضع برای دیزی 
ميل دارم که بچسیم به گلوش 
بزنم مشت درشتش به دهان 
چه کنم هست دراین قلب فکار 


کند آروار مردان را باز؟ 
شده‌ام سخت مخالف جداً 
چادر یزدی و نعلین و نقاب 
بپواداری آن کبنه دبنگ 
با دو فوری قدغن می کردم 
شستشو» وصله زنی» آشپزی 
چنگ‌چون گربه‌ بگیرم ازموش 
باز هم لعن خدا بر شیطان 


ته و تومانده‌ی عشقی به تغار 


تق تق» کیست ؟ منم باز کنید 


آمد» ای وای مبادا که شنید 


ماده واحده 


زمین ترکید و پیدا شد وزیری 


وزیری همچو نورافکن ضمیری 


قلندر قلچماقی نره 


ات ارف افا اه 


وزیر آقا چنين فرموده: جنگ است 
چنین فرموده: جنگ‌و وقت‌تندگ‌است 


۱۵ 


وزبر ملت خحواب و خموش ات 


که این سوقاتی مال فرنگ است 
که‌هر کس گفت‌حق » حقش‌تفنگ‌است 
وزیر آقا عجب ارکستر آورد 
سفر رفت و خبر از هیتلر آورد 
وزیر آقاء شنیدی قیمه شور 
بله شور است» آما هم نه این جور 
ببخثا عذر میخواهم من از دور 
شما این "رزو را میبری گور 
بساط قلدری بر پا نمیشه 
نمیریزه خری خحرما هميشه 
عموجان این‌چنین جنگی که برپاست 
جهان در آتش شور است وغوغاست 
هة ر هر ار روون افاست 
فقط در راه آزادی دنماست 
گمان کردی که فتسح الجزیره 
ساك مي -.افبای. اهر ره ۲ 
شماها پیش ما پرونده دارید 
همه پیشینه شرمنده دارید 
سر لج بیش از این ما را نیارید 
وزیر آقا شما محکوم دارید 
مگر این خط و امضای شما نست؟ 
مگر این جانی آقای شما نیست'؟ 


.۰ مقصود عکس شاه و امضای روی اسکناس ات 


10۳ 


طناب دار اندر این خیابان 


این‌الوقت 


فاا ار ولو غ 

من یکی مخلص گفتار تو هستم به‌علی 
شعر دیدیم ولی شعر تو چیز دگر است 

سنکر کارگر و مقبرة گنجبر است 
نیست تشبیه کل و لاله و روی دلدار 

هست بحث از عرق‌گرم فلان سوهانکار 
گفته‌هایت اثری دارد در خواننده 

بخصوص آنکه‌نشسته‌است به‌قلب‌بنده 
منم آن منشی بیچاره که يك عمردراز 

می‌زنم هی قلم مفت هزاری يك غاز 
گوشة حجرة تاريك وخفه چون زندان 

بسکه گفتم دو وسه پنج»شدم نی قلیان 
عبينك نمره‌ای و موی سفید و رخسار 

شاهد هستند که من خرد شدم زیر فشار 


۱۳ 


محرم دزدی و بدجنسی ارباب منم 
تشنه لب در همه عمر لب آب منم 

اندر این‌مملکت‌این‌مفتخور بی‌همه‌چیز 
هست چون گربة مولا سر هرسفره عزیز 

من بیچاره که در واقع يك رنجبرم 
باهمه‌جوش وجلا» کوفت ندارم بخورم 

حزب توده که حمایت کند ازکار گران 
پس‌صلاح | ست که و اردبشومچون‌د گران 

میل دارم بشوم وارد آن حزب شما 
۱ درصف روشنفکران ‏ ولی... اما» اما 

مشورت کردم با خاله و شوهر خاله 
هر دو گفتند کمی حوصله کن امساله 

صبر کن تا که شود حزب کمی دامنه‌دار 
دولت وقت از آن حزب بیاید سر کار 

کاربر توده شود حاکم نه پول و پلا 
چکش آهنی» اشرف شود از طوق طلا 

نان برای همه» فرهنگ برای همگی 
نه یکی گرسنگی میرد » ترکیده یکی 

در فرهنگ شود گر به همه بکشوده 
ای بسا نابغه ها هست ميان توده 

مثل امروز نباشد که خرفتی خرپول 
گفت کر » ماست‌سباهست. نمایندقبول 

الغرض شیفتة حزب شدم صد چندان 
ولی ...ام بدهمان‌سبك وسیاق‌خاله‌جان 


۱۵۵ 


با چنین منطق شایسته و با این‌اوصاف 
حزب البته که خوبست ولی بنده‌معاف 
گاهی اندر جلسه اسم مرا یاد کنید 
پنده را مستمع آزاد قلمداد کنید 
حزب توفیق اگر یافت که ماهم هستیم 
شاه سابق اگر آمد که سلامت جستیم 


اولین کنگره 
حرب توده ايرآن 
از دریچةۀ چشم يك سرمایه‌دار 
هاء یااله آقا » احوال شماء حال شما 
مثل اینست که کم مرحمت استی با ما 
بنده با حزب شما فطرتاً هستم این جور 
می‌نمایم پروپاگاند ولیکن از دور 
چونکه باشد لقب بنده فلان الدوله 
خوش‌نما نیست که قاطی بشوم باعمله 
علت دوریم از حزب شما در ظاهر 
هست این مسثله جزء » که هستم تاجر 
باطناً از دل و جان بنده خریدار هستم 
از ته قلب خریدار همین کار هستم 
بنده‌هستم‌خودمانی چوخودت‌دراین کار 
سر من گر برود » فاش ندارم اسرار 
مرگ‌این‌جان‌داداش»راست بگويك کلمه 
کنگره چیست که شد وردزبانهای‌همه؟ 


۱5۶ 


یافته از هم شپر نماینده حضور 

پیرصدساله »میانسال»جوان» جوربجور 
همه انگار که هستند برادر با هم 

همه بستند به هم عمد مودت محکم 
آمده از طرف کارگران» رنجبران 

همگی تشنه به خون هم مفتخواران 
هرشب هرر وز » خصوصی‌جلسه هی‌جلسه 

پشت سر هم »› متوالی جلسه یك نفسه 
این بمیرد» خبری‌هست‌توی حزب شما؟ 

ی انیت و کا 
هست درکاصه این کنگره نیم کاسه یکی 

حقه‌ها | راست‌بگونید؛ آها؛بلشویکی؟ 
بود درحجره‌امامر وز همین گفت‌وشنود 

من تراشیده‌ام اینرا» اگراینطور نبود؟ 
من که‌بیگانه د گر نیستم »هستم همرنگ ۱ 

حاضر آماده نمودید به اندازه تفنگ؟ 
دشنه» قداره و التی اچلان سیخ وقمه 

دست دارم که فراهم بکنم هرچه کمه 
حمله کی‌هست؟ کجاهست ؟قشون‌چندهز ار ؟ 

هست در نقشځتان حجرة ما در بازار؟ 
دل‌ما مفتخوران اين دوسه‌روزه ث رکید 

میل دارم خبری زود به مخلص بدهید 

خانه‌ها را بفروشم » نفروشم ‏ الان 
مانده‌ام در وسط حول ولا سرگردان 


۱۵۷۲ 


یکی‌از اشعار افراشته که درسالهای بعداز شهریور بیست خیل ی گل 
کرد» شعر «شفال محکوم» اوست. 

این‌شعر فریادیست رساء عليه فئودالیسم حا کم براجتماع ودستگاه 
فاسد اداری‌که جز رشوه و فساد و سردواندن مردم کار دیگری 
ندارد, 

«شغال محکوم» در این‌شعر » درهیأت نمایندگان حناحهای مختاف 
هیأت‌حا کمه وفثودالیته به‌محاکمه کذیده می‌شود» شغالی که بعداز 
مدتها سر قت‌ودستبرد به‌مزرعه کشاورز فقیر » به‌تله انتاده‌است و 
روستائی ساده‌دل اورا محاکمه و به‌اعدام محکوم می‌کند. 
درپایان شعر نیز افراشته به‌طبقه کشاورز هشدار می‌دهد که اعدام 
یك شغال کافی نیست و باید همة شغالها وزالوهایی که خون مردم 
را می‌مکند اعدام شو ند تاتوده ازنقر ومحرومیت رهایی بابد و 
حاکم بر سرنوشت خویش کردد. ضمناً این‌شعر را افراشته در کنگرۀ 
بز رگ نویسندگان و شعرای ابران که به سال ۱۳۲۵ درتهران 
ترئیب یافت خواند, ۱ 

در این کنگره چهره‌های درخشانی از ادب و هنر معاصر مانند 
ملك‌الشعر ای‌بهار » علامه‌ننید دهخدا» نیمایو شیج » صادق‌هدایت» 
احسان طبری ودهها شاعر ونویسندءه دیگر حضور داشتند. واما 
شعر «شغال محکوم» را بشنوید: 


شغال محکوم 


ای شغال تنه گنده خپله دیدی افتاد دمت لای تلد؟ 
خوب ؛ بدجنس جد اندر جددزد کار ناکرده چه می‌خواهی مزد؟ 


۱۵۸ 


بی‌شرافت» به کدام استحقاق 
آخر ای بی‌هثر و بی همه‌چیز 
نیمه شب بهر چه آئی پابوس 
بی گذرنامه و بی پروانه 
مالکی؟ باج زمین می‌طلبی ؟ 
مرغ بی‌وقت مگرچیزی خواند؟ 
سیدی؟ عامی؟ تا حمس وز کات 
متولی 
يا که هستی گل مولا». درویش 


دهات مائی 


باری از شرع مطهر گذریم 
چوبدارستی يا جنگل بان ؟ 
بهر اجباری از رکن و ستاد 
پست امنیه فرستاده تو را 
سوه پیشینه مگر دارد آن؟ 
بخش‌دار هستی یا فرماندار؟ 
ملك‌الموت ملایر مسدنی 
خط مگر داری از آقای وزیر 
بلا تشبیه رئيس الوزرا 
مگر از دفتر مخصوص کسی 


هیچ در ملت عمرت يك پار 


هیچ شد یخ کنی از سرمائی؟ ‏ 


این همه پیشکشت؛ ای نامرد 


۰» 


می کنی خربزه‌ها را قاچاق؟ 
که تو را کرده عزیز جالیز؟ 
دزد دزدانه بری مر غ و خروس 
چه زنی هروله دور لانه؟ 
شیخی؟ از بابت دین می‌طلبی؟ 
که تناو نماید آخوند؟ 
بتو تقدیم نمایم 6 دات: ؟ 
با شفا بافتة آقائی 
سر خرمن طلبی حصذ خویش؟ 
از در عدل مظفر نگریم 
آدم ثبت» سجل با نوغان؟ 
آمدی» يا به هوای مازاد؟ 
ببری خدمتشان مرغ مرا؟ 
حیوان؟ 
شپردار هستی با استاندار؟ 
ناخنك گفته به خرمن بزنی؟ 


سر دیوار پریده 


یا که دستور شفاهی ز امیر؟ 
توصیه کرده به جالیز تو را 


به تو داده سمت بازررسی؟ 


دستت از بیل شده آبله‌دار؟ 
هیچ شد غش کنی از گرمائی؟ 
شد بکوئی نکند دستت درذ؟ 


۱۵۹ 


حال گر توبه وصیت داری 
پوستت را کنم و کاه کنم 
جایگزین سر خر 
رقص مطبوع کنی بر سر دار 
سخن برزگر اینجا که رسید 


ثنه لش › 


دزديك جوجه‌خروس» حلق آویز 
درد يلك خر بز ه اندر سر دار 
م۳ 


۰ ۰ 4 


احمد.ی وار بگو 4 مختاری 
سر چالیز بدارت بزنم 
عبرت‌الناس (1) شفغالان د گر 
مثل بعضى وزراء بلغار 
13 کشد 


از ته قلب» شنال 


شیر موش هستی وموش شیری 


دزد ده دسکده آقا و عریرو؟ 
دزد صد قربه جناب سردار 


| ۶ ۰ 


داشتی گر هنر و عقل و کمال 
همه بودید بیرف نو شغال 


پنج‌ماه اول سال ۱۳۳۲ که مبارزات پی‌گیر مردم برای محورژيم 
شاهنشاهی به‌اوج‌خودرسیده بود» برای‌در بار نیزماههای‌سر نوشت 
ساز بود» شاه» خواهرش اشرف و برادران قد و نیمقدش همريك 
دست اندر کار توطثه‌ای برای سرنگون کردن رژیم دولت ملی 
دکتر مصدق بودند. انگلستان وامریک بافر ستادن حاسوسهای‌ر نگ 
و وارنگ در اجرای توطله به‌شاه كمك مسی‌کردند» شاه که 
ار ترس مجاس» مردم وچشمهای باز و ناظر احزاب وسازمانهای 
مترقی نمی‌توانست با مفر ا یا درواقع جاسوسان امپریالیسم تماس 
علنی بگیر د قر ارومدارهای خودرا با آنها به‌شب مو کول کرده بود 
تا مردم درجریان این‌قر ارومدارها قرار نگیر ند. 
از جمله» شاه با «میدلتن» سفیر انگلیس قر ارملاقات داشت ولی با 
وجود حکومت نظامی درشمیر ان گزارش این ملاقات» سر مقاله 
روزنامه‌های مترقی صبح فردا بود. 
افراشته نیز به‌عنوان اعتراض به‌این ملاقات شعر «قبلهٌ عالم» را 
ساخت ودر چلنگر چاپ‌کرد. بر بالای شعر نیز خبری از روزنامه 
«در راه زندگی» درج شده‌بود. 
شاه و میدلتن 
به‌قر ار يك‌خبرموثق جمعة گذشته ساعت۵/ ۱۱ شب‌شاه ومیدلتن 
در جاده نیاوران دز آشوب با هم در اتومبیلی که به سوی قصر 
نیاورانل مير فته‌است دیده شده‌اند. 
نقل از روزنامة در راه زندگی 
XK 2K‏ > 
وضمنآمی‌دانیم که «فتة گذشته درشمیران حکومت نظامی برقرار 


گردید. 


۱۶۱ 


قبل عالم! 


قبلة عالم! بيا پا توی کفش ما مکن 

قبل عالم! خودت را بیشتر رسوا مکن 
قبلۀُ عالم! مشو خر سنگ راه رزم ما 

قبل عالم بترس از ملت و از عزم ما 
قبلعالم ! برایت‌نیست عیب وننگ وعار 

نصف‌شب در راه‌شمران بامیدلتن یارغار؟ 
قبل عالم! تو شاهی یا سفیر انگلیس 

تو اجیر ملت استی یا اجیر انگلیس؟ 
نانت ازایران‌و آب‌ایران» به‌چرچیلت‌نگاه 

واقعاً رحمت به لوئی ۱۶ ای پادشاه 
ای مقام غير مسئول! این ملاقات سفیر 

نصف‌شب در راه شمران‌بی‌حضور يك‌وزیر 
پرطلافت غرف فاون اسان ک کیت 

قبلٌ عالم! بفرما معنی این کار چیست؟ 
تا بقائی نو کرت در خانة توماس رفت 

آن نبوده آبرویش نزد خلق‌الناس رفت 
ت و که‌شاهی » مملکت مشروطه» قانون‌بر قرار ! 

گر دلیلی داری از ببر ملاقاتت بیار!؟ 
من به‌نام ملت خود می‌نمایم این سئوال 

می‌دهم در پیشگاه خلق از تو عرضحال 


۱5۳ 


شاه‌ایران بامیدلتون‌نصف‌شب‌دربندوبست 

حفظ | ستقلال کشورمعنی اش ‌اینجوری‌است ؟ 
پس‌بگو » یکهفته شمران شدنظامی بم‌راین 

تا شود شه با سفیر اجنبی خلوت نشین 
هفت شب آزادی شمرانیان گردیده سلب 

تا سفیر انگلستان را نماید شاه جلب 
خير ! اينيك بیت بالا بك کمی گردیده‌قلب 

تا سقیر انگلسعان شاه را فزموده: جات 
قبلة عالم ز تو خدمت نداریم انتظار 

اعد ار مت انوا تال وی کار 
نیست مارا انتظارخدمت از «لطف عمیم » 

دمب کج » سی‌سال درقالب نگردد مستقیم 
قبل عالم! هنوز آن مادران داغدار ‏ 

از سی تیر تو باشد چشمهاشان اشکبار 
قبل عالم! هنوز آن طفل گم کرده پدر 

سن «شمنازه تو»هرشب چشم می‌دوزد بدر 
قبلۀُ عالم ! هنوزآن داده همسر را ز دست ۱ 

قاب‌عکس شوهرش برسینه چسبانیده‌است 
تبل عالم ! دراین کش واکش جریان نفت 

ماسکہائی شد دریده آبروهائی که رفت 
ای بسا ملی:مایان» «رهنمایان!» دو سال 

روسیاه آنگونه گشتندی که رحمت برزغال 
این دوسال آنپاکه ترمزکرده‌اند اینکار را 


بیشتر شد صف فشرده ضد استعمار را 


۱9۳ 


مپرة شطرنج کمتر باش ای شاه جهان! 
کم به ساز شوم استعمار آوازه بخوان 
قبلۀ عالم! نه تونه آن سنای نابکار 
نه وزیر و نه امیر و نه گروه مستشار 
پیش سیل‌عزم ملت نیست‌تان تاب وتوان 
امتحان با شون خود دادیم روز امتحان 
تا به‌مقصد می‌بریم این‌بار را با افتخار 
می کنیم از ريشه استعمار را باافتخار 


۱۳ 


پس‌از فروریختن دستگاه دیکتاتوری رضاخان» بازماندگان این 
رژیم منحوس تلاش می‌کردند بااستفاده ازاحساسات وطن‌پرستانة 
مردم ساده‌دل واینکه فرزندان‌ما داریوش درا زگوش هستیم و باید 
سلطنت شاهنشاهی را حفظ کنيم تودۂ مردم را ازمبارزات طبقاتی 
بازدار ند ونگذارند مردم عاملان فقر وتیره‌روزی خودرا بشناسند 
وحساب خود را یکبار برای هميشه باآنها تسویه کنند» دراین‌راه 
از استعداد شاعر ان‌مداح درباری تانویسندگان مزدور وقلم بمزد 
مدد می گرفتند» رادیو نیز یکی از وسایلی بودکه درتخدیر افکار 
وساختن باصطلاح افکارعمومی دراختیار دربار ورژیم بود» هنوز 
صدای دلقکانی‌راکه به‌نام‌شاعر »قصاید مدحیه برای قبل عالم می- 
ساختندو آنر اپابوق و کر نا ازرادیو بخوردمردم می‌دادند در گوش 
داریم و فراموش نکر ده‌ایم . 

درسال ه ۱۳۳ نیز ادارة تبلیغات اعلام کر د که به‌سر ایندهٌ بهترین 
شعروطنی جابزه می‌دهد» شاعر ان‌مداح به‌تکاپو افتادند وباردیف 
کر دن کلمات»؛ مهملاتی درمدح و طن‌وقبلهٌ عالم ساختند و بدریافت 
صله وحوایز نایل آمدند. 

افر اشته باربشخند ومسخره گرفتن این‌دلقك‌بازی» شعر زیبای‌خود 
«شهزاده اوسامم کریم» راساخت وبامقدمهٌذیل درچلنگر چاپ‌کرد؛ 
شاعرشیرین‌سخن‌ما ستوده که مدتهاست ازدرد وطن مینالد» ظاهر ا 
به‌منظور تخفیف این درد وباطناً برای دریافت جایزه‌ای که ادارۀ 
جلیله تبلیغات به سرايندة بهترین شعروطتی می‌دهد این‌شعر را 
سروده اميدواريم که شعرایشان باب دندان هیئت تشخیص واقع 
شده وایشان رانبر نده جایزٌ اول معرفی نمایندا ضمناً اگر چیزی 
از جوائز زیادآمد مستقیماً برای شازده اوسامم کريم بفرستند. 


چلنگر 


۱۶۵ 


شهز اده او سامم کر بم!! 


ای‌دهاتی» شپهری» ای چادرنشین 
سیر کن جانم سیاحت کن داداش 
این و کیلان این وزیران را بسنج 
خالك مامحصول آوردیست؟ هست 
معدنیات وطن کم هست؟ نیست 
آزموده کارگر قحط است ؟ نه 
میدهیم هر سال از دانشکده 
دشت ومرتم» کوه و دره» آبشار 
پس چرا از بابت يك فرص نان 
در بلوچستان علف را می‌خورند 


مردم مهچور آذربایجان 
خالكکرمان خالخوز ستان‌طلاست 


نفت ما را انگلیسی می‌برد 
می‌تراشد بهر ما خان و وزير 
این جماعت را مواجب می‌دهد 
بعد می‌سازد برای ما حساپ 
آنکه بر ما کدخدائی می‌کند 
جان طفلك؛ لوطیانه؛ مرگ من 
این و کیلان را تو کردی انتخاب 
خیر» این‌ناطق که مثل بلبل است 
«وآلت فعل» اند این بدفطرتان 


۱22۶ 


ای برادر» ملت ابران زمین 
توی خط این بزرگونات باش 
این نشان‌داران شیطان را بسنج 
زار ع ایران هثرور نیست؟ هست 
بهر کارش تحط آدم هست؟ نیست 
کا رکشته برزگر قحط است؟ نه 
نو مهندس های آماده شده 
هم زمین موجود هم نیروی کار 
داد مردم می‌رسد تا آسمان 
کود کان چون گو سفندان میچرند 
نیمه‌ای بی‌جان و نیمی نیم‌جان 
از برای صاحب ملکش بلاست 
شرکت نفت پدر سگ می‌خورد 
هم وکیل و هم رئيس وهم امیر 
مخفی و دزدانکی شب می‌دهد 
کیست‌میرزا؟ رشوه‌خوار لا کتاب 
پیش امریکا گدائی می‌کند 
ازتو می‌پرسم داداش» اوساحسن 
ازچه می‌ترسی؟ بگومحض ثواب 
این وکیلت نیست‌مال‌قونسولاست 
حاتم طائی به خرج میپمان 


هم ز آخور هم زتوبره می‌خورند 
اد شرا فا رف وت 
از نژاد و نسل ساسانیم ما 
از تبار اردشیر و کیقباد 
یعنی ای مشتی حسین برزگر 
یعنی ای اوستا علی» اوستا رضا 
چونکه هستی از نژاد کیقباد 
لخت وعور و کشنه‌ای آسوده‌باش 
این وطن مال تو تہران تا ونك 
این وطن مال تو با قدری سماق 
پشت شیشه سیب زنجان را ببین 
کبك آویزان ز يك‌پا خوشگلاست 
خوردنی‌ها را تماشا کن فقط 
همت عالی طلب: از باصره 
ذائقه را کن رها ای هوشیار 
گر توتون دائم نشد گاهی بکش 
الغرض شپزاده اوسامم کریم 
خر توالا ات گرگ 


ترس و فقر وجهل بادا آن تو 


در چمن‌زار سفارت می‌چرند 
باحرارت ناطقی این‌طور گفت: 
زادۀ مرحوم خاقانيم ما 
نسل اصل اردشیر و سندیاد 
یعنی ای کبلا غلام پیشه‌ور 
یعنی ای آقای اوستا مرتضی 
گشنه هستی؟ باش جیکت‌درنیاد 
ذو ق کن‌شزاده هستی ای داداش 
پیشکش دکان ولی بی ناخنك . 
تا بمیکی در فراق يك اتاق 
«عطر به» مال صفاهان را بیین 
شیشه‌ای پر از مربا خوشگل‌است 
چشم را با معرفت واکن فقط 
صنع بزدان را پبین از پنجره 
سمت سیرابی سوی آبدو غخیار 
گاهگاهی هم نشد آهی بکش 
تا که این‌رنگی‌است ماول معطلیم 
حضرت عليه بانو «برزگر»! 


در صمیمه زنكه باد ابران تو 


ماهمه‌داریم بدست و گر بازدمه)۱ 


ما همه در راه آبران بورتمه | 





۱ گربازدمه به‌زبان گیلکی به‌معنی دسته بیل است. 


۱۶۲ 


(«سز قدم» 


در همین پایتخت کشور جم 
بله خواننده جان» بله قربان 
بله آبجی جونم؛ داداش‌جونمن 
شپر» دارای شپردار کلفت 
شپر . دارای هیأت دولت 
گرچه این‌مطلبی است مستپجن 
چه کنم شرح واقعیت‌هاست 
گفتنی بپتر است گفته شود 
با همه زشتی‌اش به مکتب من 


آری این شهر پر زنقش و نگار 
اینبمه ساختمان شيك و قشنگ 
باغهاه قصرها عمارت‌ها 
دزدهای ندیه گردزه هیچ 
غارتگر 
صبحانه 


بی هنر » مردمان 
چیده در روی میزء 
کمپوت میوه» کاکائو» سرشیر 
چای کلکته‌ای الا غ نشان 
نور چشمان داریوش کبیر 
خوکپاء» توله خوکپا» تنه‌لش 


۱۶۸ 


۱ سر قدم » رفتنش بود ماتم 
بله جانم» توی همین تهران 
شیر دارای شصت تا برزن 
با تمام عوارض هنگفت 
«ریدن» آسان نمی‌کند ملت 
دور از سبك و از روی من 
ال با سال اة منرت 
تا که این دستگاه رفته شود 
بپتر از وصف ساق وسل گفتن 


مرکز عيش و عشرت اشرار 
ظاهرش طعنه می‌زند به فرنگ 
که فراهم شد» ز غارت‌ها 
زده» چاپیده» برده» با 


ده اتاق از برای چار نفر 
عسل 


قپوه» کنياك» مغز غاز» پثیر 


و خاویار و مرغانه 


از برای چپار تا حیوان 
دزد اکبر » سلیط اکبیر 
فارغ از آنچه رنج گویندش 


سر این جمع » گرم بلعیدن 
خانه های اتاق اتاق نشین 
گلی وپله خور» رطوبی و پست 
در کاپینه». ریش ریش و سياه 
صبح‌ها دست روی معده قطار 
به ستون يك» ایستاده تمام 
اهه ؛زودباش» عجب‌چیه. چه‌خبر 
جمع شد دفتر حضور و غیاب 
اهه . اهه . د زود باش جانم 
فعلة ساختمان کوچهُ کاخ 
اهه » زودباش د کان من دوراست 
اهه» زودیاش که کارخانه صاحاب 
دی اک که جوات و اهلد کد 


کار گاهم داداش 4 سر بنده. 


وگر گشاید چنانکه‌نتوان بست» 
«هر دم از عمر می‌رود نفسی» 


خلق ا در غم ريدن 
ریدن آسان نمی‌شود تأمین 
مستراحی بقدر يك کف دست 
پردة کپنه عمد نادرشاه 
منتظر خدمتال صغار و کبار 
آفتابه > ردیف داده نظام 
بابا زودباش که جمع شد دفتر 
چه‌داری‌می کنی‌توخانه‌حراب؟ 
عجله کن » ز کار می‌مانم 
هستم آخ» دیرمن‌شده آخ.آخ 
زودباش» رفت کار من ازدست 
بیشرف» بیحیا و خانه خرابت 
خانه‌ام را خراب خواهد کرد 
چه‌خبر؟ صبر کن» کمی مانده 


کار یك عده گیر می آید 
می رود کار عده‌ای از دست 


ریدن راحتی نکرده کسی 


تاکه این نظم واین‌نظام بپاست 
یکی از مشکلات » ریدن ماست 


|۹٩ 


۱۷۰ 


روزچهارم آبان ۱۳۳۱ طبق معمول» «قبلهٌ عالم» روزتولد خودرا 
درمیدان امجدیه جشن گرفت» اماباو حود دعوت رکن‌دو ازاشخاص 
مورداطمینان» مردم نیز با «تهیه !» کارت ورودی»زودتر ارمهمانان 
اصلی» جایگاههای حساس‌میدان‌را اشغال کرد ند» باوروده‌قبل‌عالم» 
ونواختن سر ودشاهنشاهی» سیل ‌حمعیت ارجا برخاست وفریادهای 
«مرگ برشاه» و پرتاب تخم مرغ گندیده» گوجه‌فرنگی وتراکت 
واعلامیه به‌سوی شاه و جایگاه وزرا «استقبال» جانانه‌ای ازقبلۀ 
عالم به‌عمل آوردند. درنتیجه» شاه» ثریا» وزرا وسفرا «هريك از 
گوشه‌ای فر ارفتند» ونبردتن به‌تن و کتك بین سر بازان گارد ومردم 
در امجدیه و بیرون خیابهای اطراف درگرفت گروه کثیری از 
دانشجویان دستگیر وتبعید شدند. عده‌ای نیزروانة بیمارستانها و 
زندانها شدند» رئیس‌شهر بانی دراين تاریخ سرتیپ زنگنه بود. 
ازصبح پنجم آبان همه روزنامه‌های مترقی مانند بسوی آینده» 
شهباز» نوید آزادی» مصلحت» مستارء‌صلح» کبوتسر صلح وچلنگر 
توقیف شد» فقط روزنامه چلنگر باتلاش شبانه‌روزی شاعر مبارز 
(م. م. سنگسری) در دو صفحه با نام (زره‌پوش ملت) موفق 
به انتشار مخنی‌شد» دورء انتشارمخفی روزنامهُ چلنگر (توقیف‌شده) 
سه‌ماه‌طول کشید» روزنامه زره‌پوش ملت‌نیزپس از دوماه به‌«منطق 
امروز» تبدیل‌شد و کم کم بدنبال مبارزات پیگیرمردم روزنامه‌های 
توقیف شده آزادشد. 

افر اشته درچهارمین‌شمارة روزنامه «زره‌پوش‌ملت» نامه‌ای منظوم 
با امضای عموچلنگر بر ای روزنامة «زره‌پوش‌ملت» فرستاد» در 
این شعر فضای خفقان گرفتذ تهر ان وزندگی مخفیانٌ افراشته‌نیز 
ترسیم شده‌است» نام منظوم افراشته بامقدم4ٌکوتاهی چاپ شد 
که می‌خوانید: 

نام زیر ازجناب آقای چلنگر باشی رسیده و بطوریکه ازمناد نامه 
برمیآید با اينکه مرعوب نیست چون نخواسته مجذوب حکومت 
نظامی‌شود ازقر ارمعلوم محجوب شده‌است» اينك‌متن نامه‌ایشان: 


نام جلنگر داشی 


ای زره پوش آفرین بر نامه‌ات 
چاپ روزنامه چطوری مبکنی 
من چلنگر را بهر جا برده‌ام 
چاپخانه ها جوابم کرده اند 
کښته‌ازد از جای نرمی زنگنه 
گفته‌اند از ما گرفته التزام 
در همه چاپخانه‌ها قزاق هست 
چایخانه‌ها شده گردان و هنگ 
کوچه پس کوچه ره‌ونیمراه پر 
چاپ يك تبريك» يك کارت ویزیت 
بوده‌ام فکری کجا چاپش کنم 
میکشيدم نقشه ناگه يك نفر 
پیچ پیچی کرد فوری پا شدم 
بچه‌ها هستند اندر هر لباس 
حالیا هم من بدو آجان بدو 
بنده در رفتم مثال يك فشنگ 


تا کسی می‌پیچید ومی کردم نگاه 
خط زنجیری کشیده دور و بر ' 


آشوفر میل. تماشایش گرفت 


گفتم: آقا جان نمیری ما بریم 
در چنین جا توی شهر بلبشو 


هم بشعرت آفرین هم خامه‌ات 
تومگر جنی که فوری میکنی؟! 
ریش‌همچه کر ده » خواهش کرده‌ام 
قانع از حرف حسایم کرده‌اند 
سفت چسبیده است مانند کنه 
چاپ کردن»حبس‌رفتن » و السلام 
چاتمه فنگید ست : دراطراق‌هست 
دوش‌فنگ وپیش‌فنگ و چانمه‌فنگ 
پاسپانانند و کرآگاه پر 
نیست ممکن بی‌جواز وبی‌بلیط 
چاپ‌چون کردم‌چه‌جور آب شکنم 
آمد ودر گوش من بگذاشت‌سر 
از همان تاریخ ناپیدا شدم 
چون‌خوره‌درریشه‌های این اساس 
شاعر ملت بدو شیطان بدو 
یکعدد تا کسی گر فتم بی‌درنگ 
سر رسیده کامیون فزاق شاه 
ریخته‌اند اندر اداره چل نفر 
پابه ترمزشد » عجب‌جایش گر فت 
پیش سرتیپ زنگنه‌خان می‌روم 
بهترش اینست ازاینجاها بریم 
بی دخالت باش فوری رد بشو 


۱۷۱ 


دولت حق دارد نماید وارسی 


میخورم‌سوگند بروجدان خویش 


آشوفر هی کرد اما ظرف راه 


او برادر وار میگفتش چرا 
او زبان حق نویس ملت است 
تا که من ديدم زبان آشنا 
من هم همدردی نمودم کم كمك 
کیستم من» سر تعجیلم چه بود 
قپقمه می‌زد چو كبك کوهسار 
از رفیقی نا شناس با شرف 
آن ندیده آشنا من را ببرد 
آن ندیده آشنا جای دگر 
هیچ اینپا را ندیدم پیش از این 
یکشب اینجا یکشبآنجا جای‌من 
کارگرها» پیشه‌ورها. دختران 
این یکی گوید: عموجان آمده 
جای پاران چلنگر خالی است 
این غذای چرب از گوشت بره 
خانه‌ام کی بهر من مقدور بود 
بنده هرشب غرق ممهمانی خوری 
دولت ملی دماغش سوخته 
سنکر من قلببای توده هاست 
بشکند دستم اگر از بهر چیز 
هست شعرم پر این ملت مفید 


۱۷ 


شاه را کرده است يك پول سیا 
زحمت دهساله وایمان خوریش 
متصل می کرد بر شکلم نگاه 
بی‌خیال هستی تو ازاین ماجرا 
این پسر دارد نشان آشنا 
دیدم‌این«انسان»چهذوقی‌مینمود 
شیشکی می‌بست بهر تیمسار 
موجزد درچشم من اشك شعف 
بر زد ید ه آشنا دیگر سپرد 
آن دگر داده است ماأوای دگر 
شیر دلہا را تماشا کن ببین 
در دل خحلق است سنگرهای‌من 
زنده بادا این زنان و شوهران 
بعد يك‌قرنی است مممان‌آمده 
هست‌خیلی بپتر از ترشی تره 
کی غذای منزلم این جور بود 
«زنگنه» طفلك دچار دلخوری 
چونکه‌شعرم از برای‌توده‌هاست 
گویم این دربار ودولت‌رامجیز 
نامه اعمال من باشد سفید 


خصم ظلم و ظالمم تا پای جان 
این نوشتم از برای یادگار 
پیکر من زیب میدان می‌شود 
اينکه ملت سخت خواهان‌مناست 
زین سیب دارد به‌من لطف وکرم 
جانا و مالاً نثار ملقم 
چیست آن سرجز کدوی بی‌بخار 
چیست آن سرجز کدوی بی‌ثمر 
من مگر فرمانده شپریورم 
بارها دیدم خطر در پیش خویش 
خواهران من برادرهای من 
نیست هرگز قطره حونم سرخ‌تر 
بی‌بو و خاصیت این ساطان پست 
ملت من شاه و دولت پشت تو 


ملت من ! صف فشرده بیشتر 


و ا ا ا 
بعد شاه و من بماند یادگار 
مايه لعنت به شیطان می‌شود 
نی که‌خاطرخواه‌چشمان‌من است 
چونکه بازحمتکشان‌هم سنگرم 
چون بکل در اختیار ملتم 
گر بلرزد قلبش اندر کارزار؟ 
گر نداردشور و عشق رنجیر؟ 
در بزنگاه ازصف خود دربرم؟ 
کرده‌ام لبخند رفتم باز پیش 
ایکه باشد در سرت سودای‌من 
از رشید افسر» شهیدان کار گر 


سنگ‌هرزی‌ای‌بساگوهرشکست 
CE‏ یمک دنت 


پیش با سرعت به آغوش ظفر 


هرطرف بانگ خروس آید بگوش 
صبح نزديك است جانانه بکوش 


دختر 


شنید هام شده‌ای بچه‌دار» ای حقه 


زه شام داده‌ای و نه نپار ای حقه 


زيمن پا قدم نورسیده 


بهحق حق که نه‌ششدر شوی و نه پنچر 


۱۷۳ 


قدم بسازدت »همچین‌شوی, فلان‌بممان 

امیدوارم همچین کنی» چين و چنان 
پس از مقدمه این ر سم داز گار یود 

گذشت و رفت ولی این‌چنین قرارنبود 
پدر شدی پدرت را خدا بیامرزد 

پدر نباید سوری بد.وستان: یدهد؟ 
_ حقبقتاً که چه‌شاعر دل‌خوشی داری؟ 

همشه از متلك دست بر نمیداری 
پسر نبوده که تا مثل ریگ خرج کنم 

به زلف والده‌اش جقه‌ی طلا بز نم 


زن‌است وناقص‌عقل‌است ‏ وکوله بارپدر 





«بر وانه » دلاو ر دوشیزه عنم ساله بکی از د خمی های بکشنبه حو ان ۳۳ یر که گر و هبان 
صت امر یکالی بدستور حکوهت کار گر اش تا تک اد دوی پاش عبور داده است 


۱۷۳۳ 


نصیب گرگ بیابان عیال دختر زا 

بجای آقا رضا شد برای بنده «روزا» 
چه پولهاکه هدرشد چه وقتباکه تلف 

ببین چه دستهگلی آب داده بی‌مصرف 
شبانه روز دویدم تمام این نه ماه 

ولی نرفته‌ام این هشت روزه زایشگاه 
به مرگ تو که بکلی شکارم از اینکار 

شدم ز ریت شکل شمایلش بیزار 

خدای صبر و شکیبی عطا کند به شما 
کباب شد جگر من به حال تو پدری 

اگر نرنجی» الحق که يك طویله خری 
برو عزیز دلم» چشم و گوش را واکن 

کمی مطالعه کن عقل وهوش پیدا کن 
محیط تا که چنین است گند و آلوده 

نصیب مفتخوران است زحمت توده 
گرفتم آنکه پسرداشتی چه خواهی کرد؟ 

چه می‌شود پسر تو بغیر يك ولگرد؟ 
عوض اگرنشود حال و روز این کشور 

شودوروزای»ت و کلفت «رضای» تون وکر 
بيا تو هم قدمی رو به سوی آینده 

بيا و قاطی صف‌های مردم زنده 
بیا؛ ہیا توی صف تا ببینی آن دختر 

که جمع کرده تضاد دلاور و دلبر 


۱۷۵ 


ببین نمونه‌ای از يك «جدید انسان» را 


بیا بيا تو هم آجر بده برای بنا 
که تا گله نکنی از عیال دخترزا 
اگ رکه دختراینست شصت‌وشش‌نا پسر 


ز نوع پان‌پارازیت‌ها فدای این دختر 
سلام ما بتو ای رو سفیدگر دختر 
سلام ملت ایران به آن پدر مادر 
به شیر مادرت ای شیر شرزه پروانه 
قسم که در روی این پاشنه نمی‌مانه 





در انتخاباب دورهٌ هفدهم مجلس شورایملی » محمدعلی افر اشته 
نیز خودرا از رشت کاندیدا کرد» دراستقبال بی‌نظیر مردم رشت 
از افراشته» عوامل رکن‌دو وشهر بانی بدطر فدار ان‌اوحمله کردند 
و درتمام مدت انتخابات نیز اوباش وپلیس وارتش» به‌نام حفظ 
تانون ورعایت نظم» صندوقها را آنطور که خواستند پر کردند و 
نگذ اشتند مردم نماینده واتعی خودرا به‌مجلس بفرستند. این شعر 
باد گار آن زمان است. 


] مدم زشت... 
بچه‌ها بنده را وکیل کنید بی‌خودی نه» به‌شش‌دلیل کنید 
اولا پار غار کارگرم مخلص بی ریای برزگرم " 
ثانباً دوستدار کاسب‌کار از سلیمان داراب تا بوسار 
الغا یار دانش آموزان هم دیستان و هم دبیرستان 


۱۷۶ 


آن جوانها که خوب آگاهند 
رابعاً خیرخواه تاجر خحوب 
خامساً از خود شما هستم 
امتحان داده‌ام در این ده سال 
زجرها دیده بپمن و آذر 
سادسا دوست دار ایسرانم 
آمدم وت برای سلام 
بگذارد اگر صدی هشتاد 
به اميد شما هواداران 


رنجبر را رفیق و همراهند 
که وطنخواه باشد و محبوب 
امتحان داد آشنا هستم 
که نخوردم‌فریب منصب‌ومال 
سر نپیچیدم از صف و سنگر 
خصم آمريك و انگلستانم 
حدمت از بنده از شما اقدام 
نبودئوپ وتانگ رکن وستاد 


می‌روم من توی بہارستان 


من وکیل حقیقیام رفقا 


کورک 


چشم دشمنان شما 


پیام شهیدان ۳۰ تیر 


رفقائی که به ما هم هدفید 
به مزار رفقا آمده‌اید 
ما که در راه‌ددف جان دادیم 
کف ها شاد رنه انت 
ما نه آدم کش ونه خان بودیم 
نه وکیل و نه وزير خائن 
ما نرفتیم سراخ هریمن 
رفقا ما و شما دوش به دوش 


بود این گفته و این بود شعار : 


ضد استعمار » سرباز صفید 
یادبو د شپدا اآمده‌اید 
در ره تودۀ اپران دادیم 
سند حدمت پروندة ماست 
نه که غارت گر دهقان بودیم 
نه مشار و نه مشير خائن 
سجده نا کرده به خاك ترومن 
درصف نمضت پر جوش وخر وش 
دور از کشور ما استعمار 


۱۷۷ 


نفت ملی شده اجرا بشود 
تکیه موقوف به امریکائی 
هست این مقصد ومقصود همه 
ناگپان دشمن ما پیدا شد 
دولت جانی بیگانه پرست 
خواست از خون جوانان وطن 
خواست بر صاحب امریکائی 
آن‌یکی لوطی سست‌عنصر پست 
جبهه خلق به رزم پی گیر 
کرد ثابت بہمه خلق جہان 
می‌درخشد همه جا نور امید 
خلق اندر دل آن آتش و خون 
کرد ثابت که فنا نا شدنیست 
رفقا خدمت ما گشته تمام 
کفن ما شده از خون گلگون 
بذل جان کرده و داده سر را 
ما که رفتیم زین کار کنار 
ما که از خدمت معذور هستیم 


انگلیس از سر ما وا بشود 
نکشد کار به این رسوائی 
هست استقلال معبود همه 
سر شليك سوی ما وا! شد 
به سوی سین ما آتش بست 
پر کند جام شراب هریمن 
بکند مجلس جشن آرائی 
خواست تاجبپة مردم‌بشکست 
درهمان وفع بيست وسه‌تیر 
می درخشد دل خلق ايران 
راه آیندة ما نور اميد 
پرچم افراشته آمد بیرون 
کردثابت که‌صف خلق‌قویست 
ما که بردیم دراین معر که‌نام 
روسفیدیم در این جامة خون 
ننمودیم رها سنگر را 
هريك از ملت ما پرچمدار 


از صف رزم شما دور هستیم 


۱۷۸ 


ختم این خدمت کار رفتا است 


بر ادر 


به‌جان 


برادر فکن 


چرا هر کجا نمضت ازخلق‌هست 
مت 


وار 


نك تیز سر نیزه بر حلق 


چه کرده بجز نہب زحمتکشان 
هست 


5 ملى جه جر نام دارد شال 


حقوة 


ش زمن‌جیره‌اش 


ارش 


ست 


برای 


سحا 
3 


د 


۾ تماشا کنیم 


ر زیر سرپوس 


چیست 


بالا کنیم 
تت ۲ 


بسا ۳ در J‏ 


۱ 


و 
رن 


بیا 


رن دم | 
ی 


ز روش 


1 
3 


كت 


1 شر 
1 
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ت 


در ز بر سر بوش 


به سربازهای نجیب و فقیر 
بگویند این رنجبر را بکش 
که اینپا همه ضد دين تواند 
از این‌نوع صد گونه تممت‌زنند 
بہر جا کند کال کر اعتصابت 
سر کارگرهای بیدار نفت 
به آن قپرسانان در اصفہان 
به‌تهران‌به‌مشهد به‌شیراز ورشت 
صدائی از آزادی هرجا شنید 
چه دارند غير از چپاولگری 
بدیدی که در آذر آبادگان 
بدیدی خیانت بغایت رسید 
نمودند بی‌هیچ پروا و بیم 
چرا آفت مال و هم جان خلق 
بهر جا که دهقان بیاید بجوش 
چرا چونکه سرکردگان بیشتر 
ببخدمت ميان بسته بیگانه را 
چرا چون «تم» اصلی تیمسار 
یکی دارد از انگلستان جواز 
وطن در طبق رو سر آن دگر 
ز آمريك جاسوس آورده‌اند 
که با شوروی خاك زحمتکشان 
مگر بیند آمريك این را بخواب 
که مابین دو ملت صلحدوست 
چوا کور ا و اتک 


۱۸۰ 


به زنجیر این جمع دزدان‌اسیر 
حطرناك باشد خطر را بکش ! 
همه دشمن سرزمین تواند !! 
تراد تا دادر نیو 
چرا با گلوله دهندش جواب؟ 
به فرمان ارتش چه بیداد رفت 
به گیلان به کرمان به‌مازندران 
بپرجای ایران دراین‌پپن‌دشت 
بدستور بیگانه در خون کشید 
برادر کشی دزدی وحعودسری 
نکردند جز کار چنگیزخحان 
چپاول بحد نهایت رسید 
به تبریز هزاران نفر را یتیم 
چرا دشمن قپرمانان خلق؟ 
فغان ها شده رعد آسا خروش 
کثیفند و دزد و بد اندیشتر 
ال وال ان و 
نپاده شده روی وخانه شکار ۱) 
بگیر و ببند و بچاپ و بتاز 
گرفته» به آمريك بسپرده سر 
بفرماندهی مفتخر کرده‌اند 
بجنگیم ارواح بابای شان 
چنانچه شتر پنبه و اردك آب 
صفا ورفاقت صدافت نکوست 
برای دل لوطی عنتره 


شود غرق در بمب و غرق عزا 
به آزادی توده‌ها کینه‌نوز 
(به پفیوز» اندر یکی فاصله 
اگر حوشگله» خوشگله بهر آن 
حبر گوبد آنگه کشد نعره» دار ! 
نگه‌دار پفیوز را بادگار 
چه پفیوزهائی همه قهرمان! 
ز سنباده سر نیژه ها صیقلی 
یکی گربه در خانة زال بود 
بشد گرب خانه تیمسار 
به سی روز آن کربةه مردنی 
کرا خواربار آمد از هنگ مفت 
ز سربازها جیره دزدی رواست 
ز گردن کلفتان مدارید امید 
فلان ده» فلان کاخ» ویلای شيك 
فلان مبلغ از نقد و پوند ودلار 
خو دش« تخت »و لخت است بیحال‌ومال 
بپرچند گاهی یکی دلخوشی 
فلان ایل یاغی شده ای امان 
خودش توطثه کرده با آن یکی 
تفنگ "قاچاق با فشنگ قاچاق 


یکی از هزاران از این بند وبست ‏ 


که صدماتن از خلق ما رفت گور 
فلان ایل باغی شده مرد کیست 


که آمريك گردد ز ارتش رضا 
چه‌شمربوری رودهد «پوفیوز | » 
سرودم که چون سک4 خوشگله 
بود چون خبردار فرماندهان 
تو هم بین پفیوز مکثی گذار 
بوقت خبردار یادت بیار) 
نشانپا ابر سینه تاروی ران 
سبیل از بناگوش باردانقلی 
که پیوسته اوقات بدحال بود 
بماهی پلنگی در آمد ز کار 
بشد قد تیمسار از خوردنی 
چه‌خواهدشدن غیر گر دن کلفت 
رکه اینکا ر آسایش جان‌ماست» 
رکه زنگی بشستن نگرددسپید» 
فلان فرش و مبل وفلان آنتيك 
کرا هست؟ - مادر زن تیمسار 
«سه لکات وپس» هست مادرعیال 
به تیمسار آید ز اردوکشی 
«زمین شدشش وهشت‌شد آسمان» 
به آن ایل داده تفنگ چکی 
گرفته بہا را توی آن اتاق 
«سمیرم» و آن‌ایل قشقائی‌است 
ولی قاتلینش سناتور تور 
نقط شخص‌تیمسار بايكز کی است 


۱۸ 


همه منطته باز تق و لقه 
دو درچون گاراژ از خزانه گشای 
مگرجنگ‌شوخیست | ؟نه‌جان‌من 


بنه باز چنگال تیمسار را 


تأمل تغافل تعلل مکن 
نه‌عوراك ماند برایش نه خحواب 
خروشان شود ارتش تیز چنگ 
هر آن ده که در طول خط بیندا 
سر راه چیزی نخواهد نہاد 
جو و گاو ومرغ و بره پیشکش 
«رغیت چو بیخند وسلطان‌درخت» 
بده‌پیشکش جنگ بادشمن‌است 
هر آن دختره در لب چشمه‌سار 
که تیمسار ا زاین قریه مشکوكاست 
مبادا که در کوزه باشد تفنگ 
یکی گله گر بینی اندر چرا 
در اعماق کلبه یکی فرش هست 
همان خانه هم ماجراجو بود 
کرا گوش دیدی یکی گوشوار 
در اردوکشی» ملتی پایمال 
چه شد مالیات من و تو شما 
جوانهای مامی‌شود.سر به‌نیست 
ولی ای سران جنایت شعار 


چه تازانده‌ای اسب این چند سال 


۱۸۳ 


ابر حفظ امنیت منطقه 
کامیون ده چرخه را پر نمای 
کامیون بیار کامیون بار بزن 
که پایان دهد کار اشرار را ! 
در این کار تیمسار را شل مکن 
«چو فردا برآید بلند آفتاب» 
بفرمان تیمسار «گربه پلنگ» 
هرآن بوته » بی بوته می‌چیندا 
پر آید ز جالیز آه از نپاد 
به‌تیمسار؛یونجه تره» پیشکش 
بده پیشکش چو نکه جنگ است سخت 
خداراکه این‌شانس‌مادرزناست 
چو دیدی ببر چادر تیمسار 
از اين دلبر كوك نا کوك هست 
ویا لای چین‌چین تمبان فشنگ 
بود صاحب گله «جوماجرا !» 
که‌بافت عرو س است و خوش نةش‌هست 
که آن فرش را بافته او بود 
همان بی وطن را به‌نزد من آر 
شده» فیض را برده مادر عیال 
قبال اضافه سند جند تا 
چه‌قصر قشنگیست! این مال کیست؟ 
سخن روی با توست ای‌تیمسار 
چه خونبا که تو کرده‌ای پایمال 


بگیرند ملت ز تو انتقام بمادر زنت هم بده این پیام 


که این‌شعر من‌را بخوان با صدا 


طو مار 


چیه این‌خیمه‌شب بازی توبازار 
چیه موضوع این امضای طومار 
چلنگر زین معما پرده بردار ! 
چطوری از سرصب تا دم ظهر 
صد وینجاه ذرع چلوار شد هر 
رئیس کل صنف قموه‌خانه 
ندارد از شکر دزدی نشانه 
بخواند از ته دل این ترانه: 
شکر دزدی و من؟! استغفرالله ! 
وطنخواهم وطنخواهم وطنخواه 
رئيس صنف قصابی است يارو 
بدمبش بسته «يك طومار» جارو 
نشسته گوشه خواند ورد وارو ۱ 
برای چه نباشد يار دولت 
دلش آماس کرد از کار دولت 
رئیس گوشت عید مردسال است 


کیلرئی گوشت بيست وهشت ريال است 


۱۸۹۳ 


جناب شپردار شبر لال است 
چرا طومار سیصد در نباشد 
ز سیصد در چرا بیشتر نباشد 
فلان تاجر نداده مالیاتا 
فلان مالك که دارد صد دهاتا 
مصدق گفته » یافیده ۲ نجاتا 
جناب ذوالفقاری کرده گریه 
که دارد سیصد وشصت وسه‌قریه 
کسادی سایه افکنده ببازار 
تمام خورده تاجر ها گرفتار 
ندارد جنس يك ذره خریدار 
نشد داده حقوق ماه خرداد 
سر طومار رفت تا احمد آباد 


۱ دیافیده» غير مخفف هدیافته». 


۱ ۴ 


توطثذه ۳تیر ۱۳۳۱ که منجر به بر کناری دولت ملی دکترمصدق و 
روی کار آمدن قوام شد باقیام یکپارچۀ مر دم درتهر ان وشهرستانها 
منجر به‌شکست گردید. 

در بار که کاملا درموضع ضعف قرارگرفته وعتب نشسته بود تلاش 
میکرد با ایجاد اختلاف بین احزاب و گروههای متر قی» 
صفوف یکپارچه مردم‌را متلاشی کند. محاکمه ومجازات قاتلان 
شهدایه ۳ تیر وعامل‌دوم این توطله» قوام هرروزبه تعویق میافتاد» 
شاه وجاسوسان‌امریکائی وانگلیسی تلاش‌میکردند ازایجاد «جبهۀ 
واحد ضداستعمار» که خواست مردم بود جلو گیری کنند و باایجاد 
گر وههای فاشیستی مانند سومکا وپان‌ایر انیست وحمله به‌صفوف 
مردم جریان‌را بنفع خود بر گردانند. 

روزنامه‌های مترقی‌ازجمله چلنگردراین میان نقش‌حساسی داشتند 
و باتذ کر وانتقاد به‌دولت نقاط ضعفرا نشان میدادند و میخو استند 
که دولت» روش‌قاطع‌تری درمقابل توطله‌های در بار درپیش گیرد؛ 
اشعاری که ازاین پس میخوانید درچنین حال وهواوفضائی ساخته 
شد. هرچند این آثارازنظر استحکام شهری باسایر اشعار افر اشته‌قابل 
مقایسه نیست ولی چون‌حاوی نکات ومطالبی تاربخی است بدرح 
آن اقدام ميشود. 


هی دسته را بجر خان 


دهقان به کار گر گفت این‌بته مرده‌ها را 
بنگر که سد نمایند خواهند راه ما را 


۱۸۵ 


بی‌هیچ شر م و آذر» هی‌دسته را بحرخان 
لاینقطع مکرر هی دسته را بحرخان 


۳ 

7 ۱ 

۳9۵ 
r. Fa 
INE 
۳۳۳ مد دمک‎ 1 





ای دستگاه فاسد پوسیده چرخ وابزار 
ای مر کز شرارت در رفته پیچ وزهوار 
ای نطفةه خیانت ای الم تبه کار 
ای ازیزید بدتر» هی دسته را بچرخان 
اینقطع مکرر؛ هی دسته را بچرخان 
در قوه هرچه داری خدعه بخلق ایران 


ازبهر حفظ تختت آن تخت پایه‌لرزان 


۱۸ ۶ 


غارت بکن »چپو کن ‏ آتش‌بزن» بسوزان 
با آبجی وبرادر» هی دسته رابچرخان 
لاینقطع مکرر › هی دسته را بچرخان 
در نزد انگلستان مانند امربر شو 
حلقه بگوش نوکرعیناً تو چون پدرشو 
متا برای آمريك مانند يك سپر شو 
ای‌چابلوس نو کرء هی‌دسته رابچرخان 
لاینقطم مکرر » هی دسته را بچرخان 
هی دسته رابچرخان‌بادست کو فت‌و کاری 
با هر تکان دستت اوباش زهر ماری 
سومکاوپان و آشغال کن توی‌شهرجاری 
قر در کمر بیاور» هی‌دسته را بچرخان 
لاینقطم مکرر » هی دسته را بجرخان 
هی دسته را بچرخان در روزها وشبمها 
تا جان تو در آید» ساقط شوی همانجا 
تیپا خوری بیفتی در لای دست بابا! 
حالا تو مثل عنتر هی‌دسته را بچرخان 
لاینقطم مکرر هی دسته را بچرخان 


بیدار باش ... 


آمريك و انگلیس م داده‌اند دست 
دادند نقشه در کف جاسوسپای پست 


۱۸۲ 


این « قاتلان سی‌ام تیر » اجنبی‌پرست 
تا بلکه آورند به نیروی ما شکست 
هان ملت مبارز » صفبا فشرده‌تر 
بیدار باش تا نرود زحمتت هدر 
ما ملتی که رنج فراوان کشیده‌ايم 
يك‌فرن طعم تلخ خیانت چشیده‌ایم 
ازدشمنان چه‌جوروجفاها که‌دیده‌ایم 
بالغ شده به رشد سیاسی رسیده‌ایم 
دنیا به رشد ملت ما می‌دهد سلام 
دارند بہر ملت ما حس احترام 
امپریالیسم درصدد طرح کودتاست 
مأمور این‌خیانت شاپورعلیرضاست 
فانوسدار ا معر وف وسیدضیاست 
روی‌سخن به‌ملت فولاد مشت‌ماست 
بیدار باش یکدل با مشت آهنین 
تساريشة فساد بر آریسم از زمين 
يك دفعه از برای هميشه برادران 
ای خواهران ملت از پیر واز جوان 
ای خلق تیرماه دلیران قهرمان 
پیدار باش متحد و سخت وبی‌امان 
بیدار باش زنگ خطر میرسدبگوش 
بیدار باش تا نرود میپنت فروش 
سربازهمای باشرف و افسران ما 
این زاده‌های کارگر و دیمقان ما 


۱۸۸ 


این بچه‌های عاقل ما» مبربان ما 

این هم عقیده و هدف و آرمان ما 
هر گز به‌حلتی» خویش‌خیانت‌نمیکنند 
پنجه بروی ملت ايران نمی‌زنند 

این | سلحه به‌پول قماش و سیگارهست 

پول فلانه بیوه زن بچه‌دار هست 

ازشیر وازغذای‌فلان شیرخوارهست 

شریاد لیوا شرف وافتغار هت 


تا درف ماگمه سا دانسا 


باشند هم ره و قدم و هم عنان ما 


نامحز ب تود ابر ان 


خوانده‌ام ۳ بسوی آینده 
تاه ی روا تا ان 
ناب خیلی بلند بالا هست 
هرکه اين نامه را ز سر تا ته 
خحواند و احسن به آن کمالش گفت 
ای رفیسق عزیز بازاری 
ت وکه‌رونق بکسب وکارت‌نیست 
نام حزب را بخوان قربان 
تا بدانی که عیب کار کجاست 


نامه سر کشاده‌ای بنده 
خواندنی هست ای برادر جان 
خواند صد دفعه گفت به به» به 
الف وب وجیم و دالش گفت 
تو که با من میانه‌ای داری 
میل داری بدانی علت چیست؟ 
دو سه دفعه پخوان برادر جان 


نقص در طرز کار دولت ماست 


۱۸۹ 


نامه نی» کشتی نجات بود 
نظر قاطعی خلاصه کلام 
اقلا ۰ کار پکسره بشودڊد 
چونکه این انگلیس و آمریکا 
دوما بى معطلى و درنگک 
که شده توی کشور ما پر 
بابد انداخت آنور دریا 
سوماً رنگ رنگ جاسوسان 
وان کی ان 
چارماً کشوری که‌بی کم و کاست 
هست خواهان نفت ما الان 
صحبتی کرده و فروش کنیم 
پنجماً صلح‌دوست ملت ها 
در سیاسات خارج و داخل 
روش دولت عليه ما 
ای بادر مجددا یکبار 
نامه را وب موشکافی کن 
تا بدانی که اندر این بحران 


نامه‌ای محکم و زم منطق ۳ 


راه حل بر مشکلات دود 


سل و در نامه این جنین اعلام 
قطع بای مذاکره بشود 
داده‌اند امتحان وش بما 
شرشان کنده گردد از سر ما 
که نمودند رخنه در اراد 
کوزه بشکسته‌ای بممراشان 
بعد با پولش عيش ونوش کنیم 
دوست صلحدوست ملت مسا 
بشود غير دوستی زایل 
بشودء دوستانه با آنپا 
خواهش خویش میکنم تکرار 
موشکافی بقدر کافی کن 
نامةه جرب تنوده ابران 
آخرین نسخه هست از دکتر 


آخرین نسخة شفای مریض 


۱۰ 


تعقیب قو ام 


فتنه‌ها زیر سر دربار است 
نقه کش شخص بت‌عیار است 
این کثافات از آن انبار است 
ملت؛ ای ملت» با هشیاری 
بنما حل » هم دشواری 
میل ما هست به تعقیب قوام 
برسانیمش پای اعدام 
تا ب‌يك فصل بکوشیم تمام 
این کتابیست بسی دارد فصل 
فصلبا متصل و با هم وصل 
ضبط املا کش کاریست‌درست 
ولی ای مردم بیدار » نخست 
بايد اول خود .ردك راجست 
باید ازشاه رفیقش راخواست 
گفت‌ای‌شاه» وزیرت و کجاست 
اینکه اند رکنف سلطان است 
دومین خائن يك ایران است 
کنج دربار چرا پنہان است 
بده ای شاه بما تحویلش 


مده اینقدر کش و تفصیلش 
۱ 


ملت» ای داغ عزیزان بجگر 
یك کمی مسخره بازی بنگر 
غیر ازاین باشدا گر» خونم‌هدر 
از سیاق مطلب این پیداست 
که‌قوام» الان» الساعه کجاست 
مردم شپر همه با هیجان 
صدد یافتن اين حیوان 
که کجا رفته کجا شد پنہان 
غیب‌شد ؟ نیست ؟عجب » جان‌خو دش 
مرگ آن «جیزگره شیطان خودش 
ضبط شد ملکش بر فرض ! قبول 
هست این مسثئله ازروی‌اصول 
پس‌ترین فرد اگر شد مشغول 
ماد واحده خواهد آورد 
ملك را با تاوان خواهد برد 
پدر این شاه املاك ببرد 
ضبط ملت شد وقتی او مرد 
این یکی آمد و قانون آورد 
ملك مردم همه شد موقوفه 
وقف معروف شد و معروفه 
ملت» ای ملت با همت شیر 
شل‌نیا؛سست نشو» سخت بگیر 
بك کمی سستی اندك تأخیر 
ضررش را نبود جبرانی 
باقی‌اش را توخودت میدانی 


ملت» اینقدر مشو سپل‌انگار 
موش‌را ازتوی سوراخ‌درآر» 
پیش افکار عمومی بگذار 


مزه 


۲ 


دار 


از دار بحینل خائن 


فتح شابان 


فتح را ملت ایران کرده 
شاخ این غول که ملت بشکست 
صحبت این نیست که قایم زده‌است؟ 
صحبت این نیست که‌اين خلق رشید 
ارمنی بوده ؟ مسلمان بوده ؟ 
پیر بوده است و يا بوده جوان 
بوده يك بانو يا يك آقا 
حال» آقای بقائی خوش ذات ! 
مثل گودرز شکم کرده سپر! 
اگر این مرد نمی‌داشت مرض 
پس چرا اين پسر خيرة بد 
همه دیدند ز رد وز کبار 
همه دیدند در آن روز خطر 
جبمهُ ملی خود را کاراست 


یعنی ای مردم يك‌خورده یواش 


فتح بسیار درخشان کرده 
بوده هر فرقه د 
صحبت این نیست که کی کم زده‌است 
آنکه شد از ستم غول شهید 
اهل قم يا که حراسان بوده 
کارگر بوده › با بازرگان 
بوده در جر که مایا که شما 
می‌زند پای خودش این خدمات 
که دهد زحمت این خلق هدر 
نیست گر زیرسرش سوع غرض 
سنگ بر تفرقه می‌اندازد 
بینی غول که کرده است مهار 
سینه از عدۀ مابود سپر 


از هم مردم» آرامش خواست 


۱۹۳ 


یعنی ای مردم» کجدار و مریز 
جلو تانک مسر و › آرامش ! 


عده مااگر آن روز نبود 
عدۀ ما که به میدان آمد 
رهبری کرد رفیقانش را 
تو یآ نآتش‌وخون» دست‌بدست 
این وطن همچو یکی خانه بدان 
مذهب مختلف و مسلکبا 
این وطن خانة بسیار عفظیم 
وقتی این خانه به آتش دیدند 
چونکه دید ند جنایعککاران 
همکی از چپ و از راست یھو 
عد بستند به خون تا آخر 
عپد بستند به عشق ایران 
نه به عشق تو و آن دربارت 
عبد بستند که رسوا بشوی 
لاما ةدر دان است 


یعنی هسم نعره بزن هسم بگریز 
تند و بی ترس ندو» آرامش ! 
بئده قطر شکمت را قربان 
چه سبیلی ز تو می‌داد او دود؟ 
جنبش خلق به جولان آمد 
هموطن ملت ایرانش را 
اوه تیان عم تست 
مالك قطعی آن هموطنان 


۹ دارند در آنجا سکن 


همه هستند در این خانه سیم 
متحد گشته ز جا جنبیدند 
نقشه چیدند به نفت ایران 
پای» شیرانه نپادند جلو 
سر نتابند ز رزم و سنگر 


نه به‌عشق شکمت ای قربان | 


نه به عشق «ملکی» همکارت 
لخت وبی روپوش پیدا بشوی 
هرجه تو حقه‌ای اوهشیار است 


باز شد آن در صندوق کبود 


غیر لعنت توی صندوق نبود 


۱۴ 
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ای قوام ای قوامخائن و پست 
ای به يك جانی دگر همدست 
ای که هردو ز جام لندن مست 
خوب سائیده شد دماغ غرور 
هم ز تو هم از آن یکی منفور 
سرنگون باد ظلم و استبداد 
مرگ بر لانة فساد آباد 


۱۹۵ 


وازگون باد مرکز بیداد 
ای شما باعث مذلت ما 
چونی از ضرب شست ملت ما 
ای قوامك گناه کردی تو 
تکیه بر زور شاه کردی تو 
به جنایت پناه کردی تو 
سنگر شاه سست و پوشالیست 
ملتست آنکه محکم و عالیست 
دیدی ای رو سياه همچون قير 
دیدی ای خائن کثیف و شریر 
دیدی ای پر غرور روبه پیر 
زده‌ای دست و پای بیپده را 
امتحان کردی امتحان شده را 
دیده‌ای عزم ملت ایران 
از چپ و راست مردم تهران 
عضوهرحزب وفرقه یکدل وجان 
رد کردند پوزه‌ات را زود 
که درآمد ز معز پتوکت دود 
دیدی ای‌دیو خون‌خور ودزخيم 
ملت با اراده و تصمیم 
داد قربانی و نشد تسلیم 
کوری چشم دشمنان » ملت 
جاودان باد قپرمان ملت 
يك دقیقه سکوت ضمن قیام 
به شپیدان به احترام تمام 


۱۹۶ 


باد از ما برادرانه سلام 
سی ام تير قمرمان ملت 
بست پیمان به‌حون و جان ملت 
خون پاك شما شپیدان است 
ضامن حی خلق ایران است 
درس عبرت برای سلطان است 
تا بداند هوای کارش را 
بعداز این رسم روزگارش را 
فلت ان فتح اول کار است 
وقت تحدید نقش دربار است 
قلدری را کساد بازار است 
ملت فاتحم و رشید و کبیر 


زود ازاین فتح خود نتیجه بگیر 
/ 


جناب تحار ! 


باز روی سخن به‌بازاراست 
تاجر ضد بنجل دانا ! 
ای چلنگر بخوان عاقل من 
بنشین با تو کمسیون بکنم 
تو به‌این دولت اعتمادمکن 
دولت گیج و گنگ‌وبی‌نقشه 
نیست این دستگاه‌مخورتو 


به حضور جناب تجار است 
جمع بنما حواس وبرخوانا 
بنشین جان من ور دل من 
روی خیر تو باتو گپ بزنم 
میکنی کم بکن زیاد مکن 
بی‌حساب و کتاب وبی‌نقشه 
نکند چارۀ دل پر تو 


1۹۲4 


می‌شود ارز قیمتش بالا 
دوقران روی جنس‌ها رفته 
جنس‌ها پرشدهاست درانبار 


در و دروازه‌های کشور باز 


شد ه اوضاع اقتصاد وخیم 
نیست دردست‌مشتریها پول 
مثل آن بز بیار پای قمار 
گاه وقتی که . یکنفر دلال 
می‌نمائی تواضع و تکریم 
میبری با خودت گلاب دره 
بلکه يك‌جنس را فروش کنی 
چون زچین قیافه‌ات‌پیداست 
میکند سفته اشتبا را کم 
خواب از دیده میکند دوری 
چیه تاچاره این کسادشود؟ 
چاره‌این است مثل آن‌سنوات 
جنس روسی کنارخانة تست 
جنس‌ارزان وراه هم نزديك 
نرو دنبال بادکنك بنجل 
گوش کن کنفرانس مسکورا 
از دل حاك وکوه این کشور 
نمك‌وزاج‌وسرب وقلع درآر 
بستان قند و پارچه. آهن 


در نتیجه گران شده کالا 
جنس خوابید آمده سفته 
تق ولق گشته رونق بازار 
از کوانر گرفته تا اهواز 
از وخامت گذشته گشته ضخیم 
شده‌ای مثل حاکم معزول 
میزنی چرت‌ومیکشی‌سیگار 
میکند ازتويك‌مظنه سئوال 
میدهی قبوه»میکنی تعظیم 
کیت او 
چروك قرض را رفوش کن 
میشو دسفته‌های‌توو اخواست 
هست‌معجون ضدقطر شکم 
چك‌هم‌البته‌هست اینجوری 
تنگی رزق تا گشاد شود 
گالش وقندوپارچه آلات ! 
این فقط چارۀ یکانه تست 
نرو دنبال آنگلو آمريك 
جنس ‌اینجاست مثل دسته گل 
بکن اقدام دعوت او را 
معدنیات را در آر پدر 
بده همسایه آنور دیوار 


«چکنم» کم بگو وچرت‌نزن 


تا ببینم چه می‌کنی جانم 


ر 


من ترا مرد نيك می‌دانم 


۱۹۸ 


کار گر نفت دلاور سلام 
چشم امید همه کشور توئی 
مرد مبارز متشکل متین 
دولت‌ملت کش ودشمن‌نواز 





پرادرانه ز چلنگر سلام 
تششسعه. دز اول سنکر توئی 
محافظ نفت درآن سرزمین 
ستمگر وزورچی وحیله‌باز 


۱۹۹ 


دست‌ودهان‌توبسر نیزه بست 
تکیه به‌سرنیزة دشمن نمود 
بلکه تواز راه شوی‌منحرف 
بی‌خبر ازاینکه توچوناژدها 
محافظ ثروتی از دستبرد 
در همه‌چا ملت ما یار تو 


سنگر فکرت نتواندشکست 
سجده بدرگاه ترومن نمود 
بگذری ازنفت وشوی‌منصرف 
گنج به جادو ننمائی رها 
نفت به‌بیگانه‌نخواهی سپرد 


دست على » امید در کار نو 


مبارزاتت به ثمر می‌رسد 


تحم بی‌زرده 


شاهد ارگان پست آمریکا 
اینکه می‌گفت وای استقلال 
گشته دربست ارتش کشور 
شده مستعمره ولایت ما 
پر ز جاسوسهای رنگارنگ 
کرده باشم کفن بقائی را 
که همه بی خیال آمده‌اند 
آنکه می‌جست کشتی آرارات 
آنکه در ایل بختیاری رفت 
آنکه تشریف برده آستارا 
آنکه در مرز باجگیران رفت 


آنکه رخنه نمود در «دردار» 


Ye 


نیست در گیوه‌اش اگر ریگا! 


پس‌زبان‌بسته‌اش چرا شده لال 
زیر فرمان کشور دیگر 
رفته زیر نگین امریک 
از گروهبان گرفته تا سرهنگ 
دگراهامه ده تن کذائی را 
کرو بی چشم و لال آمده‌اند 
ببرد بپر آق عمو سوقات 
آنکه مشهدبه کوفت کاری‌رفت 
فیلم برداشته همه جا را 
سرحد شوروی و ايران رفت 
گشته درنزد خان مشیر ومشار 


آنکه چشم چپ فلان جاهست 
همه‌شان مرگ بقبقو بیقور 
بهمان باغچۀ گلاب دره 
بپسان چسبق سواره قسم 
بهمان شب» بمرگ آن پسره 
بسر پوك بقبقو سوگند 
مثل آب اماله بی خطرند 
اجنبی نیست بنگه دنیائی ؟ 
تو که فریاد وا وطن زده‌ای 
این‌وطن توی‌حوض سلطانست 
اینکه رفته نظام اجباری 
بیست ویکساله شاخ‌شمشادند 
پدر و مادر و زن و کودك 
آن توهست یکه دست وپا داری 
خویش وقوم‌جناب زحمتکش! 
گرم در می خوری قماربازی 
تلفن می‌زنی به آن تیمسار 


از همان دور می کنند ش رد 


ای شکم گنده تخم بی‌زرده 
تو وطیاره و مع‌الاقوام 
کی رود دود جنگ چشم شما 
من که فریاد می كنم الحال 
بسته‌ام عهد من به‌ملت خویش 


از سیاق کلام پیدا هست 
بپمان حقه و همان وافور 
بین آن خشگه چين و آن هره 
بپمان بست نیمه کاره قسم 


: (کمپلت) مستشار بی‌ضرره 


بی‌ضررهست مستشاری چند ا 
منفعت گر نداشت بی‌ضررند 
پس چە هست ای جناب (باقائی ۱) 
تهمت بی‌وطن به من زده‌ای 
با که خاك عزیز ایران است؟ 
با چه زحمت» مشقت‌وخواری 
نامزد دار با که دامادند 
چشم درراه هستشان هر يك 
توی این دزدگاه جا داری 
مفتخورهای ولنشین! تنه‌لش 
کی کجا می‌روند سربازی؟ 
که فلانی است گیوه‌اش بیمار 
میدهندش خط معاف ابد ‏ 
جنگ اگر شد خدای ناکرده 
می‌روی راست خدمت‌عموسام 
می‌شود گوشت توپ ملت ما 


می‌زنم داد بپر استقلال 


نه دم شيره حا ذه تجر یش 


١‏ و لنشین یمنی آسوده تد از ولگرد «فصل راو کنزالجلنگره 


بنویسم همه حقایق را 
پته را روی آب بگذارم 


ميل دارم وطن شود آباد 


کشور امن و امان برای همه 


 »‏ دا ۰ سے 
عوض توپ» فشفشه فرهنک 


موشکافی کنم دقایق را 
ماسك از روی زشت بردارم 
ملت از دست مثل تو آزاد 
عوض تانگ نان برای همه 
صلح جاوید. درمقابل جنگ 


کشورم بی دخالت دگران 
باد پاینده ملت ایران 


ای حکومت! 


ای حکومت ای بلای جان ما 
ای‌سوار کول و ای سربار خلق 
ای ندیده فقر را در هیچ حال 
ای نرفته دست خالی خانه‌ات 
ای ندیده گشنگی را هیچ‌بار 
ای نبوده هیچکه دل سوخته 
ای نرفته خانه» شب را در بدر 
ای نگشته از نداری رو سياه 
ای ندیده هیچکه سرمای سخت 
ای ندانی اينکه صاحبخانه کیست 
ای نگشته طاقتت از قرض طاق 
ای که از اجرای لیتی بی‌خبر 
ای ندیده ناخوشی را بی دوا 


۳۰۲ 


ای بلای ملت ایسران ما 
ای نبوده فکر نان و کار خلق 
ناکشیده روی زردی از عیال 
ای ندیده کربهة دردانه‌ات 
ای نگفته بچه‌ات: پاپا نبار 
رخت دختربچه را بفروخته 
از خجالت راه رفته تا سحر 
نزد زن در نزد طفل بی گناه 
ای‌نبوده‌بچه‌ات بی کفش‌وزخت 
اى و اهوم ماحیخانه ت 
جاهل اندر معنی صاحب‌اطاق 
کی اثائت شد ولو زیر گذر 
بسی دوائی به جهنم» بی غذا 


ای ندیده معنی فقر و فشار 
ای نکرده جستجو از بہر کار 
ای‌حکومت بی‌خیال ازحال خلق 
ای حکومت نوکر اشراف پست 
ملت مااز تلاش کار و نان 
ای حکومت دشمن ملت توئی 
این توئی در مدت این چند ماه 
این توئی زنجیر پاي خلق ما 
زیر چکمه» حلق آبادان چرا ؟ 
۱ اصفپان در زیر مهمیز و فشار 
درشمال او مغرب وشرق جنوب 


ج چکمه پوشان دشمنان مارکدار . 


گرم غارت کرده‌ای تیمسار را 
تیمسار غرق نعمت غرق ناز 


بصع 0 روژهای تیر 


کودك بیمار و زن هم باردار 


با فشار کار محروم از سیگار ‏ 
ای حکومت دشمن آمال خلق 
درغم نان‌پشت زحمتکش شکست 
بر لبش‌جان» کاردش براستخوان 
فقروجهل وترس را علت توئی 
مملکت را کرده‌ای کشتارگاه 


کرده‌اي سرنیزه زیر حلق ما 


«ش وکت» جانی‌توی گیلان‌چرا؟ 
خلق آذربایجان در زیر بار 
ز جرز نداناست و تبعیداست و چوب 


کرده‌ای بر گردة مردم سوار 


کرده‌ای ول‌گرنگ آدمخوار را 
از تو بهر غارتی دارد جواز 
هستی و اموال ملت مال غیر؟ 


راتات اند تاد گار 
یاد آن مردم فریب و هو فروش 


ا پاد "آید از اد 
کس نیارد جز بەلعنت باد تو 





و ماکه اطفال اين دیستانیم ٩‏ 
۳۰۲ 


زیر فرمان دولت زوریم 
وطن ما» خدای ما» پول است 
امر او را بدون چون و چرا 
يك زمان می‌رویم آبادان 
نوك سرنیزه زیر حلق همه 
گ رکه خان سوی ما اشاره کند 
نیست چاره به‌غیر صحنه تیر 
زود باید هرآنچه ایشان گفت 
ماه آذر به حکم آن والا 
گرکند او دماغ خود را فین 
حالیا رو به سوی گیلانیم 
از سر فيض دولت جبهه 
زنده بادا وجود سرنیزه 
وای برومند پاد گنده درحت» 
صدمين بار دولت آقا 
صد وپنجاه تن به‌خون غلشید 
ای جنایتگکران آدس‌کش 
تا بکی دشنه؟ تابکی ساطور؟ 
تا یکی زیر گفته ارباب 
آخر ای حقه‌پاز ای گمراه 
چارده ماه از حکومت تو 
این چه لو طیگری‌وقالتاقی‌است؟ 
چاره‌سازی اگرء که چاره بکن 


مخلص چتوریم و بافوریم 
سرنخ دست غير مسئول است 
بی‌چك و چونه می‌کنیم اجرا 
جان به‌فربان جقه «شیطان» 
تا که خحان‌هست درجهان‌چه‌غمه 
دلقك چاکرش چه چاره کند 
تا کند خون جناب خان‌را سیر 
کرد اجرا بدون گفت و شنفت 
زده بودیم پرده را بالا 
ما همه سوی هشت فروزدین 
رل خود را درست می‌دانيم 
زور با ماست بی‌شك و شبمهه 
که نوکش مثل منبع فیضه 


که توان خحفت زیر ایشان‌تخت 


مشت خود را نمود برهمه وا 
روح ضحاك مار دوش سفید 
از می خون سرخ ما سرحوش 
تابکی قهروخشم وشدت‌وزور؟ 
بکنی سوی ما لکد پرتاب 
شده تجدید عهد ممدلیشاه 
خرمن خلق می‌کنند درو 
همه‌جاگرم»بورس قزاقی است 
ياکه شر را بکن» کناره بکن 


۳۰۵ 


مردم رشت ضد استعمار 
گشته مشروطه مطلقاً تعطیل 
باز هم اختیار می‌خواهد 
باز هم تشنه از پی خون است 
ليك در روز جنبش ملی 


۵ اه 


چه گنه داشتند در این کار؟ 
خون‌مردم چو آب گشته سبیل 
نیزه و مستشار ‏ می‌خواهد 
تحت تأثیر خان ملعون است 


مزد بزهای انش ملی 


مزد مشتی اجامر و اوباش 
همگی داده می‌شود. هشباش 


حضرت آقای کاشانی» سلام 
کاغذی از سوی سندیکا رسید 
چون چلنگر هست مال رنجبر 
شكوة مظلوم از قوم فجور 
وه 
گفته‌اند ارزاق گردیده گران 
جنس آمریکا توی بازار شد 
پیشه ورها خسته‌جان وخسته‌دل 


سالکان عمده » یار انگلیس ‏ 


جمعی ازاین زالوق خون فقیر 
این جماعت يار غار دولتند 
کار گرها در سر ضوغای نفت 


۲۰ 


چاووش راه مسلمانی» سلام 
سر گشاده نامه بهر ما رسید 
وقف عام کارگر با برزگر 
می‌نمایم بندة معروض حضور ‏ 
داشتند از حضرت ‏ آقا گله 
زند گی‌شدسخت برزحمتکشان 
کارگر بی آب ونان بیکار شد 
بہر روزی زن وبچه خجل 
رو سوی لندن فرود آورد سر 
حان‌ويك‌ها جیر ه‌خوارانگلیس 
تازگی گشته به امریکا اجیر 
کی؟ کجا درفکر کار ملتند؟ ! 
حون پاکشان سراین کار رفت 


چون‌شمايك حضرت روحانی ید 
کارگر دارد ز آقا انتظار 
کارگر از بپر حق خویشتن 
هر کجا هروقت دارد اعتصاب 
وکارگر جانا بیا آرام باش 


دورازاین افراد دزدوجانی‌ئید 
بپر اخذ حق» به‌او باشید یار 
هر کجا هر وقت دارد انجمن 
می‌رسد فوری پیاخآن جناب 
نی بفکر نان صبح وشام باش» 


مبلشان اینست ای‌مر د لد | 


بوده باشی با فقیران همصدا 


گرمی دازار عمو چلنگر 


در این دوسه هفته صدماشالا 
از اول شپر تا به آخر 
در صدر نشسته قدر بیند 
چائی» قلیون» فت و فراوان 
بسیار گرفته کار و بارش 
تیراژ چلنگر این دو هفته 


چون‌هست‌چلنگر حرف حق گو . 


نه‌طالب مال‌وحال وجاه است 
اعلیحضرت جناب گشته 
باشاه ازاینجہت به‌جنگ‌است 
چون هست عمو زبان ملت 
با هررکه و هر مقام و هرجا 
هر کس که به جنگ ملت آید 


ميزان سلام رفته بالا 
هرجا که رود عمو چلنگر 
این زیر زیرا نمی‌نشیند 
سینالکو و غیره مثل باران 
محکم شده است اعتبارش 
بالا رفته » بخش گرفته 
دارد نفسش اثر از این رو 
نه وحشتش ازجناب شاه است 
شعر مخلص خراب گشته 
کاین‌شاه به‌ملتش دورنگ‌است 


. گوید سخن از دهنان ملت 


از این «آجانه» گرفته تا شا 


YoY 


می گفت به او: عمو > جلنگ ۱ 


اکنون خجلم به پیش وجدان 
جای‌شك وشبمه نیست اصلن ! ! 
شاگردش رفت و يك صدا زد 
این تاجر همینکه آمد از در 
از بعد سلام گرم و گیرا 
بس کیف نمودم از کلامت 
سوگند به مکه‌ای که رفتم 
بر من شده ثابت و مسلم 
اینجا که غریبه نیست قربان 
تا آمدن قوام بد ذات 
روزنامة چپ نمی‌خریدم 
E‏ ای ار 
شپباز چقدر خوب . نیکوست 
لعنت به بقائی و حبیبش 
از دشمن ما دفاع کرده 
لیکن رفقایت ای چلنگر 


در حجرة يك نفر ز تجار 
بوسيد لب و دهان او را 
ایمان به تو کرده است احقر 
شك بين «دوشك» وليك اندك 
چون خدمت تو بود نمایان 
اخلاص کش چلنگرم من 
از آن طرف آمد حاجی احمد 
در دست گرفته يك چلنگر 
گفتا که : چلنگر کبیرا 
مشتاق شدم کنم سلامت 
بر آن حجری که من گرفتم 
هستید وطن پرست از دم 
مرگ خودم از شما چه پنبان 
من داشتم از شما گله‌جات ! 
چلوار مسآب می‌دریدم! 
خوانندة محکمم به شمپباز 
وتاهستم وهست‌دارمش‌دوست» 
گیوه ملکی نانجیبش 
تمجید «جبان مطاع!» کرده 
با ما چو برادرند باور 


اج به ده و مرامت 
من بعد فقط منم غلامت! 





وم جاگ شیر خاس اعاتا عار دازیت زان جرا که قف 


فی‌فرمایید ما خودمان مخلص شما هستیم. 


۲۰۸ 


پایان اولین هفته سال۱۳۳۱ مراسم هفتة جهانی جوانان ازطرف 
کانون جوانان دمو کرات ایران بر گزارشد. دراین روزمیینگی از 
طر فکانون جوانان بااعلام قبلی درمیدان فوزیه ترتیب یافت. 

پس از پایان‌میتینگ» شر کت کنند گان که اکثر آجوانان ودانشجویان 
بودندبه‌طرف‌مرک زکانون جوانان دمو کرات» واقع‌درخیابان‌نادری 
کوچه نوبهار» درحرکت بودند. پلیس به‌بهانة اينکه جوانان در 
خیابان شعارمیدادند بطرف آنهاحمله کرد این جنگ و گریزتامرکز 
کانون ادامه یافت» مر کز کانون درواقع به کانون درگیری پلیس 
وحوانان تبدیل شد و گروهی دراین توطئه کشته وزخمی شدند. 
رئیس شهربانی وقت تیمسارکویال طی اعلامیه‌ای جوانان را 
باعث‌این کشتار قلمد اد کرد وادعا کرد که در کانون چندقبضه‌اسلحه‌هم 
کشف کرده‌است. شعر «فتع وتصرف» به‌هم‌ین‌مناست ساخته شد, 


فتح و تصرف!!! 


فتح کرد و گرفته است مدال زده گنج مدال‌ها کوپال 
معجزه کرد و فتح خیبر کرد الحق» الحق نپرس محشر کرد 
معجزه‌نیست پس چه‌هست آقا؟ کرده تیمسار واقعاً غوغا 


عده‌ای انقلاب می کردند 
همه‌شان داشتند توپ وتفنگ 
جیپ و بی سیم داشتند همه 
همگی غرق آهن و فولاد 
جرأت شیر دارد این تیمسار ! 


همه‌جا را خراب می کردند 
همه‌شان غرق در نوار فشنگ 
بود در دست هریکی دو قمه 
خانی آباد تا فیشر آباد 
مثل شهریوری نکرد فرار 


۳۰۹ 


مانده مسانند کوه بر سر جا 


پاسبانان بی سلاح و سپر 
م نز اند می کو 
دوسه‌هنگ پاسبان‌برحمت‌رفت 
بسود نیروی انقلابیون 


توی‌این‌هیر وویر وجنگ‌و ستیز 


تا 





«واحد و فرد و منفرد تنهاء 
بی‌تفنگ و فشنگ در سنگر 
پشت سرهم ردیف می‌مردند 
بیش‌از این‌عده‌هم بزحمت‌رفت 
همصد هشصدهزار» يك ملیون 
ناگبان درمیان جنگ و گریز 


پاسبان شمارءة صد و هشت 
يك عدد والتر و قطار فنشنگ 
این سفر در کمال معقولی! 
بهرتیمسارچون دلش‌میسوخت 
دو زنان رفت نزد تیمسارا 
این مہمات حاضر آماده 
من به قربان بی نفنگی تو 
تیمسار اجل کدوتنبل 
ورق جنگ بعدازاین بر گشت 
باهمان والتر آتش‌چپ‌وراست 
شد مسلط به منطقه تیمسار 
تخد ا 
آن‌مدال قشنگ وخوشگل وشيك 


کشتن بی‌گناه کار شمماست 
خون این کشتگان راه وطن 


دور اطراف پلکان می‌گشت 
چنگش افتاد از غنیمت جنگ 
برحلاف اصول معمولی ! 
ار ا ی 
گنک :ار خی کی ا 
والتر آماده آتش ساده 
هم تو و هم آجان مفنگی تو 
دستش افتاد ابتکار عمل 
صحنه جنگ رنگ دیگر گشت 
سوی دشمن‌زهرطرف برخاست 
ده بدو» جانمی مدال بیار 
آفرین شہربانی دولت 
آلامد ساخت انکلو آمريك 


عوض عدل و داد حافظ زور 
تا زگی‌نیست این‌شعار شماست 
گرد ان دستگاه را گردن 


شود از سعی توده‌ها داغان 


۲۱۹۱ 


کشف شبکه !! 


باز دربلخ الم‌شنگه بپاست 
نقشه ها بر سر نفت ايران 
بايد اندر خفقان کامل 
عامل نفت دهن کج کرده 
مارضحاك گرسنه شده باز 
باز هم شد بت اعظم تشنه 
باز هم دست بخون آلوده 
کشف‌شد گونی کول‌حمال 
سر خرمن شد و وقت نلکه 
ازتوی يك‌شبکه کشف شده 
من و تو ما وشما و آنا 
درتوی گونی لاکر دار است 
باز رو آمده بازار کساد 
مشتی‌واسا اچیه؟ یال‌نلکه 
تاجر و کاسب و بناء نجار 
آها اينهم توی‌گونی بوده 
آی‌چلنگر توهم اون‌توهستی 
چشم بایست‌بپوشی ازنفثه 
خیر ! تیمسارصدیق‌العلما 


رأس‌چرچیل و ترومن‌پیداست 
طر ح‌شد ازطرف‌نفت‌خواران 
حق ملت بنموهن باطل 
باز هم بچه ننه لج کرده 
باز پیدا شده دندان گراز 
کاسه در دستی ودستی‌دشنه 
کشف کرده است سران توده 
شده فصل درجه فصل مدال 
کشف شد باعجله يك‌شبکه 
دوسیه کرده کلاسمان‌خورده 
اسم پنجاه هزار انسان‌ها 
مایة گرمی این بازار است 
صدی هشتاد برونق افتاد 
واسه‌چ ی ؟-نمیدونی؟ شبکه ! 
هرچه‌درجیب ریال‌است‌در آر 
توی‌گونی» نه‌برونی بوده! 
سیم بهر شبکه می‌بستی | 
مفت‌ازدستاگررفت که‌رفت ! 


جان‌من خیر؛ به‌آن‌مرگ‌شما 


ملت از محواب گران شد بیدار 
نقش بر آب بود استعمار 


۳۱۲ 


باد شقم جسطو نی!؟ 


مانده میراث ز مرحوم علی 
خانه‌ای تنگ‌تر از لانثة موش 
و چپارتا ولد نیم قد و قد 
وا میقم 
و صفر کودك سیزده ساله 
و شده وارد کار «گج و خالك؛ 
نگذارد شود و استانبلی » پر 


عامل نیمه» کلوك و چارکی ‏ 


هست در کار خودش فر فره‌و ار 
همچنین شومر خاله ممنون 
لابد از گوشه. کنایه پیداست 


سه قرون بابت توفیرش در 


هست‌صغری» توی‌نه »یاتوی‌ده 
شاعرا! حاجی توی قصه نبود 
صب رکن جان دلمء خواننده 
حوصله داشته باش» آرامتر 


بنده‌حوشکو وتوهم خوش بشنو 


خانه‌ای فسقلی و کاهگلی 
مثل برنامة دولت مغشوش 
صفر و صغرا صدیقه صمد 
قرض ماهی تومنی ده شاهی 
شده «توبره بر» شوهر خاله 
«زنده و کشته» بسازد چالاك 
تا که معمار نیاید سر قر 
وارده‌ماسه» سیمان» چندتایکی 
راضی‌هم معمار»هم‌صاحب کار 
مزدروزش‌بیس‌وهفت لنگه‌قرون 
که صفر » وردس اوسا بناست 
بیس وهف لنگه‌فرون مال‌صفر 


دل «حاجی» شده جاکن از ته 
کیه‌حاجی؟ چیه‌این‌تازه‌ورود؟ 
ندو بیخود توی حرف بنده 
چیه‌هولی؟ چته‌جانم ؛ چه‌خبر؟ 


اینقدر زود توی حرف ندو 


۱ . ت آخر بیست وت آخر هفت » در نقاهتخانه مبا رکۀ چلنگرخانۀ مبار که 


بواسطة ایتلا به‌باد شقمجسطونی عمر خودرا بشما داده است. 


افراشته 


۳۱۳ 


حاجی‌ای هست درآن زیر گذر 
به همه دکترا » رفته » گفته 
خرجپا کرده» ویزیت‌ها داده 
روزی در زیرگذر با چه فشار 
بحث‌ها میشد از اینور آنور 
حاجی عطار» مجرب» عاقل 
گفت : بیخودمکش اینقدرعذاب 
چونکه زردآب نموده غلبه 
حاجی جون! درطب افلاطونی 
چاره‌اش هست دم نا بالغ 
این فقط چارءٌ درد کمره 
پول دادن به خدانشناسان 
پول در توی خلا ریختن است 
ت و که درد کمرت از صفراست 
حاجی از زور کمر درد شدید 
فقط از بابت رد کردن باد 
از قضا هست ضعینه حوشگل 
سبزه و شیرین » چشمش بادام 
گیس براق و شبه تا رانش 
علف بامزه‌ای افته بز 
تق وتق. ای‌ننه. ماد باجی 
سبه‌به‌حاجی چه‌عجب ‏ اینورها 
بعد فوت پدر این اطفال 
خیلی‌خوش آمدی ؛ بسیار بسیار 


۳۴ 


شد بکلی پکر از درد کمر 
دو سفر آب علی هم رفته 
عاقبت خسته شده وا داده 
رفته پیش حاجی شيخ عطار 
دور زد بحث» روی دردکمر 
در مداوای محلی عامل 
هست دردکمرت از «زردآب» 
نسخه‌اش عناب» عناب لبه 
گفته‌شد باد «ثتمجسطونی ! ) 
بوی سر تا قدم نابالغ 
غیر از این هرچه کنی بی‌اثره 
و به بی تجربه‌های نادان 
حاجی‌جون» تجر به‌ها پیش‌منست 
پیش د کتر نرو پیش‌صغراست 
چاره را منحصر فرد بدید 
فکر پوکردن صغری افتاد. 
ار دوو کی تا دل 
وتر وتازه!» متناسب اندام 
ریز ریز و صدفی دندانش 
دل حاجی شده آنجا ترمز 


-کیه؟واکن. کیه؟-واکن»حاجی 
چه‌عجب, یادی‌نمودی ازما؟ | 
یادمان هیچ نکردی تا حال 
بچه‌جون صغری» قلیونه بيار 


-خوب‌باجی › بچه‌ها خو بن‌همه‌شون ؟ 
آره» بعله خدا رحمت کرده 
آه چرا این پر وپی در رفته؟ 
حالا گیرم که شلوغست سرم 
اگه اطنال برن زیر آوار 
بچه‌ها را چرا همچین کردی؟ 
فعلا این‌صدتومنو خرج‌بکنین 
می‌فرستم سحری: بنا برات 
لحاف وبالش وبشقاب»پاطیل 
فردا شب خدمتتونه حاجی 


صغری ! بامن بيا این درراببند 


حیلی تقصیر کارم خدمتتون 
خوب رفیقی‌بود» حیف‌شدمرده 
آه چرا این پی اینور رفته 
تو نباید که نمائی خبرم؟ 
چی بمن میگن توی بازار؟ 
چرا همچین»چراپررچین کردی؟ 
چندتا شمع اینور و آنوربزنین 
میدم‌حمال بیاره» بنشن‌جات ! 
يك‌دو تافرش» کمی‌زرت‌وزبیل 
حالا فعلا خدا حافظ باجی 


چادرت باشه» فقط سررا بیند 


درد در پر زیاده بخد | 


آدم خوب نميشه پیدا. 


«اين حکایت شنو که دربغداده 
روز عید و سلام رسمی بود 
زده بود يك دواستکان کنیاك 
کادیلاکی قشنگ ونمره سفید 
زد به‌يك تاکسی شماره سياه 
در ماشین کادیلاك وا شد 


کلبگن هاونی» کتش دمدار 


شخصی وتاکسی راخلاف‌افتاد 
يارو دم گنده بود و آسمی بود 
بتمرگیده بود در کادیسلاك 
یهو ازسمت دست چپ پیچید 
کرد آنرا مثال بنده کلاه 
«خول‌دونی» بازوخوك پیداشد 


خورده خوابیده فربه و پروار 


۳۱۵ 


«طرف دررفته»بی‌بساط‌ولباس 


رو نه رانندةه فقیر مود 


شوفرتا کسی» ارمنی»هاراتون ۱ 


پدرم را آقا درآوردی 
تاکسی‌ام را نموده‌ای فانوس 
خون عالیجناب آمد جوش 
در همین گیرودار آجان آمد 
خ وکه کارت‌ویزیت برون‌آورد 
آجانه پاشنه بہم زد «گام» 
هاراتون بی پناه و بیچاره 
بچه گنجشك‌ها پی دانه 
نوی بك بالاخونه منتظرند 
که پدر بی‌خبر توجال افتاد 
متخصص کمی معاینه کرد 
کرد بوثی دهان هاراتون را 
پشت تاکسی نشست‌رل را دید 
خوب هم بود ترمز هاراتون 
چونکه درشپر بلخ‌مرسوم‌است 
اتوبوس.تاکسی میکنه تفصیر 
خوله هرگز نمی‌رود زندان 
رنجبرها » برادران وطن 
زیر مپمیز خوکپا هستند 


الغرض» از معاینات دقیق 


حضرت خوك واجب التعظیم ۱ 


۳۱۶ 


بله» بی گفتگو دو تن کالباس 
تا توانست ناسزا فرمود 
باهمان‌لهجه گفت‌ابنچه‌ساسون 
فحش هم میدهی؟ چه نامردی 
باز دم حرف میزسی دیوث 
يبك چك آبدار زد توی گوش 
متخصص به امتحان آمد 
آجان و لنگۀُ آجان جا خورد 
دست را همچه کرد بہر سلام 
دو تا دختر سه تا پسر داره 
جيك و جوك می کنند در لانه 
چشم در راه بینوا پدرند 
گیر خوك وسگ وشغال افتاد 
نگپی هم به طاير و تنه کرد 
دوشك و جعبه و چمدون را 
بعداز آن قرمز اتل را دید 
گفت تصدیق را بیار بیرون 
جرم از روی نمره معلوم‌است 
«شخصی» کی‌میگذ ارد آدم‌زیر ؟ 
هست زندان مکان بی‌گنبان 
هاراتون»یزقل» اردشیر وحسن 
توی حلقوم ازدها هستند 
همچه معلوم شد علی‌التحقیق 
یکی از آن هزار خوك قدیم 


آدم اسم و رسم داری هست صاحب شو کت ووقاری هست 

مسیوهار تون‌مقصر ست‌وفضول ارمنی هست و آدم مجہول 

بدهمد اولا . خسارت را عذرخواهی کند جسارت را 
شده بنزین شعر بنده . تمام ۱ 
هاراتون شعبه‌رفت وخ وکه و سلام» 


قاری گرا 
هورا... هورا... 


حافظ صلح 


حافظ صلح جپانی ترومن صلح ول میکند از بمب افکن 

از عطایای جناب ایشان صد ی‌هشتاد کره صلح نشان 
نه دهستان و نه شپر ستان ماند 

کره» آن کشور صبح آرام شده یکپارچه دارالایتام 

نه پدر مانده در آن نه مادر نه معلم نه لله» نه نوکر 

بچه‌جان ورد زبان کن هرروز تف بگور پدر جنگ افروز 


چون‌طبق اطلاعات خیلی دقیتی که مخبرین ما کسب کرده‌اند شعر 
«حافظ صلح» آتای ستوده مورد تسوحه بسیار واقع شده وهمه 
خوانندگان بدون استثنا برایشان کف مفصلی زده‌اند. 

ازطرفی برای ما مقدور نبود که آقای ستوده را جلوی بالکن 
بياوريم و ايشان هم ضمن سرخ وسفید شدن وتبسم‌کنان به‌حضار 
محترم تعطیم بکنند » نا گزیرشدیم درمقابل دست زدن خوانندگان 
شعر ایشان را تکرار کنیم. 

این‌را هم بدانید که این تکرارء ازتنگی قافیه نیست» زیرا آقای 
ستوده» شاعر شیرین‌سخن ما اصولا دربند وزن وقافیه نیستندکه 
درتنگی يا غیر تنگی آن گیر کنند. 

توضیح: «زبان‌کن» دراصل‌شعر» زبانت بوده که بنا به توصیه‌آقای 
رضا آذرخشی با پرداخت »و ريال اصلاح شد, 


۳۷ 


طو مار بازی 


رادیو تهران به این بازیگری ‏ 


دیفتری افتد به آن کرنای تو 
سورمه يك‌خروار در حلق شما 
مالیات ازما بگیر ونوش کن ! 
واقعاً ای‌بوق بی‌مقدار وپست 
صدر وقتی می‌شود رأس امور 
ساعد آید باز از انبارها 
صدر دولت‌میشود وقتی هژیر 
رزم آرا می‌نشیند روی کار 
از همه مضحك‌تر آن رو زکذا 
باز از انبار بی‌صاحب شده 
هی‌بکن تعریف وتمجید ازقوام 


ای صدایت را بگیرد دیفتری 
دیفتری افتد به‌آن هی‌های تو 
استراحت تانماید گوشہا 
چپره‌های زشت را رتوش کن 
توی انبارت چقد طومارهست 
هی بخو ان‌طومارها »ای گو ربگور 
در بیاور دم بده طومارها 
باز هم طومارها را دم بکیسر 
باز هم طومارها را در بیار 
سی‌ام تیری و کشور در عزا 
با صدای نحس خود هی دم‌بده 
هی بگو طومار آمد از برام 


دیگر این طومار بازی کپنه شد 
حقه‌بازی صحنه‌سازی کنه شد 


۳۱۸ 


روژنامه چلنگر بر ای تمسخر ودست انداختن‌در بار» هميشه «دیزی» 
رابجای تاج مورداستفاده قرارمیداد. فی‌المثل چنانچه در بارننگین 
پهلوی برای فریب مردم اعلامیه‌ای صادرمیکرد چلنگرنیز با 
گذاشتن تصویری اردیزی به‌فاش ساختن ماهیت‌ضد خلفی اعلامیه 
دربارمیپرداخت. پس‌از کشتارسی‌تیر» شاه طی‌اعلامیه‌ای به خانو اده 
شهدا تسلیت گنت وافر اشته نیز اعلامیهٌ زیر را درچلنگر منتشر 
ا درشعر «و کلای دیزی» اشاره به «گنجه‌ای» وکیل 
درباری تبریزاست که با پشتیبانی ازتوطله‌های شوم دربار- قوام 
بدولت مصدق درمجلس شورا حمله می کرد. 





با تائیدات مسلسل ینگهد نیا ئی 
ما 


قاتل کل نفوس ممالك محر وسه ایران 
بدین‌وسیله تأثر بی‌پایان خودرا ازحادث سی‌ام تیرماه و کشتار 
مردم بی‌دفاع ازاینجهت اعلام می‌داريم واشك تمساح مي‌ريزيم 
که چون به‌نظر قرین اشرف وذات بی‌ذوات ما اینقدر کشتار کم و 
ناچیز بوده ورضایت بدسلوکانه راء کم فراهم نموده است. 
بریدبن معاویه 


۳۹ 


و کلای دیزی 


بنده‌قربان و کمچه‌ای تبریزیام 
تاکه گردد دیزی ازمخلص رضا 
بی موکل من وکیل دیزیام 
همچنین هستم غلام اصل چار 
هردو اسب يك کالسکه بوده‌ایم 
رزم آرا چونکه روی کار بود 
موقع ملی شدن ما زه زدیم 
بعد سی تیر سر در زیر لاك 
حالیا از نو که جان بگرفته‌ایم 


از ارادتمندهای دیزیام 
جان فدای دیزی کار کذا 
زین جبت عبد و ذلیل دیزیام 
«ذوالتغاری» هست بامن‌همقطار 
هردو آقاگفته خان فرموده‌ایم 
دیگ ما روی اجاقش بار بود 
با قوامك بعد هم اوا شدیسم 
کرده و بودیم از جان بیمناك 
اين‌شکرها خورده درها سفته‌ایم 


تا که گیج ليره هستیم و دولار 
جان فدای دیزی و اصل چہار 


سلام ملت ایرال به مصر زیر فشار 
به مصر زير فشار از دو غول استعمار 


سلام» ملت مصر عصریسر 6 مصر دلیر 
سلام) ملت مصر دلاور و بیدار 


۳۳۰ 


سلام» ایکه ترا انگلیس خون آشام 
بسالیان درازی نموده استثمار 
اگر به‌پنجهٌ خونخوار «نانجیب» امروز 
ز اتفاق دو امپریالیسم گشته دچار 
اگر به خدعه و نیرنگ حیله و تزویر 
شدند سد ره رزم ملت بیدار 
به قپرمانی شیران در قفس سوگند 
فسم بروح شپیدان رفته بر سر دار 
مبارزات پر از افتخار ملت مصر 
مبارزاث وسیع و عظیم و دامنه‌دار 
ثمر دهد بکند ريش ستم از بن 
ثمر دهد که نماند ز دشمنان آثار 
برادرا! وطن من‌هم اینچنین غوغاست 
به برج عاج نشسته بت جنایتکار 
تو«ترعه داری‌ومن‌نفت‌هردو گرسنه‌ایم 
توپنبه داری ومن‌پشم هردولخت‌ونزار 
برزم ملت ايران و رزم ملت مصر 
قسم که کنده شودریشه‌های استعمار 


افتر | 


ای رئیس شهربانی خان ما ای خودت هم دزد وهم آجان‌با 
ای دهنده زهر و آرنده طبیب دزدهای شپر را امن جیب 


۳۳۱ 


ای رئیس دستگاه دزدگاه 
ای صدی هشتاد افسرها جسور 
با چنین «اقرارشرعی» ای شریر 
تا کنون فرمان ده شفلت‌کزن نداشت 


دزدهای با جواز چار راه 
دزدهای پست بی‌شرم حصور 
دزدها را می‌دهی فرمان تیر؟ 
چیزی اندرجیب‌ها باقی نذاشت 
ای زکی | تیمسارمحشر کرده‌است ! 





زدم به‌ثیت اینکه انشاءانه بخوره بيك ماجراجو! 

وای‌برشهری که حفظش باتواست 
گوشت از ناخن نمی گردد سوا 
در ضیافت های سلطان جہان 
حفظ دین با لوطی و بامطر بست؟ ! 
آن مژذن بود روی موژذنه 


«تيغ دادن در کف زنگی مست» 
آفرین ای «شپربانی پیشوا؛ 
خحوب» ای‌تیمسارزنآوازه‌خوان 
دین به‌این اندازه‌شد بی سرپرست 
يك مثل از پیشبا باد منه 
گفتی «اشهد» را ز فول دیگران 
واقعاً آن واقعه تکرار شد 
واقعاً خیلی چاخانی شپربان 


۳۲ 


تهرمتاق: فانتتاق یسر غه 


بدتر از وما بپترانی» شپربان 


دعوتی کردی شبانه با شتاب 
يك کتابی آمده نصف شبی 
دوش»: گیر ند هچلنگر» بوده‌است 
چونکه واردشدبکمرك این کتاب 
تیمسار مطرب بدرداره مست 
مخبرین را کرد فی‌المجلس صدا 
چون‌چلنگر راهمه دارند دوست 
از چپ و از راست داردمشتری 
کله‌ای باید بر او یکبار بست 
يك سفر گفتند ليره می گرفت 
آن نشدء مردم نکردند این قبول 
حالیا دين خدا آمد ميان 
روزی این دستگاه گند تیمسار 


اقای‌مدیر روزنامه فرداصبح درشپربانی 


يك مصاحبه فوری‌است که شبی مزاحم‌شدم 


آمده بود از فرنگستان کتاب 
ضد دین» ضد خدا ء لامذهبی 
(هر که‌باورمی کندخربوده‌است) 
با خبر شد تیمسار مستطاب 
توبه کردو گشت‌فوری‌دین‌پرست 
شند چلنگر خارج از دين خدا! 
گفته‌هایش‌نغز و بامغزونکوست 
هست از هرگونه تهمتبا بری 
بعدرفت وراحت آسوده نشست 
درتو ی« گونی» است »جیره‌میگرفت ! 
او قلم را کی نهد در راه پول 
لعنةالله عليه دشمنان ! 


از سر زن میکشد چادر کنار 


س مس 





۳۳۳ 


می کند مثل «مدرس) را شید 
حال این دستگاه گند مردنی 


تیمسارء ای‌تیمسار ای‌تیمسار 
ای رئیس شپربانی دزدگاه 
پس بیا پادت بدم ای بی‌شعور 
دزدهایت را شبانه تیر کن 
يك مسلسل با نوار و با فشنگ 
نرم نرمك در همانجا چا کن 
عده‌ای بفرست آنها را درآر 
در خیابانها بگردان داد کن 
که چلنگر داشت قصد کودتا 
دستگاه عاقل بیدار ما 


زود شد از سر کارش با خبر 


ایپاالناس از صغیر و ا زکبیر 


یعنی آن کار ی که رحمت بر یزید 
شد مسلمان بنده گشتم ارمنی 
و کارهای انگلیس 
دين مردم را نکن ابزار کار 
این یکی نقشه در آمد اشتباه 


ذمشه‌ها 


تا نگوید خان که قیمه بودشور 
در ذغالدانم دو تا هفتیر کن 
چندتائی نقشه» شش هفتاتفنگ 
بعد فردا محشر و جنجاك کن 
بنده را با آن مسلسلپا قطار 
پشت میکروفون بشین فریاد کن 
اينهم اسناد و سلاح و نقشه‌ها 
این پلیس کامل هشیار ما 
فتنة اوسا چلنگر بی اثر ! 


از سراب سردار تا آب وزير 


حرف این تیمسار لنگش در هواست ‏ 
هرچه می‌گوید دروخ و افتراست 


۳۳۳ 


سوی | بنده 


هاری من حامل یکشنبة خون 
برو و گور خودت راگم کن 
به‌ترومن بگو ایران زنده‌است 
ببر اینرا که بتش ساخته‌اید 
ببر این کمنه نسیم عیار 
آنکه‌ا زکشتن يك‌جوجه‌عر وس 
گاز اشك آور و قزاق و آجان 
می‌فرستد به شکار ملت 
بعداز کشتن جمصی انسان 
تلفن زد همه را لال كنيد 
گفتة " نله الوراتئ. سوه 
بی کفن شیعة اثنی عشری 
چیه حالا که چنین هار شده؟ 
چونکه ای‌مشتی‌حسن کبلاعلی 
چونکه ای دختر من خواهرمن 
چونکه ای کارگران ايران 
چونکه ای کاسب نان دربازار 


چونکه ای بچۀ دانشگاهی ‏ 


سگ و شغال بهم ساخته‌اند 
سک و شغال دو تا بو کردند 
چونکه دلال پدید آمده است 


برو از ممنکت ما بیرون 
حذر از کینة ما مردم كن 
ره ملت» به سوی آینده‌است 
و سط از اند اختهاید 
پهاوی‌دست «لی‌سین‌مان» بگذ ار 
می کند قروله مانند عروس 
تانک و سرنیزه شمشیر کشان 
می‌زند شیوه به‌کار ملت 
هموطن‌ه‌ای عزیزم ایسران 
زنده زنده همه را چال کنید 
این چنین رسم مسلمانی بود 
تف بگور پدر ناپدری 
جانی و وحشی‌و خو نخوارشده؟ 
چونکه‌ای‌میرزاتقی مشدی‌ولی 
چونکه ای خواهر من مادر من 
چونکه ای برزگران ایران 
چونکه ای پیشه‌ور و کاسبکار 
ی کا خودم ۲ گاهی 
هردو تا سخت بما تاخته‌اند 
بر سر نت تو بز خو کردند 
با دوصد وعد وعید آمده‌است 


۳۳۵ 


آمد اینجا سر خر آورده 
خلم‌ید کردن‌وموس‌موس کردن 
نوکر خاص هریمن بودن 
آنکه از لاهه بود جانب دار 
به چکارآیدت این نفت خوره 
بخیالش که به‌ده سال اخیر 
بخیالش «خوروپوف»خوابیده 
بخیالش همه دانشگاه 
بخیالش همه کرگران 
از پس این همه بیداد زیاد 
بخیالش متشکل نشده 
بخیالش که به‌افسون سازی 
نان ملت را آجر بکند 
خير آقای هریمن باشی 
برو یکراست سر جای خودت 
انگلیس و توبهرصورت‌وحال 
چند وقت است جناب ترومن 
ای بسا مردم بیدار «بداره 
ای‌بسا خلق که چون‌حق گفتند 
ای‌بسا خون کسان شد جاری 
آید از کوره چو فولاد برون 
السلام ای شهدای ایران 
خونتان ضامن پیروزیپاست 


طوق و زنجیر دگر آورده 
ريز خحوان گریدی خوردن 
عبد درگاه ت-رومن بودن 
کی شود ملت ایران را بار 
باعث و بانی کشتار کره 
نشده ملت ما با تدبیر 
ملت آذر و بهمن دیده 
می‌خورد گول ز روباه سياه 
صف بعدش همه برزگران 
آبدیده نشده این فولاد 
ظرف دهسال فقط چرت زده 
با كلك بازی و دلال بازی 
نفت ایران را سگ‌خور بکند 
هم خحودت ناشی و آقپت ناشی 
عرض کن خدمت آقای خودت 
سک زرد است بنی عم شغال 
شده بازيچة اطفال وطن 
رفت تاملت مساشد بیدار 
در پس میله زندان خفتند 
شد همین خحون سبب بیداری 
آبدیده شود از آتش و خون 
جان فدا کرده برای ایران 
رفقا زندگی ما فرداست 


صف منظم به‌سوی آینده- 
همه با هم به سوی آینده 


۳۳۶ 


ای رئيس الوزرا تا اینجا 
ملت اینرا زتو میخواهد وبس 
شل نیائی که طرف عیار است 
واسطه. ووسطه اصلا نپذیر 
نفتخواران نسیم عیار 
دل آقای تسرومن تنگه 
ترومن‌هست برای خودش‌است 
خیلی هم باشه رئیس جمپور 
به کسی حق دخالت ندهی 
مرده شورش ببرد با پیغام 
انگلیس آبرویش رفته بباد 
ملت ما به شما بار دگر 


يك کمی داده‌ای اميد به ما 
حیله گر هست وجنایتکاراست 
شل نیا جان داداش سفت‌بگیر 
کارشان هست هسزاران اطفار 
بهر این نفت دلش میشنکه 
اهل فن‌هست برای خودش‌است 

خیلی‌هم باشه به‌شغلش مغرور 
سه‌طلاقه است و« محلل »میخواد 
آنچه گفته است بگوید ازسر 


خواهی ار قابل تمد بر شوی 


شل‌نیا» سفت‌بیا» پیرشوی ! 


۳۳۷ 


بالانچی هلو ان 


آمان توبمیری بگو صدتا بود 
برو در ورق پاره‌ات ور بزن 
برو باز کاغذ بچسبان بار 
به آزاد مردان به بیدار زن 
برو هرچه در چنته داری بيار 
برو حزب زحمتکشان ساز کن 
بکوری چشمان میهن فروش 


بگويك رسد بود این فوج‌ها 


۳۳۸ 


بگو دست‌بالاش» سیصدتابود 
قفارت ها با مکرر تن 


که زیره ز کرمان در آید بدر 


بر و هر جه تہمت توانی بز 
زسالوس و چاقو کش ومفتخوار 
برای وکالت د کون باز کن 


ز حلقوم توده برآمد خروش 


بو قطره‌ای بود این موج‌ها 





یفین‌دان که این‌سیل‌غرقت کند 
نه فرق تو تنیا» به فرق شما 
شماهای چشمك‌زن و لاس زن 
شما حقه بازان هفتاد رنگ 
شما مپره‌های عجیب و غریب 
شماهاکه این گونه ول میچرید 
شماهای با این‌همه بند وبست 
جرا نام اسلام را می‌برید 
به ارواح بابای قدرت طلب 


دو من خحاك کاهو بفرقت کند 
شما جو فروشان گندم نما 
شما سر به‌هر گونه کریاس‌زن 
که سگ باز کر دیدو بستیدسنگ 
پس پرده نصر و فتح و قريب 
شر ابو توی‌دو سکومی‌میخورید 
بطوریکه‌در توی‌این عکس‌هست 
به نام دیانت بیقه می‌درید 


تمو م‌شد 1 بپایانر سید ها ست شب 


نه‌اینجا همه‌جا به‌پایان رسید 


زباله در گونی 


انگلستان دزد دریائی 


او که معروف بد بخونسردی 


زده یکسر بسیم رسوائی 


رفت رو دندة پدرسوختکی و 


بی‌شرفی وشرارت و (با سرعت ۸۰ بخوانید) نامردی 


ابت تن (دار ودسته) کم بوده 
فرض کن چترباز آوردی 
تو که در جنته مپره‌ها داری 
تو که داری هزار گونه قماش 
صدرالاشراف‌تاسرش‌زندهاست 
ساعد و مپتدی و گیلانشا 


صحبت از چترباز فرموده 
جای‌دیگر چه‌نیشکرخوردی؟ ! 
از وزیر و وکیل و درباری 
از اراذل گرفته تا اوباش 


" بیش‌از رزمناو؛ ارزنده است 


ارفع و باستی و غير هما 


۳۳۹ 


دکتر اقبال و هم همایونی 
برو ای گر به چشته‌خور درشرق 
برو ای دزد کاملا پفیوز 
برو ای شیر هفپفو پیره 
دیگر امپریالیست را جا نیست 


توکه داری زباله در گونی 
کشتی پالمیررستونت شدغرق 
نیست امروز مثل پس پریروز 
« يخ عالی » دگر نمیگیره 
اول نوبہار آزادی است 
مکتب خلقمکتب دودوتاست 


و پیشت» ای کربه دزدۀ بد ذات 
۲ ۰« 


(خلع ید) فاتحه مع‌الصلوات 


فتح تهائی با ماست 


بچه‌ها باز که آوردندش 
« بیل پارو کن » ما باز آمد 
باز این « آلت فعل » شیطان 
عاقد نفت یکی صدر سناست 
جای‌داور فقط اینجا خالیست 
تخته کن حضرت آقای علا 
نصف دنیا همه آباد شدند 
تخته کن تخته که ما بیداریم 
این سفر نیست دگر آن سفرا 
جنیش ملت ما طوفان است 
کارگرهای شریف ایران 


8 


وسط معرکه ول کردندش 
رفت آن بوقلمون غاز آمد 
جفت زد صاف میان میدان 
این‌یکی‌هم که‌رئیس|لوزراست 
واقعاً مسخره بازی عالیست ۱ 
نیست این فصل دگر فصل کلا 


از شر مثل تو آزاد شدند 


دشمن خونی استعماريم 


که شده ملت ما باخیرا 
چشم ملت سوی آبادانست 


در صف اول ما خوزستان 


ابی که وو انا هبات 
تا بسرحد ظفر بی کم وکاست 
ملت با شرف ایرانی 
ترك» کرد ولرو کرمانی‌وفارس 
میدهد فرق عجوزه ز عروس 
به کفل‌های شما داخ زده 
امتیاز غلط دیکتاتور 
تفت مال کرد آبراتیباست 
انگلیسی برود خان خود 
گور بابای فلان هندرسن 


ای رئیس الوزرای تحمیل : 


زیر سرنیزة اخوان شماست 
مطلقاً فتح نپائی با ماست 
اصفبانی » قمی و تهرانی 
هست دردست همه‌شان مقیاس 
می‌شناسند شغال از طاووس 
دوسیه کرده و باطل کرده 
بوده با رشوه وبا حیله و زور 
غیر ازاین‌هرچه بکوئیدخطاست 
موس‌موس اینجا ننمایدبیخود 
همچنین ایضاً مستر اچسن 
بر از ما برو پیش چرچیل 


ای رئیس‌الوزرای خوش ذات ! 


برو پیش ترومن جان آقات 


ای جناب سفیر آمریکا 
حضرت مستطاب هندرسن 
اسلحه‌ها چیه؟ جناب سفیر 
ملتی گشنه ایم وغم داریم 
درده‌مادوقورت سولفادو سود 


شهر ها کار نہ دست 6 مرم لات 


باز گل کرده التفات شما 
دست ازما بکش رهامان کن 
جنگ ما باکیه؟ جناب‌سفیر 
جنگ داریم ! با شکم داریم ۱ 
نیست الحال و از قدیم نبود 


۳۳۱ 


خیر تو مال توسفیر آقاجان ! 
عملیات شوم این دولت 


بیش زاین شر به‌علق‌مانر سان 
نیست بلکل قبول ما ملت 
اسلحه را برای خود بردار خلق ما را بحال خود بگذار 
این سخن گفته نه من تنهاست 
اعتر اض تمام ملت ماست 


زهر حزب و زهر فرقه... 









1 
2 ۳ 
۶۱ ۸ (i 


۱ ا 
i r‏ ۲ و 
E E 4‏ 
ان 1 / ۱ 1 بح 
/ ۸ ۱ ۲ ی 1 ۳ 9 
سس 0 











۸ ۱ 
1 زو‎ 2۳ E 


2 


به انگشت دربار با يك فشار 


دوباره قوام آمده روی کار 
دوتا رأی اوداشت يك‌هفته‌پیش بناگه چہل رأی قدو 


۳۳۳ 


به يك سل تعمید از آب شاه 
«سحر چون برآمد بلند آفتاب» 
دوباره روایط همه خوب شد 
از آن قبربازی نمانده نشان 
تسوای مرد بازاری کم خبر 
توای‌آنکه بامن‌صدایت یکیست 
ببین درپس پرده بازیچه‌هاست 
بدشمن نبایست دادن مجال 
بگفتیم طولش نده جان من 
ازاین‌وضع مخصوص‌سعد ونکو 
برو پیش ؛ دشمن بود در کمین 
طرف‌انگلیس است ودارد مدام 
ببین ای برادر» پدر» ای پسر 
«ببین دشمن است اینکه آیدبجنگ» 
بيا تا که در هر صف ودسته‌ایم 
بيا تا که در يك جناح عظیم 
قوام آشتی کرد شد صدر کار 
بيا در همه جا تو همپای من 
سراینکه این نفت میراث‌ماست 
من و تو که افراد این ملتیم 
بیا تا برای سقوط قوام 
بيا تا که این غول بستان نفت 
بيا تا که این گاو پروار را 
بگیریم و فوری مهارش کنیم 


بيا تا به نیروی و سعی همه 


بسر برنهاد آن وزارت کلاه! 
دوباره شداشرف دوباره جناب 
به‌يك لحظه منفور محبوب شد 
شده يك شبه لايق و کاردان 
توای‌تاجر» ای کاسب, ای‌پیشه‌ور 
اگر اختلافی بود اندکیست 
کلك‌ها همش بر سر ذفت ماست 
که تا حق ملت شود پایمال 
چومیدان بدست است گوئی‌بزن 
دگر استخاره ندارد عمو 
بروپیش» سستی‌مکن بیش‌ازاین 
توی چنتهُ خود هزاران قسوام 
ببین خواهر؛ ای‌مادر ای‌همسفر 
چرا قهر باشیم این وقت تنگ 
ز هرحزب» هرفرقه» هردسته‌ایم 
نمائیم اعمال دشمن عقیم 
که تا وضع سابق کند برقرار 
بسر گر تو را هست سودای من 
ميان من و تو جدائی کجاست 
مخالف به سر نیزهٌ دولتیم 
نمائیم در این عمل اهتمام 
برانیمش از این دهستان نفت 
همان گاو خونخوار دربار را 
همان شاخ پوسیده‌اش بشکنیم 
به قزاق بازی دهیم خاتمه 


۳۳۳ 


بيا تا که هر روزنامه نویس 


بيا تا که گردد وکیل انتخاب 


بيا تا که ارتش به‌جای خودش 
بیا تا از این کپنه جاسوس‌ها 
بیا نیروی خویش افزون کنیم 
بیاجان من وقت ما تنگ هست 
که پیروزی خلق ایمان ماست 


شود ایمن از غلم و زور پلیس 
نظامی نگردد بدوشت سوار 
نه با امر شخصی شود انتصاب 
نشیند بکار و برای خودش 
از امريك اعزام شد بپر ما 
بپر جاکه هستند بیرون کنیم 
سر راه ما باز خر سنگ هست 
سرما دراین ره گرو گان ماست 


حضور همه دارم عرض سلام 
که صورت پذیرد سقوط قوام 


خلع بد 


آقای وزیر انگلستان 
غارتگری تو خلم ید شد 
باطل بوده قرار از اول 
کمپانی نفت حقه پرداز 
روزنامه‌نویس ساز دلسوز 
آسید حسن علا نگهپدار 
امتال که‌سال‌سی وسه‌نیست 
تشریف ببر ور دل شیر 
ملی شده است نفت کشور 
بازهم سرتو در آمد ازدر 


آن داور عینکی دگر مرد 
۳۳۳ 


مستر موریسن گرازدندان 
خلم بدتان الی‌الابد شد 
شدو شر کت نفت دزد »منحل 
ای‌نابغه سازو «جیزهاه‌ساز 
امثال «فلانه چیز امروزه 
هی‌مسهره گزار ومپره‌بردار 
ملت‌داندبه‌چنته ات‌چیست 
ازاین پستان نمیچکد شیر 
یعنی که هميشه بی سرخر 
داور چیه؟ زهرمار داور ! 


شیرین همه تورا لولو برد 


آسیدحسن وعلاکه هستند 
ای گربۀ دزد قرمه قیمه 
اخراج‌تو مورد تقاضاست 
ای حضرت پیشوای اعظم 


اندر نظر عموم پستند 
بیپوده مرد دور خیمه 
این نقش عظیم ملت‌ماست . 
بپا نکشد ترازویت کم 


غافل منشین نه وقت بازیست 


وقت هنراست وسرفرازی است 


تا این تاریخ شعر ذیل آخرین شعری است‌که از افراشته دردست 
داریم واین شعر نیز برای اولین‌بار در شمارء اول روزئامه آهنگر 
چاپ شد. امیدو اریم آثار منتشر نشده افر آاشته نیز که در خارح از 


ایران نگهداری میشود هرچه زودتر بدست ما برسد و بتوانیم 
آنرا دراختیار علاقمندان افراشته قرار دهیم 


تله موش 
شعری از افراشته؛ به مناسبت انقلاب عراق و سرنگونی سلطنت فیصل‌ها 


این حکایت شنو که در بغداد 
شاه بغداد از این صدا شد مات 
از چنان تله و چنان تقی 
جبپة ملی عراق عرب 
تله تق کرد و گور شه گم شد 
ناز شمت تله گذار عراق 
شاه‌کاریکه کار شه را کرد 


بپجت‌آور خبر برای بسی 


قبل عالم و کس و کارش 


تله تق کرد و موشه توش افتاد 
ختم شد › فاتحه مع‌الصلوات 
تله بگذار را ز گل طبقی 
فیصله داد کار را يك شب 
فیصلی رفت و فصل مردم شد 
احسن احسن به شاهکار عراق 
پدر از خائنین به در آورد 
«چون نگه‌می کنم نمانده کسی» 


دور قاب سبزی چین دربارش 


۳۳۵ 


واعظ و عامل و ثناگویش 
اطلاماتی چاضانچی او 
زاهدی » بختیار و شعب‌انش 
" هم فیاب‌حضور امین حضور 
ذات شاهانه و ملوکانه 
دفع شر و مزاحمت فرمود 
کله‌پا گشت قله عالم 
نەز و ارواحنافدا » ائشری 
چشم بدخحواهپا باباضوری 
یه‌هو يك ملت از اسیری رست 
رفت ملت به صوی آزادی 
همجوار همزیز شد آزاد 
از زبان عموم ایرانی 
تهئیت بر برادران عراق 
تسلیت از برای آمریکاست 
نه از اینکه امسر فیصل رفت 
آنهمه خرج و آنهمه جاسوس 
ملخ افتاد توی بستانش 
حاجی بغداد خرابه » پیمان هم 
رفت نوری سعید خرحمال 
آنکه می‌کرد متصل کشتار 
ای بسا لاله داهدار از او 
نوکر پارکایی پیمان 
آنکه می‌داد دم به دم آتش 
شد زمستان تمام و در هرحال 


۳۳۶۰ 


مدح «اوراحناقدا» گویش 
رادیو باشی و یالانچی او 
از آژان بنگی و دایی جانش 
شد یه‌هو زرت کلہم قمصور 
چانه انداعت بی‌چك و چانه 
مسگرآباد را قباله نمود 
از سیه مپره‌ها یکی شد کم 
نه هم از سایة خحدا خبری 
شد عراق‌عزیز جمپوری 
کند و زنجیرهای ظلم شکست 
شد شبنشاه» مسگرآبادی 
روز خوشتر نصیب ایران باد 
ایلی و شهری و دهستانی 
دولت نوبر و جوان عراق 
گردن انگلیس شال عزاست 
نفت کر كوك و نفت‌موصل‌رفت 
با بك اردنگ خلق شد فانوس ` 
خشكشد شاخ وساق وپیمانش 
حاجی نقش برآیه پیمان هم 
آنکه می کرد ن وکری سی سال 
از برای بقای استصمار 
نام ننگی به بادگار از او 
ترك وایران» عراف وپاکستان 
رفت دودش به‌چشم هیزم کش 
روسیاهی بماند بهر ذغال. 
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کبله‌محمود تره‌بار فروش > ۵۱ 
ناصح‌الشعرا or‏ 
پروپا گاندچی ۵۶ 
اخعوی ۵۸ 
مفتخورالاهیان ۱ ۶۱ 
مالیاتی وء 
رادیو برای کارگران 9۸ 
رسم لوطی گری ۷۱ 
سرزنش ۷۴ 
داس مي‌آید ۷۵ 
مزرع سبزفلك ۷۶ 
ارباب و کار گر ۱ ۷۷ 
پدر ۷۹ 


۳۳۷۲ 


عنوان 

بشرط کا رکردن 
بتام دهقانی 
آب محل 


اجرای قانون 


قبلة عالم سلامت باد 

انقلاب اکتبر 

آی گفتی 

بیادب 

جناب آقای رئیس 

پالتو چپارده‌ساله 

توده‌ای اور زاد 

دهاتی 

امپراتور ده 

مشت تو 

جشن مبر گان 

زن تیمسار 

آتش به‌اختیار 

آسوده بخوابید 

کدوی بی‌بار 

دایه 

تیر ترقه‌ای 

دوستاق‌بان 
وصه‌پینه 


مادر زور 


۳۳۸ 





عواد 

پنگی‌عاقل نما 

یاد آذربایجان 

به‌شهدای عرافی 

رفضا 

بمب اتمیاث 

صلام پرتقالیبای ايران به‌پرتقالیهای پونان 
وکیل و وزير 

باانقلاب اکتبر ما را چکار سرهنگ 
شوفر مست 

عذر موجه 

ارتجاع داخلی‌تر- جلد اول 
ارتجاع داخلی‌تر - جلد دوم 
ماده واحده 

ابن الوقت 

اولین کنگر؛ حزب تودة ایران 
شغال محکوم 

قبلة عالم 

شپزاده او سامم کریم 

۱ u 

نام چلنگر باشی 

دختر 

آمدم رشت 

پیام شهیدان ۳۶ تبر 

در زیر سرپوش 

طومار 

هی دسته را بچرخان 

بیدار باش 


نامه حزب نود ایران 


عنوان 

تعقیب قوام 

فتح شایان 

ملت فاتح 

جناب تجار 

سلام 

نخم بی‌زرده 

ای حکومت 

حکومت سرنیزه 

کار گرها را سر آمد حوصله 
گرمی بازار عمو چلنگر 
فتح و تصرف 

پاقانم وای 

خوك 

حافظ سلح 

طومار بازی 

وکلای دیزی 

سلام ملت ایران به‌مصر زیرفشار 
افترا 

بسوی آینده 

سفت بگیر 

یالانچی پبلوان 

زباله در گونی . 

فتح نهائی با ماست 

ای جناب سفیر آمریکا 
زهر حزب و زهر فرقه 
لب 


تله موش 


f° 


۱ 


۱۹۱ 
۱۹۳ 
۱۹۵ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۲۰۰ 
۲ 
۳۰۴ 
op 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
1۲ 
۳۱۳ 
11۵ 
۳۷ 
۳۸ 
° 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۱۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 


